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ارش حتوو ر صلنارمه لمی ــناشیوه»  «تخصص شأیمه گ
 مقدمه

تواند  می حوزه موضوعی فصلنامه رأی، آرای قضایی است و مقالات پیشنهادی
تواند تمام یا بخشی از یک رأی را   در اشکال متفاوت و متنوعی ارائه شود. محقق می

بپردازد. « نقد رأی محور»مبنای مطالعه و پژوهش خود قرار داده و به نگارش 
هم  تواند بر مبنای سنتز دو یا چند رأی مرتبط به که مقاله تحلیلی می چنان هم

م قاضی، انتقال قرارداد یا امارات قضایی و امثال آن، از شکل گیرد و عنوانی مانند عل
« نقد موضوع محور»صورت  منظر آراء و رویه قضایی مورد بررسی واقع شود و به

های گذشته  همواره در شماره« های نقد رأی یادداشت»نگارش یابد. از سویی دیگر، 
ز هر رأی را در بخش معتنابهی را به خود اختصاص داده و صرفاً نکات اصلی و بار

های مجله را )جزء بخش  دهد. به هر حال آنچه تمام بخش معرض نقد قرار می
کند، نقطه آغاز و  های نگارش و نقد رأی( از مطالعات آزاد حقوقی متمایز می بایسته

محور اصلــی مطالعــه است که در رأی و یا رویۀ عملی مراجع قضایی خلاصه 
های نــگارش، تحلیل و نقــد رأی، بخشــی از  کشود. به منظور آشنایی با سب می

اختصاص یافته است که به « های نگارش و نقد رأی  بایسته»فصلنامه به 
شناسی تولید این ادبیات و مطالعاتی که موضوع آن مشخصاً آراء قضایی است،  روش
عنوان بخش پایانی  نیز به« نقد و تحلیل آراء خارجی و ترجمه»پردازد. بخش  می
بر آن از شماره پنج این   بینی شده است. علاوه نامه در همین راستا پیشفصل

های مزبور در دو   نیز به مجله اضافه شده است. گزارش« گزارشات»فصلنامه بخش 
که صرفاً به توصیف رویۀ قضایی موجود در یک زمینه « گزارش رویه قضایی»دستۀ 

های  جلسات نشست صورتکه « گزارش جلسات نقد رأی»پردازد و دسته  خاص می
 بینی شده است.  دهد، پیش نقد رأی را ارائه می

های گوناگون و متنوع  کردن نگارش نقدها در قالب سامان بر این اساس برای به
صورت مجزا و متفاوت تهیه گردیده  نامه نگارش محتوا برای هر قسمت به فوق شیوه

   گردد: که ذیلاً ارائه می



 

 نامه الف. کلیات شیوه
وضوع فصلنامه، نقد، تحلیل و معرفی آراء و رویه قضایی و ارائه مطالب م .1

پژوهشی و آموزشی در حوزۀ مزبور بوده و تمامی مقالات با محوریت این 
گردد. مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به  موضوع ارائه می

 عهده نویسنده)ها( آن است.
یا جدیدتر نگارش  Word 2010 بایست در قالب برنامه مقالات ارسالی می .2

 شده باشد.
 باشد. 10و پاورقی  12و سایز متن  B Nazaninها  فونت متن و پانوشت .3
 در هیچکدام از انواع مقالات نیازی به درج چکیده و کلیدواژه نخواهد بود. .4

جدول الامکان  در مقالاتی که نیاز به استناد به رأی وجود دارد، حتی .5

شماره دادنامه یا کلاسه/شماره ل به ترتیب شام مشخصات رأی

خواسته یا اتهام، شخص حقوق عمومی در آراء  ،تاریخ، پرونده

 درج گردد.کننده )صدور رأی(  مرجع رسیدگیو  های اداری دادگاه
 

 مشخصات رأی )بدوی/تجدیدنظر(

 شماره دادنامه:

 تاریخ:

 خواسته یا اتهام:

 خواهان یا خوانده )حقوق عمومی(:

 نده )صدور رأی(:کن مرجع رسیدگی

دهی به دیگر منابع، روش ارجاع به منابع به صورت  در صورت لزوم ارجاع .6

 پاورقی و به سبک شیکاگو، به شرح آتی خواهد بود:

 ها کتاب 

)محل انتشار: نام  صورت توپر عنوان کتاب بهنام و نام خانوادگی نویسنده، 

 ناشر و سال انتشار(، شماره صفحه.



 

)تهران: شرکت سهامی انتشار،  مقدمه علم حقوق، مثال: ناصر کاتوزیان
 .77(، ص 1387

 های مندرج در نشریات مقاله 

، صورت توپر نام نشریه به ،«عنوان مقاله»نام و نام خانوادگی نویسنده، 
 دوره یا سال انتشار، شماره )تاریخ(، شماره صفحه.

مجله تحقیقات حقوقی  ،«قرارداد تشکیل بیع»مثال: مهدی شهیدی، 
 .17(، ص1371) 10، سال هفتم، شمارهانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتید

 منبع الکترونیک 

، صورت توپر نام سایت به ،«عنوان مقاله»نام و نام خانوادگی نویسنده، 
 )تاریخ مراجعه به سایت(. >آدرس سایت<

Sample: Jon Lang, »The Protection of Commercial Trade 
Secrets«, Jon Lang Mediation, available at: 
<http://www.jonlang.com/pdf/EIPR%20Vol%2025%20Issue
%2010.pdf> (last visited on 10/10/ 2015). 

در صورت لزوم درج فهرست منابع، سبک شیکاگو به شرح ذیل مورد تأیید  .7
خواهد بود. در خصوص ترتیب درج مآخذ، لازم به ذکر است که تمام منابع 

ساس نوع و سپس بر اساس نام خانوادگی نویسنده فهرست ابتدائاً بر ا
 خواهند شد:

 ها کتاب 

)محل انتشار: نام  صورت توپر عنوان کتاب بهنام خانوادگی نویسنده، نام، 
 ناشر و سال انتشار(.

)تـهران: شـرکت سهامی  مقدمه علـم حـقوقمثال: کاتوزیان، ناصر ، 
 (.1387انتشار، 

 تهای مندرج در نشریا مقاله 

، دوره صورت توپر نام نشریه به ،«عنوان مقاله»نام خانوادگی نویسنده، نام، 

 یا سال انتشار، شماره )تاریخ(.



 

مجله تحقیقات حقوقی  ،«قرارداد تشکیل بیع»مثال: شهیدی، مهدی، 

 (.1371) 10، سال هفتم، شمارهدانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 منبع الکترونیک 

، صورت توپر نام سایت به ،«عنوان مقاله»، نام، نام خانوادگی نویسنده

 )تاریخ مراجعه به سایت(. <آدرس سایت>

Sample: Lang, Jon, »The Protection of Commercial Trade 
Secrets«, Jon Lang Mediation, available at: 
<http://www.jonlang.com/pdf/EIPR%20Vol%2025%20Issue
%2010.pdf> (last visited on 10/10/ 2015). 

معادل اسامی، اصطلاحات و علائم اختصاری خارجی به زبان اصلی در  .8

 پاورقی عیناً درج گردد.

از درج القاب اشخاص از قبیل دکتر، مهندس، پروفسور، استاد و غیره در  .9

های مقاله از قبیل نام نویسندگان، متن مقاله، ارجاعات و یا  تمامی بخش

ها در  لازم به ذکر است که درج سمت نویسندهفهرست منابع پرهیز گردد. 

 پاورقی صفحه اول از این قاعده مستثنا خواهد بود.

مشخصات اشخاص حقیقی و در خصوص آراء حقوقی و کیفری، تمامی  .10

حذف گردد. در خصوص آراء کننده  قضات رسیدگینام و نیز  حقوقی

اشخاص اشخاص حقیقی و  حذف نامصادره از دیوان عدالت اداری، صرفاً 

حقوقیِ حقوقِ خصوصی و قضات رسیدگی کننده ضروری بوده و نام 

 اشخاص حقوقیِ حقوقِ عمومی باقی خواهد ماند.

 های مجله ب. ترتیب نگارش بخش
نظران را در  های ارسالی صاحب این مجله آمادگی دارد تا مقالات و نوشته

 :های زیر دریافت و پس از طی فرآیند داوری منتشر نماید چارچوب
 

 های نگارش و نقد رأی یک ـ بایسته
 .کلمه باشد 8000حجم مقالات تألیفی ترجیحاً کمتر از  .1



 

هدف این دسته از مقالات، تبیین و آموزش شیوه و سبک نگارش آراء  .2

 .باشد قضائی می

این نوع از مقالات اصولاً مشتمل بر مشخصات مقاله و نویسندگان، بدنه  .3
 .باشد مقاله، نتیجه و منابع و مآخذ می

ها ابتدائاً عنوان مقاله درج گردیده و سپس در خط  در این دسته از نوشته .4
گردد. همچنین سمت و درجه علمی  زیرین، نام نویسنده)ها( ذکر می
 .مسئول در پاورقی نوشته خواهد شد نویسنده)ها(، آدرس ایمیل نویسنده

 دو ـ نقد موضوع محور

در آئینه آراء مختلف است؛  هدف این دسته از مقالات بررسی موضوع واحد .1
 .لذا لااقل استناد به سه رأی مشابه در بیان موضوع، الزامی خواهد بود

 .کلمه خواهد بود 7000و حداکثر  3000حجم مقاله حداقل  .2

مقالات ارسالی در این حوزه اصولاً مشتمل بر مشخصات مقاله و  .3
 .باشد نویسندگان، بدنه مقاله، نتیجه و منابع و مآخذ می

ها ابتدائاً عنوان مقاله درج گردیده و سپس در خط  این دسته از نوشتهدر  .4
گردد. همچنین سمت و درجه علمی  زیرین، نام نویسنده)ها( ذکر می

 .نویسنده)ها(، آدرس ایمیل نویسنده مسئول در پاورقی نوشته خواهد شد

که دادنامۀ مورد اشاره، در مجموعه آراء  در استناد به آراء، در صورتی .5
ائی به چاپ رسیده باشد، درج مشخصات رأی به همراه ارجاع به قض

عنوان  صورت اصل متن دادنامه به مجموعه رأی کافیست؛ در غیر این
 .پیوست مقاله ارسال گردد

در بدنۀ مقاله، نویسنده به بررسی یک موضوع حقوقی خاص در رویۀ  .6
راء محاکم قضایی و آراء صادره از محاکم پرداخته و به فراخور مطلب به آ

 .استناد خواهد نمود

 سه ـ نقد رأی محور

هدف این دسته از مقالات بررسی تفصیلی یک یا چند رأی بوده و  .1
 .محوریت در شیوه نگارش نقد، متن آراء خواهد بود

 .کلمه خواهد بود 4000و حداکثر  1500حجم مقاله حداقل  .2



 

 :باشد مقالات ارسالی در این حوزه اصولاً مشتمل بر سه بخش زیر می .3

 اول. مشخصات:
در این بخش ابتدائاً عنوان مقاله )موضوع اصلی رأیِ مورد نقد( درج گردیده و 

شود. همچنین سمت و درجه علمی  سپس در خط زیرین، نام نویسنده)ها( ذکر می
نویسنده)ها(، آدرس ایمیل نویسنده مسئول در پاورقی نوشته خواهد شد. 

 گردد. درج میمشخصات دادنامۀ مورد در جدول رأی 

 دوم. وقایع پرونده:
گردد.  کار و جریان رسیدگی بیان می در این بخش ابتدائاً مختصری از گردش

که دادنامه مورد اشاره، در مجموعه آراء قضایی  سپس در استناد به آراء، در صورتی

به چاپ رسیده باشد، درج مشخصات رأی به همراه ارجاع به مجموعۀ رأی 

 عنوان پیوست مقاله ارسال گردد. صورت اصل متن دادنامه به نکافیست؛ در غیر ای

 سوم. نقد و بررسی:
در این بخش از مقاله، نویسنده به نقد مبانی صدور رأی و جهات موضوعی و 
حکمی دادنامۀ صادره پرداخته و نظرات خود را در تأیید یا رد استنادها و 

 کند. های قضات بیان می استدلال

 یچهار ـ یادداشت رأ
ها به بررسی اجمالی نکات بارز مبانی صدور رأی و  در این دسته از نوشته .1

های قضات  جهات موضوعی و حکمی دادنامه صادره و استنادها و استدلال

 .شود پرداخته می

کلمه بوده و حجم خود رأی  800های نقد رأی حداکثر  حجم یادداشت .2

 .شود در تعداد کلمات محاسبه نمی

 :باشد ین حوزه اصولاً مشتمل بر سه بخش زیر میمقالات ارسالی در ا .3

 اول. مشخصات:

در این بخش ابتدائاً عنوان رأی )موضوع اصلی رأیِ مورد نقد( درج گردیده و 
گردد. همچنین سمت و درجه علمی  سپس در خط زیرین، نام نویسنده)ها( ذکر می



 

شد. نویسنده)ها(، آدرس ایمیل نویسنده مسئول در پاورقی نوشته خواهد 

 گردد. مشخصات دادنامۀ مورد نقد در جدول رأی درج می

 دوم. وقایع پرونده:
گردد  کار و جریان رسیدگی بیان می در این بخش ابتدائاً مختصری از گردش

گردد. لازم به ذکر است در این بخش الزاماً  و در ادامه، اصل متن رأی درج می
در مجموعه آراء قضایی کافی بایستی اصل متن رأی درج شود و صرف ارجاع به آن 

 نخواهد بود.

 سوم. نقد و بررسی:
در این بخش، نویسنده به ارائه یادداشتی در بیان نکات بارز مبانی صدور رأی 
و جهات موضوعی و حکمی دادنامه صادره پرداخته و نظرات خود را در تأیید یا رد 

 کند. های قضات مختصراً بیان می استنادها و استدلال

 زارش رویه قضاییپنج ـ گ
گزارشات رویه قضایی ممکن است مربوط به رویۀ واحد و مستقر یا رویۀ  .1

ها در رسیدگی به یک نوع پرونده باشد. در بیان  دادگاه متعارض )تهافت(
رأی مشابه، مستند قرار گیرد و در بیان رویۀ  3ها لااقل  رویۀ واحد دادگاه

 .کر شودمتعارض، آراء مختلف به تعداد نظرات متضاد ذ
در ارائه چنین گزارشی هدف صرفاً توصیف و معرفی رویه قضایی محاکم  .2

گونه  بوده و نقد آنها به هیچ وجه مد نظر نیست. لازم به ذکر است که این
 .های مجله صورت خواهد پذیرفت نقدها در چارچوب سایر بخش

 .باشد کلمه می 5000حجم گزارشات حداکثر  .3

تدائاً نوع )رویه یا تهافت( و سپس موضوع ها، اب در این دسته از نوشته .4
)موضوع اصلی رویه یا تهافت( درج گردیده و سپس در خط زیرین، نام 

گردد. همچنین سمت و درجه علمی نویسنده)ها(،  نویسنده)ها( ذکر می
 .آدرس ایمیل نویسنده مسئول در پاورقی نوشته خواهد شد

اشاره، در مجموعه آراء که دادنامه مورد  در استناد به آراء، در صورتی .5
قضایی به چاپ رسیده باشد درج مشخصات رأی به همراه ارجاع به 



 

عنوان  صورت اصل متن دادنامه به مجموعه رأی کافیست؛ در غیر این

 .پیوست مقاله ارسال گردد

 شش ـ ترجمه
المللی و  این مجله آمادگی دارد ترجمه آراء برگزیده مراجع قضایی بین .1

یر کشورها، ترجمۀ نقد آراء و رویه قضایی کشورهای نیز آراء داخلی سا
یوۀ نگارش آراء را به ـالات حول محور شـه مقـز ترجمـی و نیـخارج

 .چاپ برساند
 .باشد کلمه می 8000شده ترجیحاً کمتر از  حجم مقالات ترجمه .2

ها ابتدائاً ترجمه عنوان مقاله درج گردیده و سپس  در این دسته از نوشته .3
گردد.  نام نویسنده)ها( و همچنین نام مترجم)ها( ذکر می در خط زیرین،

افزون بر آن، در پاورقی همان صفحه عنوان، مشخصات لاتین مقاله، 
سمت و درجه علمی نویسنده)ها( و مترجم)ها( و آدرس ایمیل مترجم 

 .مسئول نوشته خواهد شد

 .خواهشمند است متن زبان اصلی مقاله به پیوست ترجمه آن ارسال گردد .4

 .های متن اصلی و عندالاقتضاء ترجمه آن الزامی است درج پاورقی .5

هرگونه دریافت و پیگیری مقالات از طریق سامانه نشر مجله رأی به آدرس 
www.raayjournal.ir باشد. همچنین مخاطبین محترم مجله  پذیر می امکان

انه های پیشین مجله از طریق سام توانند جهت مشاهده فایل مقالات شماره می
 مزبور اقدام نمایند.

 

 



 

 سردبیر یادداشت

 الرحمن الرحیم اللهبسم 

بـه اتکـای    صرفاً های مسلم حقوق این است که شناخت حقوق یک کشور ز آموزها
از راه ترجمـه متـون    از نظام حقوقی یـک کشـور   شناختی و اگربوده امری دشوار  ،قانون

 از، نامطمئن از واقعیـت خواهـد بـود   دست آید به احتمال زیاد تصویری ناقص و هقانونی ب
نوشته بر اهمیت منابع دیگر حقـوق   در کشورهای عضو خانواده حقوقِ ست کههمین رو
 ترین این منابع است. از جمله مهمهم در این عرصه، رویه قضایی و  شود تأکید می

 ترین عناصر قـوام  سان جوان از جمله مهمردو عنصر تکرار و قدرت نفوذ یک رأی نزد داد
عوامـل مختلفـی    ان بـه ـزد دادرسنتکرار و نفوذ معنوی یک نظر  بخش رویه قضایی است.

از یک سو سازمان قضایی و طراحـی درجـات مختلـف رسـیدگی و طـرق       ؛بستگی دارد
ثیر أهـای عـالی ت ـ   ه حل نزد قضات دادگاهیید یک راأالعاده شکایت و کسب ت عادی و فوق

 یآرا ۀیافت ـ انتشـار سـازمان   ،سـوی  و از دیگـر  در ریشه دواندن یـک فکـر دارد   ییسزا به
واقعیـت ایـن اسـت کـه بحـ  از       .سازدحل را میسر می قضایی امکان رصد تکرار یک راه

یابـد کـه بـه جـای تصـمیمات پراکنـده        رویه قضایی در کنار قانون در صورتی معنا مـی 
آرای  ،اسـت هـا دشـوار   های روشـن و بـا ثبـات از آن   حلهای تالی که استنتاج راه دادگاه

هـا  س تشـکیلات دادگـاه  أکشـور در ر عالیهمچون دیوان نفوذ بالا با قدرتِ نهادی عالی و
و بـدیع  های نو حلراه ،وحدت رویه قضایی کمک کند تا  به نام نظارت بر اجرای قانون به

دهـی  علت عدم سامان که به است چیزیاین همان  .کنند وجود مستقل و مستمری پیدا
هـای  در رسـیدگی  خصوصـاً   ـ  قضایی ایه رسیدگی ور درــکش الیــعیواننقش د مدِآکار

 مفقوده دستگاه عدالت ما است. ۀحلق ـ مدنی
عمـل  به ءقضاییه درمورد انتشار آراهایی که از سوی پژوهشگاه قوهرغم تلاشعلی ،علاوهبه

سـاله پـنجم توسـعه     قانون برنامه پنج 211بخش )د( ماده  4بند اجرا نشدن  ،آمده است
ت و ـدشواری مواجه ساخته اس ـ احل را ب امکان ارزیابی تکرار راه جمهوری اسلامی ایران

 ــراه مطم ـ ،صیــ ـربه شخـریق تج ــضات و وکلا جز از طـق  ـ رای پـی ـئنی ب ردن بـه  ـب
هـای رقیـب در دسـت ندارنـد.     حـل  راه حـل و غلبـه آمـاری بـر     پـذیری یـک راه   تکرار

http://just1.persianblog.ir/post/246/
http://just1.persianblog.ir/post/246/


 

 ،ه عنوان یـک منبـع حقـوق   بهای آرای قضایی که از عوامل تثبیت رویه قضایی  مجموعه
 نوشته هستند در کشور ما هنوز رواج نیافته است. در کشورهای حقوق

ای در تشـخیص و  در چنین وضعیتی دکترین به عنوان دیگر منبع حقوق نقش برجسته
کند. صاحبان قلم و اندیشه با برجسته کـردن   وار قضایی ایفا میحل مسایل دشتثبیت راه

هـای پایـدار کمـک    گیـری رویـه  برخی تصمیمات قضایی یا تنقیص برخی دیگر به شکل
کشند. اکنون کـه   ز بر دوش میــرا نی سازکنند و سنگینی بار نبود برخی عوامل رویهمی

شـود کـه در پیونـد دادن     مـی  فصلنامه رأی هستیم احساس دیگری از ۀدر آستانه شمار
دارس ــ ـاسـت. داد و سـتد م   ثر برداشـته شـده  ؤمحاکم قدمی م ـقضایی  ۀرویدکترین و 

ه هر یک به محصول کار و فکر دیگری توجه نمایـد بـه   ــوق و محاکم به نحوی کـــحق
نویسـی   و اتقان آرا کمک خواهد کرد. سنت نقـد  لهای مستند و مستدگیری رویه شکل

امـا همکـاران علمـی     ،ایی در قالب مجله در کشور ما سابقه زیادی نداردو شرح آرای قض
تی برای پیشرفت عدالت و دادگستری در مـیهن عزیـز مـا    شدامجله که بدون هیچ چشم

ی توقع یاری دارند. چند مقالـه راهنمـا   مو از جامعه عل بودهدر این راه مصمم  اندقلم زده
هـای پیشـین الگوهـای مناسـبی      شـماره و برخی نقدهای سـاختارمند منتشـر شـده در    

انی کـه عـادت بـه نگـارش مقـالات موضـوع محـور        ـلف ـمؤ ۀذائـقند ـتوان هستند که می
را تغییر داده و به سوی نقد نویسی و تحلیـل آرا رهنمـون سـازد. تصـور      کلاسیک دارند

سـازد.   کنیم که این عرصه مجال بیشتری را برای خادمان حق و عـدالت فـراهم مـی    می
 های عالی شما است. مرهون همتمجله 

 الاّ بالله توفیقی ما و
 سردبیر فصلنامه رأی

 ابراهیمیان اله نجات
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 قضایی یالگو و چارچوب نقد و تحلیل آرا
 

 یاوری اسدالله
 

 مقدمه

یک حقوقـدان در نقـد و تحلیـل آراء قضـایی، از طریـق شناسـایی و معرفـی        
چنین اصول و رژیم حقوقی به حوزه و موضوع رأی و همرویکرد)های( نظری مربوط 

حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رأی موردنظر بـا نظـم حقـوقی    
تأیید و یا رد کلی یا جزئـی تصـمیمات    و نسبت به موجود را مورد ارزیابی قرار داده

اظهـارنظر   شده مبتنی بـر ملاحظـات فـوق    تدلالات ارائهـتندات و اسـی و مسـقاض
 نماید.   می

( نشـان دادن جایگـاه و   1گیـرد:  نقد آراء قضایی با دو هدف عمده صورت مـی 

شـده )رویـه قضـایی( در نظـم حقـوقی، اجتمـاعی،       حل قضایی ارائهنقش و تأثیر راه
( بحـ  و بررسـی آثـار    2های متـأثر از آن؛  سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و سایر حوزه

ت یا منفی و یا ترکیبی از آن حسب مـورد( بـا رویکـردی    )مثب ها آن مزبور و ارزیابی
یار نموده است. به عبارت ـیت بسـد اهمـایی را واجـنقادانه. این اهداف، نقد آراء قض

دیگر، منتقد با معرفی و تحلیل و نقـد مفهـوم، قلمـرو و ارزش رأی مـورد بررسـی،      
برد نقـد و تحلیـل آراء   نماید. بنابراین، منفعت عملی و کـار اهداف مزبور را دنبال می
های حقوقی مورد استفاده قضات در حقوق موضـوعه  حلقضایی، تبیین و تشریح راه

توانـد مـورد اسـتفاده    مـی  و ضمن اشاره به نقاط قـوت و ضـعف احتمـالی آنهاسـت    
 های متأثر از آن قرار گیرد.های مختلف جامعه حقوقی و سایر بخش بخش

 
 علمی دانشگاه شهید بهشتی تئعضو هی 

yavariamir@hotmail.com 
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هـایی  هـا و چهـارچوب  هـا، روش ژگـی اما یک نقد و تحلیل مطلـوب از چـه وی  
چنین رغم تفاوت و تنوع در حوزه و موضوع آراء قضایی، نوع و همبرخوردار است؟ به

هـایی  د را با دشواریـگویی واحـمرحله دادرسی )یا مرجع صادرکننده حکم( ارائه ال
سازد، لیکن با عنایـت بـه اصـول و عناصـر مشـترک آراء در هـر حـوزه و        مواجه می
توان الگویی کلی ارائـه نمـود. درهرحـال، حسـب     و در هر سطح قضایی میموضوع 

مورد و درخصوص ملاحظات خاص مربوط به یـک دسـته یـا طبقـه خـاص آراء در      
 مباح  مربوط، اشارات مقتضی صورت خواهد گرفت.

شکل، چارچوب و ترتیب ارائه مطالب در نقد و تحلیل، از قواعد کلی شکل و 
نماید. بر همین اساس، یک نقد رأی مطلوب، ی میروش و آیین پژوهش پیرو

ای منظم و منطقی متشکل از عنوان، پلان، مقدمه، بدنه یا متن، مجموعه و پیکره
گیری است. در اینجا ابتدائاً مطالب براساس مراحل مذکور، مورد سرانجام و نتیجه

ها و سپس در خلال مباح  و موضوعات در هر مرحله، ویژگی ،اشاره قرار گرفته
 گردد. ها ارائه میاستانداردهای غالب در یک الگوی مطلوب و چگونگی رعایت آن

 رسد:نظر میدر خاتمه، چند نکته شایان ذکر به
باشد. البته نخست( نقد رأی اساساً و نوعاً مربوط به آراء قضایی جدید می

 عنوان تمرین دانشجویی موردممکن است در نقد رأی، آراء قدیمی نیز به
رغم دربرداشتن تغییر در استفاده قرار گیرد. یا در مواردی، رأی یا آرائی به

وضعیت رژیم حقوقی یک حوزه و یا موضوع مشخص، تاکنون مورد نقد و 
تحلیل قرار نگرفته باشد )حالتی که در کشور ما تا حد زیادی مشاهده 

شته گردد(. مسلماً نقد و تحلیل رأیی که مدت مدیدی از صدور آن گذمی
باشد، دارای مزیت آشکار است؛ چراکه حتی در صورت فقدان نقد قبلی 

توان از آثار آن در تغییر عینی رژیم حقوقی و جهت استفاده، حداقل می
سایر آثار آن در نقد استفاده نمود؛ این در حالی است که قوت و وزن و 

یک  اعتبار نقد یک رأی جدید در حوزه آثار آن، تا حد قابل توجهی تنها
تشخیص و ارزیابی شخصی مبتنی بر منطق نظری و معادلات منطقی 

 الحصول است. الوقوع یا محتملمحتمل



 19/  الگو و چارچوب نقد و تحلیل آرای قضایی

 

های موجود در نوع، موضوع و حوزه یک گونه که گفته شد تفاوتدوم( همان
قضایی( صادرکننده سو، مرتبه و جایگاه مرجع قضایی )یا شبهرأی از یک

ن استفاده مطلق و فراگیر از یک الگوی تواند امکارأی از سوی دیگر، می
واحد برای نقد رأی را با مشکلاتی مواجه سازد. برای اجتناب از این 

نظر مشکلات و یا رفع آنها سعی شده است اولاً، مشترکات کلیه آراء، صرف
از حوزه و نوع رأی و مرجع صادرکننده، ملاک توجه برای ارائه الگو قرار 

کان ـالامیـآمده حت عملش بهـل نقد کوشـمراحی ـیاً، در طـرد؛ ثانـگی
های مختلف استفاده ها اشاره گردد؛ ثالثاً، در برخی موارد از مثالبه تفاوت

 گردیده است.
گفتنی است ممکن است طرح برخی مباح  و موضوعات و یا مراحل کار در این 

ی و غیرضروری الگو برای استادان مجرب و آشنا به فن نقد و تحلیل رأی، امری بدیه

ده را ـای فراتر از گروه یادشنظر رسد؛ اما با عنایت به اینکه مخاطبان این الگو گسترهبه
هم ضروری های دیگر گروهبرای وعات مزبور ـ  و موضـرح مباحـیرد، طـگدربرمی
ترتیب درخصوص مراحل مقدماتی )مبح  اول(، نحوه این الگو در چهار قسمت به است.

بح  دوم(، نگارش مقدمه و محتوای آن )مبح  سوم(، نگارش متن و تنظیم پلان )م
 گردد.الزامات آن )مبح  چهارم ( ارائه می

 مبحث اول ـ مراحل مقدماتی

پیش از پرداختن به مراحل اصلی نقد و تحلیل رأی، رعایت برخی مقدمات برای 
نویسنده یا به  آمادگی در طی مراحل مزبور ضروری است. در بسیاری موارد در نقد آراء،
عدم توجه به با مسئله اصلی رأی نپرداخته، یا از توجه به برخی ابعاد آن بازمانده، و یا 

سوق پیدا کرده است.  های نامناسببرخی جزئیات در رأی مورد نظر، به ارائه تحلیل
د رأی ـقدماتی در نقــایت مـرورت رعـوارد، ضـاب از این مـظور اجتنـمنبه

 د:نمای برجسته می

 بند اول ـ شناسایی مسئله اصلی رأی 
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شناسایی مسـئله  ترین مقدمه واجب برای تحلیل مناسب یک رأی، شاید مهم

نوبـه خـود   بـه از مفـاد رأی و جزئیـات آن، و   که مسـتلزم آگـاهی    ،است اصلی رأی

دفعات است. اگـر  مستلزم خواندن دقیق و موشکافانه تصمیم قضایی مورد نظر ولو به

تـرین مسـئله   حل، بیش از یک مسئله باشد بایـد مهـم  بح  و ارائه راهدر رأی مورد 

رأی مورد نظر را که در نظام حقوقی موضـوع و حـوزه مـورد بحـ  تغییـر درخـور       

توجهی ایجاد نموده و به تعبیری متضمن ایجاد وضعیت جدیدی در رژیـم حقـوقی   

مـر بایـد در مقدمـه    عنوان محور نقد مورد تحلیل قرار داد. البته ایـن ا ، بهاست بوده

نقد، مورد اشاره و تأکید قرار گیرد؛ ضمن اینکه در انتخاب و تعیین مسئله اصـلی و  

علاوه، انتخاب عنوان  توجه گردد. به به آن ای سایر مسائل بایدحذف یا طرح حاشیه

لزم شناسـایی موضـوع اصـلی    ـیز مست ــمناسب برای نقد و مرتبط با محتوای رأی ن

 1رأی است.

 ـ تعیین ارزش و جایگاه رأی در نظم حقوقیبند دوم 

ریق ـی را از ط ـوقـدر نظـم حق ـ  شـده  صادر رأی گاهیو جا ارزشنویسنده نقد باید 

رویه یا اصراری، رأی تجدیدنظر و یـا رأی شـعبه   اشاره به جایگاه رسمی آن )رأی وحدت

ت کم و کیف تغییر در نظـام حقـوقی مربـوط، اعتبـار، گسـتره و قلمـرو حاکمی ـ       ،بدوی(

شده )مثل شناسایی یک اصـل یـا قاعـده حقـوقی و یـا ایجـاد آن( و       حل حقوقی ارائه راه

سرانجام، نقش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، مشخص نماید. برای مثال، بایـد روشـن   

کرد: آیا رأی مورد نظر، در تفسیر خاص و جدید از قوانین و مقررات موجود مبـادرت بـه   

موده، یا اینکه در خلأ قانونی و یا ابهـام و اجمـال آن، در پـی    حل حقوقی جدید ن ارائه راه

بسته با رویه سابق و در قالـب  حل دیگری است؟ آیا رأی مورد نظر در ادامه و همارائه راه

یک سیاست واحد رویه قضایی، متضمن تغییری منطقی و البته تدریجی اسـت، یـا یـک    

 گردد؟    تغییر رادیکال رویه قضایی محسوب می

 د سوم ـ استخراج مشخصات و جزئیات رأیبن

 
 یل سخن گفته خواهد شد.صتفمبح  مربوط به نحوه انتخاب تیترها و عناوین به در در ادامه، 1.
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اسـتخراج  از طریـق  ، مـنظم  نحـو رأی بهو مشخصات کامل  آگاهی از جزئیات
بنـدی  ، و درج جداگانـه آن براسـاس دسـته   پراکنده منـدرج در رأی  برخی اطلاعات

موضوعی و تاریخی وقایع و مراحـل دادرسـی، کمـک شـایانی در احاطـه بـر رأی و       
نقد و تحلیل مناسب، خواهد بود. ایـن اطلاعـات عبارتنـد از:    آمادگی برای ارائه یک 

مرجع صادرکننده رأی، نوع رأی، تاریخ صدور رأی، موضوع رأی، درج مرتب وقـایع  
شده در رأی، مسئله یا اختلاف موضوع حل ارائهپرونده، آیین و مراحل رسیدگی، راه

 بندی حقوقی صحیح.دعوی با فرمول
گونه که همان ـن مقدمات نقد رأی، باید حسب مورد عنواموارد مورد اشاره به

گیری )در صورت ارائه  بندی پایانی و نتیجهدر ادامه خواهد آمد ـ در مقدمه، جمع
 نتیجه یا نتایج( درج گردد.   

 مبحث دوم ـ تنظیم پلان و انتخاب عناوین

بندی مطالب ها و الگوهای سازماندهی و ساماندر این بخش درخصوص شیوه
های هر تیتر چنین اصول و قواعد انتخاب عناوین برای شاخصهتنظیم پلان و هم یا

 سخن گفته خواهد شد.

 ریزی پلانبند اول ـ طرح

بنـدی پـلان   تنظیم پـلان دارای الگوهـای متفـاوتی اسـت: تنظـیم و تقسـیم      
براساس نحوه و ترتیب قرارگرفتن مطالب و مباح  که الگوهای خطی )طرح متوالی 

تـز و سـنتز( از مشـهورترین    بخشی )تز، آنتـی دوبخشی و دیالکتیک یا سهمباح (، 
دلیل سهولت بیشـتر ارتبـاط   آنهاست. از میان این سه الگو، غالباً الگوی دوبخشی به

گـردد. در پـلان   تـر بـر کلیـت آن، توصـیه مـی     مخاطب با موضـوع و تسـلط سـریع   
بخش، دو مبحـ    دویخشی، مطالب به اجزای دوقسمتی )دو بخش، دو فصل در هر

تـر حسـب   در هر فصل، دو گفتار در هر مبح  و بر همین منوال تا تقسیمات جزئی
شود که البته درمورد نقد رأی با توجه به گستره محـدود مطالـب   مورد( تقسیم می

تـر اسـتفاده نمـود؛    تا یک یا دو سطح پایینهای بسیار جزئی بندیتوان از تقسیممی
   .2و  1هر قسمت مانند )الف( و )ب( و ذیل 
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که طبیعی است در برخی موارد، حسب موضوع با وجود این، با عنایت به این

و اجزاء آن در رأی، امکان رعایت پلان دوبخشی با تنگناهایی در توزیع مباح  و 

مطالب جزئی در ذیل عناوین کلی و توجیه آن همراه باشد، عدم رعایت تقسیمات 

توان به داشتن یـناپذیر است. برای مثال متنابدوتایی در برخی جزئیات عملاً اج

سه فصل در ذیل هر دو بخش، یا داشتن سه مبح  در ذیل هر فصل و یا حتی 

 در اینداشتن دو فصل در ذیل بخش اول و سه فصل در بخش دوم اشاره نمود. 

بندی موضوعی مباح  الگوهای نحوه تقسیمتوان بر اساس  می هابندیتقسیم

بندی دو بخشی  . دو الگوی اصلی پلانکردتنطیم پلان کار ارائه متعددی برای 

 عبارتند از:

 بندی براساس اصل یا قاعده حقوقی مورد توجه قاضی در رأی؛ الف( تقسیم

 های تیپ. بندی براساس پلان ب( تقسیم

 بندی براساس اصل یا قاعده حقوقی مورد نظر در رأیالف( تقسیم

  بنـدی  صمیم قضایی، معیار و شاخص تقسـیم در این روش، اصل مستخرج از ت
نظـر از عبـارات و مفـاهیم    گیرد. بـدین منظـور نویسـنده بایـد صـرف     پلان قرار می

شـده در رأی، صـرفاً بـه سـاختار منطقـی اصـل و قاعـده مـورد اسـتناد یـا           استفاده
ترین تقسیم را انجـام داده و بـا   شده توجه نماید تا بتواند بهترین و مناسباستخراج

ترین شکل برقراری ارتباط میان دو قسمت )در صورت انتخاب الگـوی  اظ مناسبلح
دوتایی( و ربط منطقی و ترکیب و ترتیـب میـان آنهـا، عنـاوین مناسـب را انتخـاب       

تـوان  که استخراج اصل مورد نظر براساس دو دلیل مشخص باشد مینماید. هنگامی
واقع، پلان براساس دو دلیـل و  بندی استفاده نمود. درعنوان شاخص تقسیماز آن به

که دلائـل و توجیهـات بـیش از دو    گردد. درصورتی بندی میشده تقسیمتوجیه ارائه
گردند. البته بایـد توجـه   بندی میالامکان در دو دسته تقسیمحتی ، بازقسمت باشد

 نظر کرد.ها صرفتوان از آنداشت در مواردی که دلائل و مستندات نباشند می

 )روش پلان ـ تیپ( های تیپبندی براساس پلانتقسیمب( 
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علت انتخاب پلان با الگوی مشخص و ثابـت )تیـپ( را بایـد متـأثر از دیـدگاه      

بنـدی  بندی همه امور دانسـت. بـر ایـن اسـاس، طبقـه     قائل به قابلیت و لزوم طبقه

مجموعه کل عناصر یک علم منطبق با ساختارهای آنها منجر بـه امکـان شناسـایی    

هـا و عناصـر براسـاس نظـم     گردد. این روش، مبتنی بر شناسایی ویژگـی هریک می

 .استبندی منطقی طبقه

حقوق نیز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛      چنین روشی در آموزش و پژوهش 

اند و معتقدنـد  برخی حقوقدانان الگوهای مشخص و معینی از پلان ـ تیپ را ارائه داده 

نـوع خـاص پـلان همـواره      واهد بود. انتخاب یکمتصور، خارج از این موارد نخ حالات

بنـدی عناصـر    بستگی به عناصر و عوامل متعددی چون موضوع رأی و ظرفیت تقسیم

چنین تجربه وی خواهد داشت. در هرحـال،  آن، توانایی و ابتکار شخص نویسنده و هم

تفاده های رایج در پلان ـ تیپ بیشتر مورد توجـه و اس ـ  سه الگو از میان الگوها و شیوه

 ( پلان توزیعی.  3( پلان منطقی؛ 2( پلان تاریخی؛ 1 است:

 ( پلان تاریخی1

این الگو در سه شیوه قابل ارائه است: نخست، مبنا قرار دادن یک نقطه عطف 

بندی و در نظام و وضعیت حقوقی مسئله و موضوع مورد نظر در رأی و تقسیم

ت و تحولات براساس یک نقطه تنظیم مباح  قبل و بعد از آن؛ دوم، تنظیم اقداما

بندی، مبنی بر سه نقطه زمانی مشخص آغاز و سیر و ترتیب وقایع؛ سوم، تقسیم

 یش، دوره حیات، خاتمه و پایان(.)ظهور و پیدا
 ( الگوی تاریخی براساس یک نقطه عطف زمانی1ـ1

گونه که آمد در این روش برای مثال، تاریخ یک اصلاح و تغییر نظام همان

گیرد. در ک حوزه یا موضوع خاص در قوانین یا رویه قضایی مبنا قرار میحقوقی ی

بندی را به دو بخش )قبل و بعد از این زمان مشخص توان تقسیماین حالت می

 تاریخی( انجام داد.
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 یدولت مصوبات ابطال آثارمثال: موضوع و عنوان: 

 1385( اثر ابطال مصوبات دولتی قبل از )قانون( 1
 1385ال مصوبات دولتی بعد از )قانون( ( اثر ابط2

 

توان مبتنی بر مراحل زمانی یک عمل پلان تاریخی یا زمانی را می (1-2

 حقوقی )مثلاً از انعقاد تا اجراء و یا انحلال و پایان یک قرارداد( بررسی نمود.
 

 : موضوع و عنوان: اشتباه و خطای قراردادی )و آثار آن(مثال
 قرارداد( اشتباه در انعقاد 1
 ( اشتباه در اجراء و خاتمه قرارداد2

 

سه مقطع زمانی مورد  در خلاف قاعده اصلی دو بخشی،بر پلان تاریخی (1-3

 گیرد. این مقاطع عبارتند از: قرار می بررسی
 پیدایش یا ایجاد )انعقاد یا تولد(

 دوره حیات یا اعتبار و اجراء و آثار آن
 (خاتمه و پایان آن )ترک یا انحلال

 ( پلان منطقی2

و در  ،)ها(، مبانی، مفاهیم و شرایطدر این پلان نوعاً در بخش اول، خاستگاه
نوبۀ خود در دو شکل قابل گردد. پلان منطقی بهبخش دوم، آثار و نتایج بررسی می

 ارائه است: 
 اما نه مبتنی بر تقابل.  استدو قسمت دارای رابطه منطقی  :ناب یمنطق پلان( 2-1
قابل و تضاد ـمت پلان در تـدو قس :ضادـمت ای یقابلـت یطقـمن لان( پ2-2
 گیرد. قرار می

 مباح  مورد اشاره در پلان منطقی ناب عبارتند از: 
معیارها، نتایج و ، حوزه و قلمرو موضوع، شرایط و آثار، مفهوم و نظام حقوقی

 ماهیت و موضوعو  آثار
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 تند از:شده در پلان منطقی متقابل عبارمباح  اشاره
، منافع و خطرات، امتیازات و معایب، هاتشابهات و تفاوت، اصل و استثناء

  حقوق و تکالیف و تعهدات، آزادی طرفین و نظم عمومی
داشته  شده، شکلی غیر از دو مدل فوقدر این الگو ممکن است پلان ارائه

ندی قرار بهای منطقی، در این دستههای اصلی با پلانباشد، اما به دلیل شباهت
های حلهایی که در آنها در یک قسمت راهتوان به پلانگیرد. برای مثال میمی

گردد، حل موجه و قابل دفاع تشریح میشوند و در قسمت دوم راهممکن معرفی می
 اشاره نمود.

 

 مثال: موضوع: ماهیت رابطه استخدامی )ثابت( در بخش عمومی
 در ...  عقد یا ایقاع بودن رابطه استخدامی -1
 عقد بودن رابطه استخدامی ... -2

 

هایی که در آنها در بخش اول ابعاد مختلف یک توان به پلانهمچنین می

پدیده یا تأسیس حقوقی، مورد واکاوی، و در بخش دوم، آثار و نتایج یک بعد خاص 

 گیرد.موضوع، مورد بح  قرار می
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 «نام»موضوع: حمایت از حق : 1مثال

 نی حق بر نامبند اول ـ مبا
 تیمالک: حق نام بر حقالف( 
 تیشخص حق: نام بر حقب( 

 بند دوم ـ اعمال حمایت
 عنوان مالکیت الف( مجازات مطلق نقض حق نام به

 عنوان حق شخصیتب( لزوم وجود ضرر و زیان در صورت تلقی حق نام به

 کننده، خواهان و خوانده، کارگر و کارفرما و...موضوع: عرضه: 2مثال

 ند اول ـ اشتباه و ماهیت نمایندگیب
 الف( خطا و نمایندگی تبرعی

 ب( خطا و نمایندگی با فرد یا در موارد وجود منفعت عمومی

 بند دوم ـ ماهیت خطا و نمایندگی

 الف( ماهیت اشتباه قابل مجازات در نمایندگی تبرعی
 میب( ماهیت اشتباه قابل مجازات در نمایندگی با فرد یا وجود منفعت عمو

 

  

 یعیتوز پلان

بندی و تنظیم در این شیوه براساس تفکیک موضوعات و مباح ، پلان تقسیم
 شود.  گردد. این الگو در دو شیوه مادی یا شخصی )نهاد حقوقی( ارائه میمی

شده در رأی، به دو حوزه و یا تأسیس حقوقی * در شیوه مادی، مسئله مطرح
المللی در این تمایز نظام حقوق داخلی و بین شود؛ برای مثال،قابل تلقی تقسیم می

خصوص، تمایز وضعیت قانون و رویه قضایی، قاضی و قانونگذار، مسئولیت مدنی 
گری و اعمال حاکمیتی، مسئولیت اداره و قهری و قراردادی، اعمال تصدی

 های مدنی و کیفری و ... .مسئولیت کارمند، مجازات
ها در مسئله، خاص و آثار حضور آندر الگوی شخصی، پلان براساس اش *
؛ مانند تقابل اداره و شهروند، فروشنده و خریدار، شرکت یا شود میبندی تقسیم
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کننده، فروشگاه و مشتری، کارمند و اداره، طلبکار و بدهکار، متقاضی و عرضه
 خواهان و خوانده، کارگر و کارفرما و ... .

 

 موضوع: برای آثار طلاق :1مثال 
 ق و آثار آن بر طرفینالف( طلا

 ب( طلاق و آثار آن بر ثال 
 

 : موضوع بطلان نکاح2مثال
 نهاد - الف( بطلان و نکاح
 قرارداد ـب( بطلان و نکاح 

 

 ،عنوان توصیه اساسیپیش از خاتمه مباح  مربوط به نحوه تنطیم پلان و به
ادگی ـس ترین پلان است. مسلماً در اینجاشایان ذکر است بهترین پلان، ساده

ید بر عدم ـکه تأکـست بلـتن موضوع تنطیم پلان نیـگاشـمیت انـاهنزله بیـم به
تلاش برای ارائه پیچیده و الزاماً بدیع چارچوب کار است. به عبارت دیگر، استفاده 

البته مشروط بر امکان تقسیم و توزیع مطالب و موضوعات  ـهای کلاسیک از پلان
 رسد.نظر میتر بهبرای مخاطب مطلوب ـ هادر چارچوب این دسته پلان

 رهابند دوم ـ انتخاب تیت

در گزینش تیترها باید از اصطلاحات و عبارات کوتاه و تأثیرگذار استفاده 
نمود. تیتر نباید نظری باشد چراکه نقد و تحلیل رأی از ارائه ساده یک مطلب یا 

قواعد  نقش مؤثری  متن آموزشی و یا توصیف، متمایز است. رعایت برخی اصول و
ها درخصوص در انتخاب عناوین مناسب خواهد داشت. این اصول و قواعد و تکنیک

 کند.انتخاب عنوان اصلی نقد رأی نیز صدق می

 : تریت هایشاخصه( نحوه انتخاب الف

هایی چون بخش، فصل، مبح ، گفتار و ... و چگونگی استفاده از شاخصه

ن یکی از مسائل شکلی و آیینی در امر پژوهش مطرح عنواترتیب قرار گرفتن آنها به

ها براساس ترتیب نزولی و رغم آنکه قاعده اصلی، انتخاب این شاخصهاست. به
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تر است، اما برخی تر به کوچکحرکت از کل به جزء و یا به عبارتی، از بزرگ

بینی فصل قبل از بخش و یا بالعکس، عدم وحدت در ها )ازجمله پیشتفاوت

ها و ه، تقدم یا تأخر گفتار و مبح  نسبت به یکدیگر، نقطه شروع شاخصهمسئل

ویژه در های مورد استفاده، بهرابطه حجم کل مطلب و مطالب جزئی با شاخصه

شده حکایت دارد. مواردی مانند نقد رأی( از عدم وجود یک الگوی واحد پذیرفته

نند )الف( و )ب( استفاده کرد و هایی ماطور مثال، در نقد رأی آیا باید از شاخصهبه

 و ...(؟ 3، 2، 1های عددی )یا از شاخصه

درخصوص این موارد باید اذعان نمود مسئله اصلی، قابل توجیه بودن انتخاب 

چنین رعایت کامل و یکسان الگوی مورد استفاده در کل براساس قواعد عینی و هم

ن از یک الگوی واحد. برای کار است، نه الزاماً پیروی همه پژوهشگران و منتقدی

که کدام شاخصه، قبل تر تلقی شود و یا بخش، و اینمثال، این امر که فصل، بزرگ

طور درمورد مبح  و گفتار( مسئله اصلی یا بعد از کدام شاخصه قرار گیرد )همین

نیست، بلکه مسئله، رعایت یکسان و مستمر الگوی مورد استفاده از ابتدا تا انتهای 

 کار است.

 :تیترها نیانتخاب عناو قواعد( ب

قاعده اول: لزوم تناسب میان نوع پلان و عناوین مورد استفاده؛ چنانکه در  -
پلان مبتنی بر منطق تقابل و تضاد، موضوعات عناوین نیز باید متضمن و 
مبین این رویکرد باشد. به عبارت دیگر، تقابل و تضاد در کلمات مورد 

با پلان متضاد که در آن در دو قسمت، دو  استفاده در عناوین متناسب
 گیرد.ایده متضاد مورد بررسی قرار می

قاعده دوم: عدم استفاده از تیترهای طولانی )نوعاً مورد استفاده در علوم  -
شناختی کلاسیک، هر تیتر نباید بیش از هفت سیاسی(؛ از منظر روش

 کلمه باشد.
رامری و نگارشی در تیترهـا: ایـن   های گقاعده سوم: عدم استفاده از شاخصه -

ویرگول، دو نقطه، علامت تعجب و یـا  ها مشتمل بر ویرگول، نقطهشاخصه
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باشند. قاعده مزبـور، محـل طـرح سـؤالات بـدیهی و یـا       علامت سؤال می
منظور تهییج یا جلب توجه مخاطب( ها )بهآور در سخنرانیاشارات شگفت

هـای دارای ربـط منطقـی بـا     نیست بلکه عناوین تیترها محل طـرح ایـده  
های یادشده در مـتن  هاست. البته استفاده از شاخصه موضوع و سایر بخش

 تواند مفید باشد.می

  :های تیترنویسیتکنیک( ج

( روش یا تکنیک موازی بودن عناوین تیترها: در این روش تیترها درواقع 1
اسـت یـا واجـد    کاررفته و سیاق عبـارت، یـا متقـارن     پاسخ یکدیگرند و کلمات به

 کلمات مشابه؛ 
 

 «نام»حق بر  طیشرا ـ الفمثال: 

 «نام»های اجرایی حق بر ضمانت ـب 
 

و « شـرایط »در هر دو قسـمت، مشـابه اسـت و کلمـات     « حق بر نام»عبارت 
اند. در این روش هرچـه تفـاوت یـا    کار رفتهنحو متقارن بهبه« های اجرایی ضمانت»

 ترشـده مناسـب  هم کمتر باشد کیفیت عناوین انتخـاب فاصله تعداد کلمات تیترها با 
 گردد.تلقی می
که کلمات منتخب در های تیتربندی متضاد یا تقابلی: هنگامی( روش2

 بندی متضاد خواهد بود.عناوین دو تیتر، دارای رابطه تقابلی باشند تیتر
 

 اعتبار ازدواج  الف(مثال: 

 بطلان ازدواج ب(
 

 وای آنمبحث سوم ـ مقدمه و محت

معرفی شکلی رأی ترتیب دربردارنده باید به نوعاًدر نقد رأی یک مقدمه 
و ی، أ، مرجع صدور ررأیتاریخ )موضوع دعوی ـ خواسته یا شکایت ـ، طرفین، 

نحو روشن و مشخص و شرایط آن بدون ، روایت دعوی بهتصمیم مرجع قضایی(
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یات طرفین دعوی، حکم تغییر، آیین و جریان رسیدگی، دلائل و مستندات و دفاع
 1حل دعوی( و دلائل و مستندات آن است.)راه

پیش از پرداختن به بح  محتوای مقدمه و ترتیب مطالب آن شایان ذکر 
است زمان نگارش مقدمه در کارهای پژوهشی و تحقیقی، اصولاً و عملاً پس از 

ف کل کار عنوان باب ورود به مطلب باید معراتمام کل کار است؛ چراکه مقدمه به
اعم از چارچوب و پلان، شکل و محتوا و با آن متناسب و هماهنگ باشد. در واقع، 
طرح بح  آن در این قسمت تنها به دلیل ترتیب قرار گرفتن مطالب در کار است. 
در هر حال، با توجه به ماهیت نقد رأی و متمرکز بودن بح  بر یک نقطه مشخص 

نده به موضوع بح ، زمان ـط نویسو حجم محدود مطالب آن، در صورت تسل
 دا یا انتهای کار( وابسته به نظر وی خواهد بود.ـنگارش مقدمه )در ابت

 بند اول ـ معرفی کلی موضوع دعوی

در این بخش در چهار تا هشت سطر مواردی مانند منفعت موضوع و تصمیم 
ر ابتدا باید حل و ارائه آن(. دو اهمیت آن باید نشان داده شود )بدون اشاره به راه

زمینه و بستر رأی مورد اشاره قرار گیرد؛ برای مثال، اگر مسئله و بح  مربوط به 
موضوع کلی مسئولیت اداری باشد ابتدائاً باید انواع مسئولیت اداری در چند سطر 

اختصار طرح شود )بدون نیاز به طرح بح  تاریخی و تحولات موضوع(. البته به
طالب از کلی به جزئی، از سطور میانی باید وارد مسئله شایان ذکر است در ارائه م

توان از عبارات ادبی و  اصلی مرتبط با رأی مورد نظر گردید. در این قسمت می
توان از چنین میحقوقی مشهور در معرفی موجز و زیبای مطلب استفاده نمود. هم

ر و یا آثار تصمیم بر وضعیت حوزه تحت شمول از طریق استناد به وقایع، آما
تحولات فکری )نظرسنجی، برخورد احزاب، مردم و ...( فایده برد. در ادامه، معرفی 

 
1. Coulibaly M., Le commentaire d'arrêt,  

http://flores.raphael.free.fr/Cours/L2/METHODOLOE/commentaire.pdf 
Fich de méthodologie,  
https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/h/3a80a3cca19299df19c
3bb8d701deb6c.html?tx_dallozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2. 

 
 

http://flores.raphael.free.fr/Cours/L2/METHODOLOE/commentaire.pdf
https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/h/3a80a3cca19299df19c3bb8d701deb6c.html?tx_dallozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2
https://fiches.dallozetudiant.fr/methodologie/fiche/23/h/3a80a3cca19299df19c3bb8d701deb6c.html?tx_dallozrevision_pi1%5Bonglet%5D=2
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تاریخچه مطلب متضمن نقطه پذیرش و نقاط عطف کلیدی، وضعیت سابق و آورده 
 و نوآوری رأی و تصمیم در این خصوص باید محل توجه قرار گیرد.

 شده در رأی هبند دوم ـ توصیف و تشریح وقایع مصرح و یا ضمنی اشار

 شده براساس زمان وقوع(مجموعه مرتب متضمن)
درباره وقایع مورد اشاره در مقدمه باید توجه داشت اساساً همه وقایع مندرج در 

 ،شده در رأی متعدد بودهگردد. در مواردی که موارد ارائهرأی با ترتیب مزبور درج می
ود. به عبارت دیگر، مواردی که شود باید انتخاب نمدیده نمی ها آنضرورت درج همه 

 گردد.می حذف شده ندارد،حل ارائهنقشی در تبیین و تشریح دعوی و پرونده و راه

 بند سوم ـ شرح جریان و مراحل رسیدگی 

الف( اشاره به طرفین دعوی، نوع و موضوع دعوی و مستندات، استدلالات و 
 دفاعیات طرفین دعوی 

تجدیدنظر )ضمن اشاره به تأیید و یا  ب( اشاره به مراجع رسیدگی بدوی،
امی )با تعیین نوع رأی ـعرض حسب مورد(، فرجنقض و ارجاع پرونده به دادگاه هم

اصراری یا هیأت عمومی ـ و یا مراجع رسیدگی مجدد در موارد نقض( و ـ 
 ها. ها با ترتیب زمانی ورود هریک از آنتصمیمات آن

 بند چهارم ـ تبیین و تشریح امر حکمی
حل )حکم( به آن پاسخ پرسشی است که محکمه با ارائه راه« امر حکمی»

دهد. برای تعیین آن، ابتدائاً باید ساختار منطقی و کلاسیک دادنامه و جهات می
 خواهی، مورد توجه قرار گیرد: نقض رأی در مراجع تجدیدنظر و فرجام

ترتیب در محاکم بدوی و تجدیدنظر )ماهوی( ساختار دادنامه براساس 
 مندرجات به شکل ذیل است:

مباحثات و ، اشاره به مدعیات طرفین دعوی، وقایع، آیین و جریان رسیدگی
حل کلی در اشاره به راه)شفاهی یا از طریق لایحه(  مناظرات میان طرفین دعوی

حل در دعوی و تصریح به آثار عنوان در اعمال راه، پاسخ به مدعیات طرفین دعوی
 قضایی قالب تصمیم مرجع

 چنین جهات نقض رأی در محاکم تجدیدنظر و فرجامی عبارتند از:هم
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 :ی* موارد اصل
نقض قانون: ناشی از تغییر نادرست قوانین و یا تشخیص و تعیین عمل یا  -

 اعمال ناصحیح قانون و یا خودداری از اعمال قانون.
م اثبات فقدان مبانی قانونی در رأی: )تردید در مبنای حقوقی تصمیم، عد -

وجود شرایط اعمال قانون، عدم اشاره به عناصر مادی ـ وقایع ـ که 
 کننده اعمال و اجرای قانون است(.توجیه

اجتهاد در مقابل نص )برای مثال، برخلاف توافق روشن مابین طرفین،  -
 قاضی تفسیری غیر از آن ارائه دهد(.

 فقدان دلائل و مستندات  -
 و مستنداتتعارض و تضاد میان دلائل  -
 تعارض میان مستندات و دلائل با محتویات و عناصر تصمیم نهایی قاضی -
 مستندات و استدلالات کلی فرضی و تردیدآمیز  -

 :یاستثنائ موارد* 
تجاوز از صلاحیت؛ مانند مواردی که قاضی محکمه در اعمال قدرت سیاسی  -

اری و یا دخالت کرده و یا قاضی عمومی دادگستری در صلاحیت قاضی اد
 اداره وارد شده است.

 عدم صلاحیت -
طور ها و جزئیات یکسان: بهتعارض آراء در موضوع و واقعه واحد و با ویژگی -

نمونه، محکمه کیفری، شخص را از اتهام سرقت تبرئه اما مرجع انضباطی 
 وی را به استناد عمل سرقت اخراج کرده است.

چنـین  ختار و ترکیب دادنامه و هـم اشکال و اشتباه شکلی؛ با شناخت از سا -
توان مسئله حکمـی را مـورد   جهات نقض در محاکم تجدیدنظر و عالی می

تـوان در قالـب طـرح یـک     شناسایی و اشاره قرار داد. امـر حکمـی را مـی   
طـور مثـال،   پرسش با مقتضای یک پاسخ مثبت یا منفی مطـرح کـرد؛ بـه   

یا عـدم تحقـق   تحقق و پرسش درخصوص تحقق یا عدم تحقق یک جرم، 
 عنوان مسئله حکمی مطرح باشد.تواند بهیک عمل حقوقی می

 حل دعویبند پنجم ـ تبیین و توضیح راه
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عبارت است از تشخیص و انتخاب قاضی محکمه در حل و « حل دعویراه»
شده، حسب مورد و جهت حل ارائهفصل دعوی )مسئله حکمی(. برای شرح راه

 توان اقدام کرد:سه شکل می تر آن بهتبیین و تشریح مناسب
 نقل مستقیم اصل یا قاعده حقوقی مورد اشاره در رأی -
 حل محکمهدرج استنباط نویسنده با عبارات شخصی از راه -
 ترکیبی از نقل قول مستقیم و استنباط شخصی -

 بند ششم ـ مبانی )قانونی( رأی 

ر و برداشـتی کـه   گـذا  نوعاً عبارت است از نگاه و رویکرد قـانون « مبنای رأی»
 و شـود  قـانونی متبلـور مـی   قاضی از آن قاعده داشته که در قالب یک قانون یا ماده 

عـالی در  گردد. در محاکم عالی درمورد رأی دیـوان شده بر آن استوار میحل ارائه راه
تـر از تعیـین آن درمـورد نقـض تصـمیم      خواهی، تعیین بنیان رأی ظریفرد فرجام

کثر موارد تنها آراء دربردارنده نقض رأی مرجع تالی اشاره بـه  مرجع تالی است. در ا
و در مواردی که رأی به رد فرجام داده شـده اساسـاً    داردقانون مربوط قانون یا ماده

نحـو  کـه بـه  شود. در تحلیـل و نقـد رأی درصـورتی   به این بنیان قانونی تصریح نمی
مـورد بررسـی قـرار     ،دهضمنی بتوان مستند مبنـایی را دریافـت، بـه آن اشـاره ش ـ    

خـواه متوسـل شـد. در    صورت باید به اسـتنادات شـخص فرجـام    گیرد؛ درغیراین می
عنوان مبنای قانونی تصمیم را مواردی که متون قانونی متعدد قابلیت قرار گرفتن به

 دهند به اصول حقوقی استناد نمایند.دارند محاکم عالی )فرانسوی( نوعاً ترجیح می
عنوان آخرین مطلب آن، ساماندهی و ترتیبات پلان و بهدر پایان مقدمه 

 گردد که برای این امر، دو شیوه کلی وجود دارد:معرفی می
نوعی اشاره صریح و مستقیم به تیترها و ترتیب که به ی:فیتوص وهیش -

 آنهاست. )این شیوه مناسب دانشجویان است.(
مـلات پایـان مقدمـه    در این روند، عناوین تیترها در ضـمن ج  :یادب وهیش -

ز ـان در پرانت ــتر و یـا تیتـر و عنـوان آن توأم ـ   ـگردد و خـودِ تی ـ یـذکر م
 شود.تصریح می

 مبحث چهارم ـ اصول و قواعد شکلی، آیینی و محتوایی نقد رأی
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در این مبح  به اصول و قواعدی که رعایت آنها از شرایط موفقیت یک نقد 
 گردد. سلبی و ایجابی( اشاره می مطلوب است، در دو بخش )قواعد و الزامات

 1بند اول ـ قواعد سلبی

خودداری از انجام برخی خطاهای شکلی، آیینی، محتوایی در نگارش نقد رأی 
تـرین خطاهـایی کـه     تـرین و شـایع  سزایی در موفقیت خواهد نمـود. مهـم  کمک به

 ا اجتناب نمود موارد ذیل هستند:توان از آنه می

ارتباط با رأی و نیز غیرمـرتبط بـا دکتـرین و یـا     تفسیر و توضیحات بی (الف

رویه قضایی مؤثر در رد یا تأیید رأی مورد تحلیل. البتـه اسـتفاده از نقـل    
هـای رأی کـه مفیـد تحلیـل     قول مستقیم در درج برخی عبارات و بخـش 

 گردد. است توصیه می

یل کمیّ آن: توصیف صرویکرد آموزشی و توصیفی در نقد رأی و صرف تف (ب
توضیح یک متن مقدمۀ واجب تحلیل آن است، اما در مواردی که یک و 

گفته، نقد تنها دربردارنده این قسمت و فاقد تحلیل، براساس الزامات پیش
 توان آن را نقد رأی واقعی و واجد ارزش دانست.باشد نمی

ای و خارج از موضوع: عبارات مندرج در تصمیم استفاده از مباح  حاشیه (ج
دهند باید طرح های نظر وی را تشکیل میت قاضی که بنیانو استدلالا

شود اما نه با تفسیر آن، بلکه فقط با توضیح و تبیین آن ولیکن تشخیص 
و تفکیک مباح  اصلی و فرعی موضوع از مباح  خارج از موضوع در 

توان تا حد  پذیر نیست. با طرح یک پرسش میراحتی امکانبرخی موارد به
 تفکیک رسید: زیادی به این 

حـل  نحـو مسـتقیم نسـبتی بـا راه    در اینجـا بـه   شـده  آیا مطلب و مباح  مطـروح 
شده دارد؟ در صورت پاسخ منفی باید بـازبینی  شده در رأی مورد نقد و مقدمه مطرح ارائه

صورت گرفته و نسبت به اصلاح و تغییر و عنداللزوم حذف آن اقدام نمود. از سوی دیگـر  

 
1. See: Frédéric-Jérôme Pansier, Extrait de l’ouvrage Méthodologie du droit, 

coll. Objectif Droit; Editions Lexis Nexis, 2013. 
(http://www.lexisnexis.fr/pdf/Etudiant/Le_commentaire_d_arret.pdf). 
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دی ــ ـوان تـا ح ـتـطرح و توضیح مباح  خارج از موضوع شاید ب با شناسایی علل اصلی
 :رای این کار وجود داردـلی بـگیری کرد. دو علت اصـشـوع آن پیـاز وق

حل(: حل این مشکل با )مسئله و راه آن درک ناصحیح رأی و محتویات -
خواندن صحیح و دقیق و درج جداگانه جزئیات براساس ترتیب و ترتب 

 ی در وقایع و آیین و جریان رسیدگی میسر خواهد بود.زمانی و موضوع
و باید آن را  استنگرانی از اینکه مسئله اصلی و پاسخ آن بسیار مختصر  -

توسعه و تفسیر داد، در اکثر موارد منجر به طرح مباح  غیرضروری و 
 گردد.خارج از موضوع می

د فرامـوش  تفصیل مباح  نظری در نقد رأی: در طرح مباح  نظری نبای ـ د(

ربوط ـرح درس م ــگر در مقام و درصدد ط ـیلـنده و تحلـه نویسـرد کـک

عنـوان ایجـاد بسـتر و     شده در رأی نیست؛ البته بهحل ارائه به مسئله و راه

هـای نظـری    مقدمه ورود به رأی و تحلیل آن، ضرورت پرداختن به بحـ  

ود ـآراء خ ـ پذیر است؛ امری که در برخی موارد قضات نیـز در کاملاً توجیه

پردازند. به عبارت دیگر، در تحلیل و نقد رأی مسئله اصلی تکرار به آن می

نحـو مجـرد و   درس مربوط به چنین و چنان مسئله و موضوع حقـوقی بـه  

مستقل از رأی مورد نقد نیست. طرح بح  نظری تنها مقدمـه واجـب در   

ید در شده بابه تعبیری، مباح  نظری یاده گردد.این خصوص محسوب می

 1تبیین و تحلیل رأی مورد استفاده قرار گیرد.

نوعاً دو نظریه در یک رأی از سوی هریک از طرفین دعوی در تقابل قرار 

شده، گیرد. در مباح  نظری باید در ارتباط با موقعیت و موضع طرفین بح   می

مشخص شود چرا و چگونه یکی از طرفین از این نظر و طرف دوم از نظر دیگر دفاع 

نمایند. در هر حال باید از طرح گسترده مباح  نظری اجتناب نمود و برای این می

شده، از سوی آیا نظریات دفاع :گشا باشدتواند راهامر، پاسخ به این پرسش می

 
1. Aurey X., Méthode du commentaire d’arrêt en droit public (http://reussir-

son-droit.fr/methode-commentaire-arret-droit-public/). 
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کمه است ـشده، از سوی محای ارائهـهحلناد در راهـورد استـطرفین و یا نظریه م

 یا خیر؟

 بند دوم ـ قواعد ایجابی

عنوان رعایت اصول و قواعد لاف بند پیشین، عدم وجود برخی الزامات بهبرخ

نوبه خود، یک نقد مطلوب را با مشکل تواند بهشکلی، آیینی و محتوایی نیز می

عنوان مواجه نماید. علاوه بر لزوم درج مواردی که در طی مراحل مختلف نقد، به

نحو کلی و  برخی موارد دیگر نیز بهعناصر نقد مورد تأکید قرار گرفته است، اشاره به 

رسد. در اینجا به مجموعه این موارد نظر میمستقل از مراحل مزبور، ضروری به

 گردد:تأکید می« الزامات ایجابی»تحت عنوان 

اشاره و تأکید بر موضوع حقوقی اصلی کـه رأی بـه آن پرداختـه اسـت؛      (الف
شـده در نظـم حقـوقی؛    حـل ارائـه  تعیین ارزش و اعتبار حقوقی رأی و راه

حل همچنین گستره و قلمرو موضوعی و زمانی )و احیاناً مکانی( رأی و راه
 شده در آن.ارائه

گفته(: روایت منظم وقایع و طی درج مشخصات رأی )به شرح پیش (ب
 مراحل رسیدگی در قالب اصطلاحات و عبارات حقوقی مناسب 

ول و قواعد انشاء رأی )از حی  نویسنده باید به رعایت و یا عدم رعایت اص ج(
شکل، آیین و محتوای دادنامه( توسط محکمه در نقد خود اشاره نماید. 
برای مثال، رأیِ فاقد گردشکار و یا فاقد مستند)ات( است و مواردی از این 

باشد؛ یعنی در الرعایه میقبیل. البته این امر در جهت عکس نیز لازم
ل و قواعد یادشده را رعایت نموده، اصو نحو مطلوبمواردی که رأی به

ی از نقاط قوت رأی ـعنوان یکده به این امر بهـت نویسنـته اسـشایس
 اشاره نماید.   

منظور ایجاد ارتباط منطقی و توجیه ترتیب مطالب براساس پلان به( د
)ترجیحاً دوبخشی( و مبتنی بر تقسیم کلی به جزئی مطالب برای اتصال 

عنوان ترهای کوچک لازم است دو یا چند سطر بهتیترهای بزرگ به تی
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های انتقالی به تر درج شود. این گذرگاهمقدمه ورود به بح  جزئی
 نماید. همبستگی مطالب در نظر مخاطب کمک شایانی می

استفاده از ادبیات ساده و روان و عبارات کوتاه در نگارش. رعایت این امر  (هـ
ی و بـار معنـوی و مفهـومی کلمـات و     منزله عدم توجه بـه زبـان حقـوق   به

ک نگارشـی  ـاصطلاحات حقوقی نبوده، بلکه توصیه بـه رعایـت یـک سب ـ   
 )ساده نویسی( است.

گونـه کـه مسـتند و    بیان مستند و مستدل در تحلیـل و نقـد رأی. همـان    (و

مستدل بودن رأی قضایی یکی از الزامات بنیـادین در صـدور رأی قاضـی    
 یز از این قاعده مستثنی نیست. تحلیل رأی ن ،گرددمحسوب می

های نحو روشن و گویا متضمن و دربردارنده ارزیابییک نقد مطلوب باید به (ز
 یو هماهنگ منطق ودـوج عدم ای وجودنویسنده نسبت به مواردی چون 

قوت و استحکام  زانیمرأی، ( ییقضا حلمؤخره )راهدر اجزاء و مقدمه و 
علاوه، وی باید در نقد و ، باشد. بهمهمحکو استدلالات و استنادات  رأی

 موضوعه حقوق یهنجارهاو  رأیدر  شده حل ارائهراه نسبتتحلیل خود 
( یمال)احت رییتغ فیک و کممراتبی )حاکمیت قانون(، در یک نظم سلسله

 ،)در صورت وجود(، توجه داشته دیجد حلراهبا  نیشیپ یحقوق میدر رژ
 یمقتضنین لازم است موضوعاتی مانند آن را مورد اشاره قرار دهد. همچ

محل توجه و  آناعمال بودن  قابل ومنصفانه و  حلی،راه نیچن ارائه بودن
 اشاره نویسنده قرار گیرد. 

نحو مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم، بیشـتر در     در کنار الزامات یادشده که به (ح
ب گیرد، نویسنده بایـد حس ـ قلمرو و ابعاد مختلف حقوق موضوعه قرار می

مورد و در صورت مقتضی، ارزیابی خـود را نسـبت بـه آثـار مطلـوب و یـا       
ــی رأی و راه   ــا اخلاق ــاعی، اقتصــادی و ی ــامطلوب )سیاســی، اجتم حــل ن

 شده( بیان نماید.   ارائه
طور مثال، نویسنده درمورد رأیی که در آن قاضی رژیم حقوقی تعهدات را به

ازد: آیا این تغییر منجر به تسریع و تغییر داده است باید به تأثیر این تغییر بپرد
گردد؟ آیا در رابطه داین و مدیون، قراردادها و عقود می یتسهیل در انعقاد و اجرا
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حل چه تأثیری بر اقتصاد و روابط تجاری تعادل و انصاف رعایت شده است؟ این راه
 خواهد داشت؟ 

یر رأی بر نظم محاکم اداری، نویسنده باید تأث یعنوان مثال دیگر، در آرابه
ضائات اداری و مواردی از این تحقوقی اداری، روابط اداره و شهروند، الزامات و اق
 قبیل را حسب مورد، محل توجه و اشاره قرار دهد.
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 شهروندان برای تکلیف و حق ایجاد لحاظ به وزیران
 

 حسن رحیمیان
 

 مشخصات رأی

 920997882010121 :شماره دادنامه واخواسته

 28/9/92 :تاریخ صدور رأی

 حقوقی مهر اول دادگاه عمومیشعبه  :مرجع

 9309977121800251 :شماره دادنامه تجدیدنظر

 31/2/93 :تاریخ صدور رأی

 دادگاه تجدیدنظر استان فارس 22شعبه  :مرجع

 مطالبۀ طلب ناشی از یک فقره قرارداد وام بانکی :خواسته

 الف. وقایع پرونده

سته مطالبه طلب ناشی گیرندگان به خوادر پرونده حاضر، بانک ... ، علیه وام
از یک فقره قرارداد وام بانکی طرح دعوی نموده که در اثناء دادرسی خواندگان، 

م یای از هیأت وزیران بدین مضمون ارائه گردید که بانک عامل بایستی جرامصوبه
تسهیلات دریافتی آنان را مورد بخشودگی قرارداده، مابقی بدهی آنان را تقسیط 

حتی  و بوده توجه به مصوبه مزبور ،خواندگان اینکه عمده دلیلِ رغمعلی اما .نماید
در محاکم بدوی و تجدیدنظر مورد  ،نماینددعوی تقابل نیز بر این اساس طرح می
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که استدلالی مبنی بر غیرقانونی بودن این مصوبه در تر اینتوجه قرار نگرفته و مهم
بنای قرارداد وام بانکی صادر رأی نیز ذکر نشده و حکم به محکومیت خواندگان بر م

گشته، سپس دیوان عدالت اداری درخصوص دعوی تقابل دقیقاً برخلاف رأی 
نموده  صادر دادگاه تجدیدنظر، حکم به الزام بانک به اجرای مصوبه هیأت وزیران

 است.

 متن دادنامه واخواسته

رفیت واخوانده درخصوص واخواهی آقایان ح.ا، س.ا، م.ا، ع.ع، ر.م، با وکالت ... به ط»

صادره از سوی  31/5/91 مورخه 9109978820100675 بانک ... نسبت به دادنامه شماره

 شعبه اول دادگاه عمومی مهر که طی آن، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان

به پرداخت اصل خواسته و نیزخسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و ( واخواهان)

دادگاه  22 صادره گردیده است. با توجه به استدلال شعبه الوکاله وکیل در حق خوانده حق

به اینکه درکلیه  9209977121800729 تجدیدنظر استان فارس در دادنامه شماره

گیرد فرض قانونگذار بر عدم ابلاغ است مگر ابلاغاتی که به صورت غیرواقعی انجام می

قانون آیین  306 تبصره یک مادهاینکه دادگاه، ابلاغ را احراز نماید لذا دادگاه مستند به 
دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست واخواهی واخواهان نظر به اینکه دستورالعمل 

هیأت وزیران توسط مجمع  22/2/1386 مورخ 37192ت/2512 اجرایی مصوبه شماره

توان به آن ترتیب اثر عمومی بانک ملی تاکنون به تصویب نرسیده و صادر نشده لذا نمی

اه با توجه به مراتب فوق، واخواهی ایشان را غیروارد دانسته و رأی بر تأیید داد، دادگ

ها ... انـقابل خواهـوی متـوص دعـاید و درخصـنملام میـدادنامه واخواسته را صادر و اع

به طرفیت بانک ... به خواسته الزام خوانده به اجرای مصوبه هیأت وزیران با احتساب 

ها صادر و الذکر، حکم به بطلان دعوی خواهاناستدلال فوق خسارت قانونی با توجه به

ست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی ـدت بیـرف مـرأی صادره ظ. گردد اعلام می

 «باشد.در محاکم تجدیدنظر استان فارس می

 رأی تجدیدنظرمتن 

سبت ـ.. ن ـه .ـک ... شعب ــتجدیدنظرخواهی م.ا به وکالت از آقایان ... به طرفیت بان ـ»

دادگـاه عمـومی حقـوقی مهـر کـه در مقـام        9209978820101210به دادنامـه شـماره   
ــماره   ــه ش ــواهی از دادنام ــامنی    9109978820100675واخ ــت تض ــر محکومی ــعر ب مش

ریال بابت اصل خواسـته بـا سـایر خسـارات      000/400/38ها به پرداخت  تجدیدنظرخواهان
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منطبق با اصول و موازین قانونی، صادر و عـاری از  باشد زیرا دادنامه صادر گردیده وارد نمی

تند ـاه، مس ــیأت دادگ ــده، ه ــب یادشـگردد. بنابر مراتهرگونه ایراد و اشکال تشخیص می

دنی ضـمن  ـور م ــومی و انقلاب در ام ــای عمـهی دادگاهـن دادرسـقانون آیی 358به ماده 

نمایـد  ر این قسمت تأییـد مـی  رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را د

 000/400/44الذکر تـا سـقف   ولکن تجدیدنظرخواهی مطروحه نسبت به مازاد بر مبلغ فوق

موجب قرارداد منعقده طرفین میزان بدهی قابـل پرداخـت بـه بانـک      ریال وارد است زیرا به

اه، باشد لذا هیأت دادگ ـتجدیدنظرخوانده مبلغ سی و هشت میلیون و چهارصدهزار ریال می

 358تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت مازاد بر این مبلـغ ندانسـته و مسـتنداً بـه مـاده      

های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در ایـن  قانون آیین دادرسی دادگاه

حقی خواهـان بـدوی صـادر و اعـلام      قانون اشعاری حکم بر بی 197قسمت به استناد ماده 

ست محاسبه هزینه و خسارات دادرسی و تـأخیر تأدیـه و شصـت درصـد     نماید. بدیهی امی
به واقعی انجام خواهد گردیـد. درخصـوص   الوکاله وکیل در قسمت اول براساس محکومٌ حق

ه مشـعر  ـرخواست ــامه تجدیدنظـمت اخیر دادنـت به قسـروحه نسبـواهی مطـتجدیدنظرخ

الـزام تجدیدنظرخوانـده بـه اجـرای     ها بـه خواسـته   بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواهان

مصوبه هیأت وزیران با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دیـوان عـدالت   

های عمـومی  قانون آیین دادرسی دادگاه  352باشد هیأت دادگاه مستند به ماده اداری می

دگی ـهت رسیـجده را ـض و پرونـه را نقـدیدنظرخواستـو انقلاب در امور مدنی دادنامه تج

 «.دارد. رأی صادره، قطعی استبه دیوان محترم عدالت اداری ارسال می

 ب. نقد و بررسی

واسطه عدم توجه به مصوبات قانونی وق اشخاص بهـع حقـ. تضیی1

 هیأت وزیران

قضـات دادگـاه موظفنـد موافـق     »قانون آیین دادرسی مـدنی   3براساس ماده 

مقتضی صادر و یـا فصـل خصـومت نماینـد.      قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم

که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قـانونی  درصورتی

در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبـر اسـلامی یـا فتـاوی     

نـد  معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمای

توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا و نمی
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و صدور حکم امتناع ورزند و الاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجـازات  

 گردد: بندی میطور کلی قانون به دو مفهوم ذیل تقسیمبه«. آن محکوم خواهند شد

 باشد:ه دسته زیر میکه منقسم به س یک. مفهوم عام:

 قانون اساسی

 قانون عادی

 تقنینی یا مقررات دولتی(ها )اعمال شبهنامهها و تصویبنامهآیین

قانون بدین مفهوم، یک قاعده حقـوقی اسـت کـه مراجـع     دو. مفهوم خاص: 

کند اما از این لحاظ که قوانین، مفاهیم و قواعد کلی را بیـان  قانونگذاری تصویب می

هـا  نامـه ها و تصویبنامهزئیات تفصیلی جهت اجرای آن قوانین، در آییننماید جمی
ها نباید مخالف قـوانین باشـد. براسـاس اصـل     نامهگردد ولیکن این تصویببیان می

علاوه بر مواردی که هیـأت وزیـران یـا وزیـری مـأمور تـدوین       »قانون اساسی  138
ق دارد بـرای انجـام وظـایف    شود هیأت وزیـران ح ـ های اجرایی قوانین مینامهآیین

هـا و  نامـه های اداری به وضـع تصـویب  اداری و تأمین اجراء قوانین و تنظیم سازمان
نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خـویش و مصـوبات هیـأت    آیین

ررات نبایـد  ـفاد این مقـنامه و صدور بخشنامه را دارند ولی موزیران حق وضع آیین
ویب برخـی از امـور   ـد تص ــتوان ـت مـی ـد. دول ــخالف باش ــن مـوح قوانیبا متن و ر

هـای متشـکل از چنـد وزیـر واگـذار نمایـد.       مربوط به وظایف خود را به کمیسیون
جمهــور هــا در محــدوده قــوانین، پــس از تأییــد رئــیس مصــوبات ایــن کمیســیون

های مذکور  یونهای دولت و مصوبات کمیسنامهها و آییننامه الاجراست. تصویب لازم
رسـد  در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی مـی 

ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر بـه هیـأت   که آن تا درصورتی
 «.وزیران بفرستد
شود قانونگذار براساس این اصل، بخشی از اختیارات که ملاحظه میگونههمان

اند دلایل ویض کرده است که از آن جملهـجریه تفـری خود را به قوه مذاـقانونگ
 این واگذاری:
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هـای  در اختیار داشتن ابزار حقوقی لازم جهت تـأمین مصـالح و نیازمنـدی   ـ 
منظور تحقق بخشیدن به حجم عظیم تکالیف اجتماعی، اقتصـادی  عمومی کشور به

 و فرهنگی دولت

 شتن فرصت قانونگذاری توسط مجلسکثرت مقررات دولتی به لحاظ نداـ 

 صلاحیت فنی قوه مجریه به لحاظ تماس دائمی با مسائل اجرایی کشورـ 
تقنینی یا گونه مصوباتِ موسوم به اعمال شبهدر اصطلاح حقوق اداری، این

قانونگذاری، به معنا و مفهوم قانونگذاری توسط مقامات یا نهادهایی غیر از شبه
سازی و وضع یک قاعده حقوقی مدون جهت تنظیم اعدهمجلس است که در مقام ق

آور بودن الشمول، الزامهای تصمیمات عامباشد و ازجمله ویژگیروابط اجتماعی می
یند آتصریح شده این مصوبات پس ازطی فر 138طورکه در اصل آن است. همان

نماید برای الاجراست و چون برای اشخاص حق و تکلیف ایجاد میمربوط لازم

 اجرایی شدن باید منتشر شوند.
ها مکلفند از اجـرای  قضات دادگاه»قانون اساسی  170از طرفی براساس اصل 

های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج نامهها و آییننامهتصویب
توانـد ابطـال   از حدود اختیارات قوه مجریـه اسـت خـودداری کننـد و هـرکس مـی      

در دادنامـه مـورد بحـ ،    «. را از دیوان عـدالت اداری تقاضـا کنـد   گونه مقررات  این
الاجرا بودن مصوبات هیأت وزیران که مطابق موازین قـانونی  توجه به لازمدادگاه بی

رغـم اینکـه عمـده    صادر شده، به آن ترتیب اثر نداده، رأی صادر نموده اسـت. علـی  
 میبخشودگی جراصوص هیأت دولت درخ 1دفاعیات خوانده نیز اجرای همین مصوبه
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که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، به استناد اصل یکصد  31/1/1386هیأت وزیران در جلسه مورخ 
 و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

دیده از حوادث غیرمترقبه مانند رزان و عشایر خسارتگیرندگان روستایی، کشاونحوه حمایت دولت از وام
ها برای پنجاه میلیون سالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، بادهای گرم و صیادان پره در کلیه استانخشک

 شود:( ریال از تسهیلات پرداخت شده به هر میزان به شرح زیر تعیین می000/000/50)
( ریال از 000/000/50های یادشده تا مبلغ پنجاه میلیون )مکلیه جرایم تأخیر تعلق گرفته به واـ  الف

 گیردها به صورت جداگانه مورد بخشودگی قرار میمانده بدهی اشخاص توسط مجمع عمومی بانک

 شود نامه مانده بدهی اشخاص استمهال و برای پنج سال تقسیط می( این تصویب1پس از اجرای بند )ـ  ب
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اگـر دادگـاه نظـر بـه غیرقـانونی بـودن        ،وام بانکی و تقسیط مانده بدهی بوده است
بایست در متن دادنامـه  مصوبه یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه داشته نیز می

باشد. به عبارت دیگر، دادگاه به صـرف  شد که مخالف چه قانونی میبه آن اشاره می
 ،مات اداری داردــ ـضایی بـر تصمی ــ ـارت قــ ـق نظـلت اداری ح ـداـاینکه دیوان ع

 ـ ـمومی نیـم عـوع که محاکـن موضـتوجه به ای یـب یمات ـظارت بـر تصم ـ ـز حـق ن
 در حین رسـیدگی،  توانندمول قوه مجریه در حین رسیدگی را دارند و میـالشامـع
را صـادر   مورد صحت یا بطلان عمل اداری اظهارنظر نمایند، حکم دعـوی اصـلی  در

چراکـه ایـن مصـوبه کـه      ،نموده است. در نتیجه منجر به تضییع حق خوانده شـده 
لـذا   اسـت.  توسط مرجع صلاحیتدار به تصویب رسیده، موجدِ حقی بـرای وی بـوده  

توان او را از این حق محروم کرد. عدم توجه به مصوبات هیأت وزیـران   جهت نمیبی
مرج در جامعه ونظمی و هرجرد موجب بیکه محکمه نظر به غیرقانونی بودن آن ندا

گذارد زیرا ها( را بازمیشود و راه سوءاستفاده نهادهای اداری )بانکو نظام اداری می
مورد بخشودگی قـرار   م رایشود و جراممکن است در یک شعبه به این مصوبه عمل 

 ــگاه، وامـگر با طرح دعوی در دادگــعبه دیــی در شــدهد ول کوم ــ ـحده را مـیرن
 ــایند )ک ــرارداد وام نمـاس قـت وام براسـبه پرداخ ورد بحـ  رخ  ـامه م ــه در دادن

 داده است(.
هـا(  الاجرا بودن مصوبات هیأت وزیران برای محاکم عمومی)دادگاهشرایط لازم

 عبارتند از: 
 قانونی بودن مصوبات 

 خلاف مقررات اسلامی نبودن مصوبات 

 ریه نبودن مصوبات خارج از حدود اختیارات قوه مج

قانون اساسی و نحوه آن با اطلاع رئیس مجلس  138و  85اجرای اصول 
 آنکه مخالفتی با آن صورت گرفته باشد.شورای اسلامی باشد بی

 منظور ایجاد حق و تکلیف برای اشخاصانتشار مصوبات به

 
ــویب  ــایگزین تص ــتن ج ــن م ــهای ــماره نام ــای ش ــورخ 36297/ت109087ه ـــ م ــماره  5/9/1385ه و ش

 شود.می 13/12/1385هـ مورخ  36895/ت166218
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اما در دادنامه مورد بح ، دادگـاه بـا وجـود شـرایط مـذکور بـه ایـن مصـوبه         
 وجه بوده، حکم دعوی اصلی را صادر نموده است.ت بی

هـای دولتـی کـه در    نامهها و آییننامهمراتب قواعد حقوقی، تصویبدر سلسله
وم ــ ـوسـرند مـگی ـیـرار مـادی قـن عـی و قوانیـتر از قانون اساسنـای پاییبهـمرت
لـب  هستند که از نظر دکترین حقـوقی نیـز رویکـرد غا   « هنجارهای درجه سوم»به 
عنوان یکی از قواعد معتبر آور بودن اجرای این مصوبات برای محاکم عمومی به الزام

 مراتب هنجارهای حقوقی است.در سلسله

. تعارض آرای محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری نتیجه عدم توجه 2

 به مصوبات قانونی هیأت وزیران در محاکم عمومی

ن در محاکم عمومی، تعارض آرای توجهی به مصوبات قانونی هیأت وزیرابی

محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری را در پی خواهد داشت چراکه شخص خوانده 
با مراجعه به دیوان و طرح دعوی الزام علیه بانک وی را ملزم به اجرای مصوبه 

یک حکم قطعی 1که در این مورد نیز چنین اتفاقی صورت گرفته؛نماید کما این می
ی صادر شده است و حکم قطعی دیگر، از دیوان عدالت اداری. از از دادگاه عموم

گیرنده تقاضای اجرای حکم سو بانک متقاضی اجرائیه بوده، از سویی دیگر، وام یک
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وبه مـذکور  با توجه به محتوای پرونده و اظهارات شکات و ملاحظه مصوبه مارالذکر از آنجـایی کـه در مص ـ  
های یادشده تا مبلغ پنجاه میلیون ریال از مانده بدهی کلیه جرایم تأخیر تعلق گرفته به وام»مقرر گردیده 

آن نیز  2و در بند « گیردصورت جداگانه مورد بخشودگی قرار میها بهاشخاص توسط مجمع عمومی بانک
سـال تقسـیط    5اشخاص استمهال و برای  نامه مانده بدهیاین تصویب 1پس از اجرای بند »مقرر گردیده 

رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به بانک صادرات لایحه دفاعیـه ارائـه   و حسب محتوای پرونده و به« شودمی
چنین با توجه به اظهارات نماینده بانک ملی در اند و اظهارات شکات مصون از تعرض باقی مانده و همنداده

که اجرای مصوبه را با توجه به بخشنامه داخل بانک منتفی دانسـته   این شعبه 18/5/1391جلسه دادرسی 
که شکات تواند ناقص مصوبه هیأت دولت باشد با توجه به ایناست از آنجایی که بخشنامه داخل بانک نمی

عمـل  عنه در اجرای خواسته شکات بههای مشتکیٌمشمول مصوبه مذکور شده و دفاع مؤثری از سوی بانک
عنه بـه بخشـودگی جـرایم تـأخیری     های مشتکیٌت شکات وارد تشخیص و حکم به الزام بانکنیامده شکای

سـال، صـادر و اعـلام     5های مأخوذه تا مبلغ پنجاه میلیون ریال و تقسیط مابقی بدهی آنـان تـا مـدت    وام
 دارد. رأی صادره، قطعی است. می
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دیوان درخصوص اجرای مصوبه در اجرای احکام دیوان نموده است. اگر دادگاه 
ا براساس آن نمود و خواسته خواهان رعمومی به مصوبه هیأت وزیران توجه می

اما  ،آمدوجود نمیاجرای حکم به دردانست و نه فراتر، این چالش مصوبه وارد می
ای از یک از دو حکم بر دیگری برتری دارد و باید اجرا شود، در پردهکه کداماین

واسطه عدم پرداخت و و به شودابهام پوشیده است. اگر حکم دادگاه عمومی اجرا 
 شده باشد،های مالی، فرد بازداشت وه اجرای محکومیتقانون نح 3اعمال ماده 

 توان میچگونه  گیرنده صادر گردد،سپس حکم دیوان عدالت اداری نیز به وام
شده وی را اعاده و خسارت معنوی ناشی از بازداشت و زندانی نمودن حقوق تضییع

 وی را جبران نمود.

 ج. نتیجه

وق عمـومی و حقـوق اساسـی    قانون اساسی یکی از اصول مهم حق 170اصل 

هـا و  نامـه تصـویب  بـا است که بیانگر لزوم آشنایی و اطلاع قضـات محـاکم عمـومی    
باشد و در این مورد دادگاه به این اصل که محـاکم عمـومی   های دولتی می نامه آیین

 توجه بوده است.الشمول را دارند، کاملاً بیهم حق نظارت بر تصمیمات عام
اشته مصوبه، خلاف قانون یا خارج از حـدود اختیـارات   دادگاه چنانچه یقین د

عنـوان یکـی از دفاعیـات    بـه  آن را بایسـت در دادنامـه  کم میقوه مجریه بوده دست
داد و در ایـن خصـوص کـه چـرا ایـن مصـوبه از نظـر        خوانده مورد بررسی قرار می

 شد.داده می محکمه، مردود و غیرقابل اجراست، پاسخ
لیف دارند به مصوبات هیأت وزیران که مخالف با قضات محاکم عمومی تک

قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیست ترتیب اثر 

آور بوده، منجر به ایجاد حق برای اشخاص شده بدهند چراکه این تصمیمات الزام
 شود.نظمی در جامعه و نظام اداری کشور میوجب بیـاست و عدم توجه به آن م
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 میدگی به جرا رسیش در  مومی بخ بررسی صلاحیت دادگاه ع

 در صلاحیت دادگاه انقلاب
 

 سامان سیاوشی

 الهام جعفرپورصادق
 

 وقایع پرونده:

گرم شیشه در جزیره کیش، متهم شده  1883در این پرونده، فردی به حمل 

مجازات اعدام در ( 1389وب ـدر )مصـواد مخـارزه با مـون مبـق قانـه طبـت کـاس

شـود،   پی خواهد داشت. از آنجا که جزیره کیش از توابع بخش کیش محسـوب مـی  

نی از ـش بـه جانشی ـ ـومی بخ ــاه عم ــاساساً این بخش فاقد دادسراست، لـذا دادگ ـ 

رس، به پرونده رسیدگی و سرانجام با صدور کیفرخواست دادگاه عمومی کیش، ـبازپ

نماید. دادگـاه مزبـور    ه انقلاب بندر لنگه ارسال میپرونده را برای اظهارنظر به دادگا

کنـد.   )انقلاب بندر لنگه(، متهم را به اتهام ضبطِ مواد مخدر محکـوم بـه اعـدام مـی    

خـواهی(،   کننـد و در ایـن مرحلـه )فرجـام     خـواهی مـی   وکلای متهم تقاضای فرجام

 ـ عالی کشور ـ با توجه به اینکه دادگاه عمومی بخش صرفاً می  دیوان م ید در جـرا توان

م در یداخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نقش بازپرس را داشته باشد و در جـرا 

 )ب( شـق  4 بنـد  بـه  صلاحیت دادگاه انقلاب فاقد چنین صلاحیتی است ـ مستنداً 

 تـا  نمایـد  مـی  نقض را خواسته فرجام دادنامه کیفری، دادرسی آیین قانون 469 ماده

 گیرد. قرار سیدگیر مورد عرض، هم دادگاه در پرونده

 
 ه تهراندکتری حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگا یدانشجو  

saman_siavashi@yahoo.com 
 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران 
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 مشخصات رأی

 9409980937000215 :پرونده شماره

 9409970937000221 :دادنامه شماره

 کشور عالی دیوان 46 شعبه :شعبه

 17/09/1394 :تاریخ

 دادگـاه  از صـادره  9309977629500228 شـماره  دادنامـه  :خواسته فرجام

 بندر لنگه شهرستان انقلاب

 کشور عالی دیوان 46شعبه :رسیدگی مرجع
 

 :پرونده جریان خلاصه

 گرم 1883 حمل اتهام به تهران، ساکن و اهل ساله، 21 ،.ع.ن فرزند د. آقای
در ساعت  کیش فرودگاه پلیس که شرح بدین است؛ گرفته قرار تعقیب تحت شیشه
 پرواز با دبی مقصد به خروجی مسافرین کنترل حین در 18/06/92مورخ  15: 30

 و کیلو به میزان یک متهم دستی کیف از ایر، کیش اییهواپیم شرکت 7134 شماره
 گرم 1883 آن وزن توزین، از پس که کشف شد شیشه به مشکوک مواد گرم نهصد

 (.6و  1ص) گردید اعلام شیشه آن، نوع کیش، سلامت توسعه مرکز اعلام به بنا و

 سالن ورودی درب جلوی در نمود که اعلام انتظامی مرجع در خود از دفاع در متهم
اطلاع از محتویات  بی تحویل داده و وی به را کیف «رضا» به نام شخصی داخلی،

پس از  ارسال و کیش، دادگستری به آن، مورد اغفال او قرار گرفته است. پرونده
 ماه یک حدود» داشت: چنین اظهار در دادگاه آمده از متهم، وی عمل تحقیقات به

 متهم، منظور ]شاید ایشان و شدم کسیتا سوار ]تهران[ آزادی میدان در ]قبل[
 داشته بهتر خواستی کاری ومی است تجارت کارمان گفت باشد[ تاکسی راننده
 هفته یک از بعد گیرم. می تماس شما با گفت و گرفت من از تماس شماره و باشی؟
 قیمت گران قطعات اینها گفت و داد نشان من به زیادی قطعات و گرفت تماس
 کار. با رابطه در گرفت تماس من تلفن شماره با رضا به نام شخصی دیروز است.
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 و مهرآباد فرودگاه برو گفت: من به و دبی ببریم خواستیم می چیز تا چند گفت
 وارد 13: 30ساعت  «آتا» پرواز با و بگیر! پرواز کارت و بگو را اسمت کانتر پشت

 ]درب[ سمت به بیا گفت: و گرفت تماس من با رضا سپس و شدم کیش فرودگاه
 ]من[ به ]را[ کیف و دیدم را ایشان ورودی درب جلوی و بیرون آمدم من ورودی و

 اصلاً من...  کرد می هماهنگ را من بلیت کارهای و چمدان! داخل بگذار گفت: داد.
 مواد و نداشتم مواد از اطلاعی من. نداشت خبر مواد از روحم و نداشته اطلاعی هیچ
 و داد. یک کیف من به است، موبایلم داخل اش شماره هک رضا به نام شخصی ]را[

 کنگ نگـه از و کنگ نگـه روی یـم دبی از و دبی ببر بگذار و ساک داخل گفت:
 بلیت کلیه و است. آن داخل کامپیوتر قیمت گران وسایل اینها و روی می مالزی به
 خورم می مقس خدا به» نموده: خود اظهار دفاع آخرین در وی «.کرده تهیه رضا را
 .«دارم کمک تقاضای خوردم؛ گول نداشتم؛ خبر هیچ چیز از و هستم گناه بی

 ارسال بندر لنگه انقلاب دادگاه به را پرونده کیفرخواست، صدور با کیش دادگاه
عهده  را به متهم وکالت حجتاً و منفرداً م.ع.و. ، ا.ک. و آقایان: مرحله این در نمود.

تشکیل شد؛  وی وکلای و متهم و دادستان حضور ای با جلسه در دادگاه، و گرفتند.
 و نموده را متهم مجازات تقاضای کیفرخواست، شرح به ترتیب که دادستان بدین
 اظهارات همان خویش از دفاع در متهم. است کرده تفهیم متهم به را اتهام دادگاه
 کوکـمش درـمخ وادـافزود م اع از ویـمن دفـض وکیل کرد و رارـتک را خود قبلی
 دادگاه. است ناقص پرونده بابت این از و نشده خلوص آزمایش و باشد می شیشه به

 کیش دادگاه به نقص رفع جهت را پرونده و صادر را، مواد توزین و تست دستور
 را روندهـپ رسیدگی، از امتناع قرار صدور با کیش قضایی حوزه رئیس نمود. عودت

 نقص رفع دستور بندر لنگه انقلاب دادگاه ادرسد و ارسال بندر لنگه، دادگستری به

 را روندهـپ و ادرـص گه،ـدر لنـبن و انقلاب ومیـعم رایـدادس به طابـخ را مذکور
 طبق مواد، به اینکه تذکر با دادسرا دوم شعبه دادیار. است کرده ارسال دادسرا به

 دادگاه. است داده دادگاه به را پرونده اعاده دستور شده، توزین پرونده، 6 برگ
 استان مرکز به مکشوفه مواد تا داده دستور و صادر را پرونده ثبت دستور مجدداً
 30/07/93تاریخ  در آن متعاقب و( 66 ص) شود ارسال خلوص درجه تعیین جهت
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 8 ماده 6 بند به مستنداً را وی متهم، کاریبزه احراز و رسیدگی ختم اعلام ضمن
 215 ماده استناد به و محکوم اعدام، به مخدر وادم با مبارزه قانون اصلاح قانون

 رأی است. این کرده صادر دولت نفع به مواد ضبط به حکم اسلامی، مجازات قانون
 مورد شود می قرائت شور هنگام که ای لایحه تقدیم با علیه محکومٌ وکیل توسط
 ارجاع شعبه این به و ارسال کشور، عالی دیوان دفتر به پرونده و گرفته قرار اعتراض
آقای... ـ  گزارش قرائت از پس. گردید تشکیل بالا در تاریخ شعبه هیأت .است شده
 عالی دیوان دادیار آقای... ـ کتبی نظریه و پرونده اوراق ملاحظه و ممیز ـ عضو

 شعبه به رسیدگی ارجاع و خواسته فرجام رأی نقض مبنی بر اجمالاً کشور ـ
 30/07/93مورخ  930997639500328 شماره دادنامه درخصوص عرض هم

  دهد: می رأی چنین نموده مشاوره تجدیدنظرخواسته

 شعبه متن رأی

 دادنامه از خواهی فرجام عنوان به ... آقای از به وکالت ... آقای اعتراض پذیرش با»

 شده محکوم اعدام به گردان روان مواد گرم 1883 حمل به جرم آن طی که الاشعار فوق
 در تأثیری «رضا» به نام فردی به مـوصوف مـواد تعلق فرض اینکه زا نظر صرف است.

 تشکیل قانون 3 ماده 33 تبصره برابر الوصف مع ولی ندارد، مشارٌالیه برائت حصول

 کیفری دادرسی آیین قانون 337 و 302مادتین  و اسلامی انقلاب و عمومی های دادگاه

 دادگاه صلاحیت در داخل میراج در فقط بخش عمومی دادگاه دادرسی (1392 )مصوب

 بوده رسیدگی به صالح بازپرس، جانشین عنوان به( یک کیفری دادگاه) سابق استان کیفری

 رسیدگی در اسلامی انقلاب محاکم صلاحیت به تأکید با و نص موضع به اکتفاء لزوم با و

 دهنش شناخته بخش عمومی دادگاه دادرسی برای صلاحیتی مواد مخدر به مربوط میجرا

 و کیش فرودگاه خارجی پرواز سالن در علیه محکومٌ دستگیری دلیل به آن بر مزید و است

 حمل، مسیر از و بوده کشور از خروج درصدد دبی مقصد به 7134 شماره پرواز با اینکه

 در جرم قانونی مجازات و بوده اجمالی علم به معلوم کشور داخل در مواد توزیع عدم قصد

 نامبرده اعدام حکم لذا دارد قرار مخدر مواد با مبارزه قانون 8 ماده یک تبصره شمول حد

 دادنامه کیفری دادرسی آیین قانون 469 ماده )ب( شق 4 بند به مستنداً و نبوده ابرام قابل
 «.بگیرد قرار رسیدگی مورد عرض هم دادگاه در پرونده تا نماید می نقض را خواسته فرجام

 ورکش عالی دیوان 46شعبه  رئیس

 کشور عالی دیوان معاون عضو
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 نقد و بررسی

در حوزه  1(1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب  24و  22طبق مادتین 
رفاً به ـشود، ولیکن دادگاه عمومی بخش، ص قضایی بخش، دادسرا تشکیل نمی

گیرد. از نظر صلاحیت  تشخیص رئیس قوه قضاییه و در صورت ضرورت شکل می
م در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی یر به تمامی جرارسیدگی، دادگاه مزبو

 337م در صلاحیت دادگاه کیفری یک، قانونگذار در ماده یکند. در ارتباط با جرا می
تعیین تکلیف کرده و دادگاه عمومی  2(1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب 

م در یجرا بخش را به جانشینی از بازپرس، واجد صلاحیت رسیدگی دانسته اما در
صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی که از نظر صلاحیت ذاتی با دادگاه کیفری 
دو متفاوت است تکلیف رسیدگی در هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی 

)مصوب  3قانون آیین دادرسی کیفری 92و  24باشد و مواد  در دادگاه مبهم می
ذکور و ـم میبنابراین، تعیین تکلیف جرا گشا نیست. ( نیز در این زمینه راه1392

 رسد. نظر می زدایی از این وضعیت، ضروری به امـم و ابهیراـذار به این جـورود قانونگ

 
منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی لازم در  به: »22. ماده 1

ایی هر شهرسـتان و  این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قض

های نظامی اسـتان،   های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه در معیت دادگاه

 «.شود دادسرای نظامی تشکیل می

در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیـاب وی بـر عهـده    : »24ماده 

 «.البدل است دادرس علی

این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بـازپرس و تحـت    302م موضوع ماده یدر جرا: »337. ماده 2

اع ـنماید. در صورت تعدد شعب با ارج ـ وظیفه می امـربوط، انجـان مـتان شهرستـمات دادسـنظارت و تعلی

رئـیس باشـد    دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش، فاقـد  به رئیس حوزه قضایی، رؤسای شعب، عهده

کنـد و در هـر حـال صـدور کیفرخواسـت بـه عهـده         عنوان جانشین بازپرس اقدام می البدل به دادرس علی

 «.دادستان است

هـای   م مسـتوجب مجـازات  یم بر عهده بازپرس است. در غیـر جـرا  یتحقیقات مقدماتی تمامی جرا: »92ماده . 3

دستان نیز دارای تمامی وظایف و اختیـاراتی اسـت   این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دا 302مقرر در ماده 

که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجـاع  

دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همـان روز صـدور بـه نظـر     

 «.باره اظهارنظر کند ساعت دراین 24ادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف دادستان برسد و د
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همچنین قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به تشکیل دادگاه عمومی بخش و 

م ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو در این یصلاحیت آن برای رسیدگی به جرا

کند ولی درمورد مرجع صالح برای انجام تحقیقات مقدماتی نسبت  وزه اشاره میح

ساکت است و با توجه به سابقه تقنینی و قضایی در کشورمان و نیز  م،یبه این جرا

توان گفت  می 1(1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب  119ماده  1به تبصره 

دل دادگاه عمومی بخش، الب که در حوزه قضایی بخش، رئیس یا دادرس علی

 2دهد. م در صلاحیت خود را انجام مییتحقیقات مقدماتی جرا

م در صلاحیت دادگاه انقلاب و یاما ابهام کماکان بر سر رسیدگی به جرا

 302م در صلاحیت این دو دادگاه، مشمول ماده ینظامی باقی است. برخی جرا

م نیز خارج از یجرا شود و بعضی ( می1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب 

م، یته از این جراـیدگی به هر دو دسـند. لذا در رسـ( هست302دایره ماده مزبور )

م، یرو هستیم که بازتابِ نامشخص بودنِ تکلیفِ رسیدگی به این جرا با ابهامی روبه

 در قوانین موجود است.

م ایـن دو دادگـاه توسـط دادگـاه     یدرخصوص عدم صلاحیت رسیدگی به جرا

ونی در ایـن مـورد،   ـبخش، تردیدی وجود ندارد زیرا افزون بر فقدان نص قان عمومی

ایـم. همچنـین اساسـاً دادگـاه      ای مواجه با فقدان سابقه قانونی در اتخاذ چنین رویه

م اسـت و بایـد توجـه    یگونه جرا عمومی بخش، فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به این

فری یک، در صلاحیت دادگـاه  م در صلاحیت دادگاه کییداشت که رسیدگی به جرا

م در صلاحیت دادگاه انقـلاب  یعمومی بخش نیست. به طریق اولی، رسیدگی به جرا

و نظامی، از صلاحیت این دادگاه خـارج اسـت. بنـابراین، محـور بحـ  درخصـوص       

ن دو ـم ای ـیراـش در ج ــومی بخ ــم ــاه عـقدماتی دادگ ــیقات م ــت تحق ــصلاحی

 باشد. دادگاه، می

 
البـدل   انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهـده رئـیس یـا دادرس علـی    : »119ماده  1. تبصره 1

 «.دادگاه آن محل است

 .258ص(، 1393تهران: شهر دانش، )ها در قانون آیین دادرسی کیفری  نکته. علی خالقی، 2



 55/  بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به ...

 

صراحتاً به صلاحیت  1(1392ن آیین دادرسی کیفری )مصوب قانو 337ماده 

قانون آیین  302م موضوع ماده یبه جانشینی از بازپرس در جرا رئیس دادگاه بخش

به جرم  302کند. با توجه به اینکه ماده  ( اشاره می1392دادرسی کیفری )مصوب 

ر مشمول توان مدعی شد که هر جرمی منصرف از نوع آن اگ اشاره کرده است، می

باشد در صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و درواقع رئیس دادگاه  302ماده 

 م به جانشینی بازپرس اقدام کند.یتواند در این جرا عمومی بخش می

قانون  3ماده  6آ.د.ک. و تبصره  337ِنظر به سابقه ماده  از طرفی با امعان

به دادگاه کیفری  که صراحتاً 2(1381تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب )مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب  296ماده  3استان اشاره کرده و تبصره 

م در صلاحیت دادگاه کیفری استان سابق را در صلاحیت دادگاه ی( که جرا1392

م در یآ.د.ک. به جرا 337توان ادعا کرد که ماده  کیفری یک قرار داده است می

م در صلاحیت دادگاه انقلاب و یه و جراصلاحیت دادگاه کیفری یک توجه داشت

خارج است؛ رأی فوق  337آ.د.ک. از موضوع ماده  302های ماده  نظامی با مجازات

 باشد. ای می  و مطالعه سایر آراء، مؤید چنین نتیجه

م در صلاحیت دادگاه انقلاب، جانشین یبنابراین، دادگاه عمومی بخش در جرا
م در صلاحیت دادگاه کیفری یک ورود یجرا شود و صرفاً در بازپرس محسوب نمی

ت امر به این ـاما در واقعی است، ازگارـون سـگیری با سابقه قان کند. این نتیجه می
که در حوزه قضایی بخش  م در صلاحیت دادگاه انقلاب درصورتییمعناست که جرا

وجه شود. باید اذعان نمود که با ت انجام گیرد بدون تحقیقات مقدماتی، رسیدگی می

 
( این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحـت  302م موضوع ماده )یدر جر: »337. ماده 1

نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئـیس   وظیفه می نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام

ئـیس باشـد دادرس   دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگـاه بخـش، فاقـد ر    حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده

 ــدور کی ــد و در هـر حـال، ص ـ  ـکن ـ دام مـی ـین بازپرس اقـعنوان جانش البدل به علی ه عهـده  ـفرخواست ب

 «.دادستان است

مـی کـه رسـیدگی بـه آنهـا در      یالبـدل دادگـاه در جرا   ها، رئیس یـا دادرس علـی   در حوزه قضایی بخش. »2

نمایـد و   حت نظارت دادستان مربوط اقدام میصلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس و ت

 «.م، مطابق قانون، رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمودیدر سایر جرا
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به فقدانِ دادسرا در حوزه قضایی بخش و عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش به 
م در یجانشینی بازپرس، تکلیف تحقیقات مقدماتی و دادگاه صالح، درخصوص جرا

 صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی، نامشخص است.

قـانون آیـین دادرسـی کیفـری      117نظر بـه وحـدت مـلاک از مـاده      با امعان

مـی کـه صـلاحیت    یکه به صلاحیت بازپرس در رسیدگی بـه جرا  1(1392)مصوب 

توان گفت دادگـاه عمـومی بخـش     کند، می محلی رسیدگی به آن را ندارد اشاره می

عمـل آورد امـا ایـن     رغم فقدان صلاحیت باید تحقیقات و اقدامات مقتضی را به علی

در  میاستدلال از جهتی مخدوش است و آن اینکـه چـون دادگـاه بخـش، بـه جـرا      

توان دریافت که این دادگاه اساسـاً   کند می صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می

م در صـلاحیت دادگـاه انقـلاب و نظـامی     یفاقد صلاحیت ذاتـی رسـیدگی بـه جـرا    

صرفاً به عدم صلاحیت محلی اشاره کرده است. البته در مقـام   117باشد و ماده  می

گونـه کـه    ی، آنـیت ذات ــدتاً صلاحـقاعفت ـوان گـت ز میـدلال نیـپاسخ به این است

شود در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی مـورد توجـه قـرار        در مرحله دادگاه رعایت می

ت و ـگیرد و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب، خود، مؤید این اسـتدلال اس ـ  نمی

با اینکه دادگاه عمومی و انقلاب از نظر صلاحیت ذاتی نابرابر هستند ولی رسـیدگی  

 2باشد. م این دو دادگاه بر عهده دادسرای واحد مییبه جرا

 6گیری از سابقه قانون و وحدت ملاک از  تبصره ماده  همچنین با بهره
و  3(1373های عمومی و انقلاب )مصوب  نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه آیین

توان گفت در  می 4(1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب  296ماده  1تبصره 

 
در مواردی که جرم، خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، امـا در حـوزه او کشـف یـا     . »1

 «.آورد و... عمل می ت مقتضی را بهشود بازپرس، تحقیقات و اقداما مرتکب، در آن حوزه دستگیر می

 .45. همان، ص2

تـرین دادگـاه همـان     هرگاه مرکز بخش، فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهـده نزدیـک  . »3

 «.استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است...

ها تشکیل  شهرستان دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی. »4

تـرین   م موضوع صـلاحیت آن در نزدیـک  یهایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرا شود. در حوزه می

 «.شود دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می
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م در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی در مرکز بخش صورت گیرد یی که جراموارد
 ترین دادگاه همان استان یا شهرستان مربوط، صلاحیت رسیدگی دارد. نزدیک

 نتیجه

دگی ـر قانونی صـلاحیتِ رسی ـ ـش، از نظـومی بخـاضر دادگاه عمـال حـدر ح
ای را نـدارد. همچنـین در    م در صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی با هر درجهیبه جرا
باشد  آ.د.ک. می 302م در صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی که منطبق بر ماده یجرا

فاقد صلاحیت به جانشینی بازپرس است و  با توجه به سابقه قانون و وحدت ملاک 
گفته و بررسی رویه قضایی و رأی فوق، امروزه دادگاه عمـومی   از برخی قوانینِ پیش

ای، صـرفاً تحقیقـات و اقـدامات     دادگاه انقلاب و نظامی با هر درجه میبخش در جرا
تـرین دادگـاه شهرسـتان ارسـال      آورد و پرونـده را بـه نزدیـک    عمل می مقتضی را به

البـدل   م در صلاحیت دادگاه کیفـری دو، رئـیس یـا دادرس علـی    یکند و در جرا می

 دهد. را انجام میم در صلاحیت خود یدادگاه عمومی بخش، تحقیقات مقدماتی جرا
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 نقش بذل مال در طلاق مستند به عسر و حرج زوجه
 

 زکیه نعیمی

 

 مشخصات رأی نخست

 8909980301000310شماره پرونده: 

 920970909900377خواهی:  شماره دادنامه فرجام

 14/11/92تاریخ: 

 مشخصات رأی دوم

 9309970909900316خواهی:  شماره دادنامه فرجام

 28/8/93تاریخ: 

 عالی کشور دیوان 26شعبه مرجع رسیدگی: 

 . وقایع پرونده1

موضوع پرونده حاضر، دعوایی ساده و بسیار رایج است که متأسفانه در 
قابل  ۀکننده به آن، دچار اطالرسیدگی نظر قضات مراجع مختلفکشاکش اختلاف

ج در عنوان خواهان دعوی نخستین، با ادعای عسر و حرتوجه شده است. زوجه به
زندگی مشترک، الزام زوج به طلاق را از دادگاه خواستار شده، اما از آنجا که زوجه 

سکه طلا( را در قالب بخشی از یک  500در دوره مصالحت و سازش، مهریه خود )
ملک دریافت کرده، زوج رضایت خود به طلاق را منوط به استرداد مهریه 

عالی کشور از ملزم ی و دیوانپرداختی نموده است. تلقی متفاوت محاکم عموم
ساله بودن یا نبودن زوجه به انجام این بذل در قبال طلاق، موجب گردش چندین
چون پرونده در مراجع مختلف قضایی شده است. البته جزئیات دیگری )هم

 
 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوی 

zakienaeemi@yahoo.com 
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زعم قضات دیوان از توجه دادگاه موافقت زوجه به بذل مقداری از مهریه که به
اند اما برای پرهیز از ر آرای مذکور، مورد توجه قرار گرفتهمغفول مانده است( نیز د
چه برای ما حائز اهمیت بوده و آن کنیم.نظر میها صرفاطاله کلام از ذکر آن

جایگاه بذل  درخصوصنظر دیوان موضوع اصلی نقد حاضر است، نگرش و دقت
 باشد.دلیل عسر و حرج میمال توسط زوجه، در دعوی طلاق به

 اول یأمتن ر

خواهی آقای با توجه به محتویات پرونده درخصوص اعتراض و فرجام»
ت ــانم ز.ر.ه. نسبـرفیت خـطالت آقای س.ع.الف.ط. بهـد ص. با وکـف.س.ی. فرزنـم.ال

صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، گرچه  12/4/92 -00371به دادنامه 
خواسته از لحاظ شکلی قانونی بر دادنامه فرجامعسر و حرج زوجه، محرز و ایراد و اشکال 

باشد زیرا طلاق باشد لیکن الزام زوج به طلاق بائن بدون بذل مال، صحیح نمیوارد نمی
باشد وانگهی حکم دادگاه مبنی بر بدون بذل مال، رجعی است و نقض غرض زوجه می

سکه بهار آزادی است اش را که پانصد ای که کل مهریهالزام زوج به طلاق درمورد زوجه
دریافت نموده، مستلزم اجحاف به زوج است و مقتضای عدل و انصاف آن است که 

ای از مهر خود را در قبال طلاق بذل نماید که قرینه بر صحت ادعای عسر قسمت عمده
ای وارد خواه گرچه بر اساس رأی لطمهحال، اعتراض فرجام ای باشد. علیو حرج می

مراتب فوق ناقص است لذا ضمن نقض دادنامه خواسته نظر بهمه فرجامکند ولی دادنا نمی
ق.آ.د.م. جهت اقدام مقتضی و رفع  401خواسته فوق پرونده طبق بند )الف( ماده فرجام

 «گردد.نقص دادگاه صادرکننده رأی اعاده می
 عالی کشوردیوان 26رأی شعبه 

 دوم یأمتن ر

 26طور مکرر در این شعبه )احل آن، که بهبا توجه به محتویات پرونده و سیر مر»
خواسته خواهی نسبت به دادنامه فرجامعالی کشور( مطرح گردیده اعتراض و فرجامدیوان

 1130وارد است، زیرا اولا،ً موضوع عسر و حرج که مجوز الزام زوج به طلاق طبق ماده 
ص  13/10/91 ـ 477طورکه در دادنامه قبلی این شعبه باشد همانقانون مدنی می

وجه راضی به طلاق هیچذکر شده است مربوط به موردی است که زوج به 350
باشد، حتی اگر زوجه همه حقوقش را نیز در قبال طلاق بذل نموده و طبق معمول  نمی

که حاکی از صحت ادعای عسر و حرج و قرینه بر آن « مهرم حلال، جانم آزاد»بگوید 
است « الطلاق بید منَ أخذ بالساق»کم شرع با اینکه باشد در این صورت است که حامی
نماید و در صورت لحاظ حرج زوجه، زوج را مجبور و ملزم به طلاق میالوصف بهمع

دام ـده و اقـواردش« تنعـالحاکم ولی المم»تقلاً از باب ـلاق دادگاه مسـامتناع وی از ط
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ضر شده و مقدمات و اش در دفتر رسمی طلاق حابه طلاق زوجه نموده و نماینده
که حاضرم به طلاق، مشروط بر این»دهد، اما اگر زوج بگوید تشریفات طلاق را انجام می

در این صورت، الزام زوج به طلاق منعی ندارد و « اش را بذل کندزوجه مهریه
باشد و در موضوع طورکه در دادنامه قبلی ذکر شده سالبه به انتفاع موضوع می همان

به ترتیبی که  466 و نیز در لایحه فرجامی ص 289 ج در جلسه دادگاه صپرونده که زو
صورت تصالح و توافق بایست بهذکر نموده حاضر است به طلاق توافقی لذا طلاق می

صورت گیرد و الزام زوج معنی ندارد البته مقتضای عدل و انصاف آن است که زوج، 
عنوان اصرار بر استرداد آنچه به رعایت حال زوجه را بنماید و برای رضایت به طلاق

مهریه داده است ننمایند و ثانیاً، این قسمت از دادنامه )با عنایت به اینکه به نظر این 
شی ـام یا بخـذل تمـمحکمه در مواردی که عسر و حرج زوجه ثابت است الزام وی به ب

نامه این شعبه، از مهریه محمل قانونی ندارد( ناشی از عدم دقت دادگاه است زیرا در داد
میان نیامده است و جای تعجب است دادگاه محترم حتی از الزام زوجه به بذل ذکری به

عالی کشور مراجعه همراه پدرش به دیوان که بهمبلغ صدمیلیون تومان که زوجه هنگامی
این  350کرده بود گفت حاضر است در قبال طلاق بذل نماید و در دادنامه قبلی ص 

میان نیاورده است و زوج را اره و ذکر شده است عنایت نداشته و ذکری بهشعبه به آن اش
باشد، لذا ضمن نقض دادنامه، حتی بدون بذل مذکور، ملزم به طلاق نموده که موجّه نمی

 «گردد. به دادگاه محترم اعاده می پرونده
 عالی کشوردیوان 26رأی شعبه 

 . نقد و بررسی2

 شود:است، به سه دسته اصلی تقسیم می طلاق برحسب شخصی که متقاضی آن
 1133تقاضای چنین طلاقی به مقتضای ماده  طلاق از جانب زوج: .الف

 پذیر است.امکان« الطلاق بید من أخذ بالساق»قانون مدنی و قاعده فقهی 
این نوع طلاق، صرفاً در موارد منصوص پذیرفته  طلاق از جانب زوجه: .ب

رتند از: احراز عسر و حرج زوجه در شود. و این شرایط خاص عبامی
زندگی مشترک، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق 

توسط زوج  1الت در طلاقـطاء وکـاص و اعـبب خـدر فرض حصول س
  2گیرد.موجب وکالتنامه مستقل، صورت میبه زوجه، که به

 
مورد دوم و سوم یکسان است اما از آنجا که آیین دادرسی و شیوه رسیدگی  . از نظر ماهوی، نتیجه1

 شوند. طور مجزا ذکر میدادگاه به این دو سبب، متفاوت است، معمولاً به
عنوان سببی مستقل برای دعوی طلاق . علاوه بر این سه، قانونگذار در ماده قانون مدنی، از ترک انفاق به2

اما از آنجا که ترک انفاق، هم مصداق عسر و حرج بوده و هم یکی از شروط توسط زوجه نام برده است 
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ح بـه آن  رغم عدم تصریاین نوع از درخواست طلاق، علی طلاق توافقی: .ج
در قانون مدنی، در قانون حمایت خانواده، مستقل از طلاق از ناحیه زوج 
یا زوجه، مورد اشاره قرار گرفتـه و تشـریفات رسـیدگی دادگـاه بـه ایـن       
دعوی تبیین شده است. در محاکم نیز طرح دادخواست طـلاق تـوافقی،   

وب امری رایج بوده و سوای از دعاوی طلاق از ناحیه زوج یا زوجه، محس
شود. مجـرای ععمـال طـلاق تـوافقی، عمـلًا طـلاق خلـع و مبـارات         می

قانون  1147و  1146موجب مواد شده در قانون مدنی است. بهبینی پیش
دهـد، از وی طـلاق    تواند در مقابل مالی که به شـوهر مـی  مدنی، زن می

بگیرد. کراهت زوجه از زوج و یا کراهت طرفینی، یکـی از ارکـان طـلاق    
بر پرداخـت و  « توافق طرفین»ارات است، اما مبنای اصلی آن خلع یا مب

روسـت کـه صـرف    گویند. از اینمی« بذل»دریافت فدیه است که به آن 
تواند مبنای وقوع طلاق قرار بگیرد، بلکه با قبـول  کراهت زن از مرد، نمی

فدیه از جانب مرد است که وی زن خود را طلاق داده و مبـاینتی میـان   
 گردد که در آن برای زوج نیز حق رجوع وجود ندارد. آنها حاصل می

از  هتفصیل، به نقد و بررسی دو رأی صادربا بیان این مقدمه، در ادامه به
 پردازیم:ای واحد میعالی کشور در پروندهدیوان 26شعبه 

الـزام زوج بـه   »در متن نخستین رأی مورد اشاره تصریح شـده اسـت:    .الف

، صحیح نیست زیـرا طـلاق بـدون بـذل مـال،      طلاق بائن بدون بذل مال
 «.رجعی است و نقض غرض زوجه است

تقاضای طلاق کرده « عسر و حرج»در دعوی حاضر، زوجه به استناد قاعده 
قابل توجهی  و دشواری است. براساس این قاعده، چنانچه حکمی موجب مشقت

زوجیت،  که ادامهرو درجاییشود. ازاینبرای شخص باشد آن حکم، مرتفع می
تواند با رفع حکم اختیار دادگاه می ،داشته باشد در پی فراوانی حنتبرای زوجه م

انحصاری مرد در طلاق، وی را ملزم به طلاق زوجه نماید و در صورت استنکاف 
)الحاکم ولی الممتنع( به حکم « ولایت»اعده ـوی از اجرای این حکم، از باب ق

 
ضمن عقد مندرج در سند رسمی نکاح است عملاً دعوی طلاق به این جهت، تحت یکی از این دو عنوان 

 بریم.طور مستقل نام نمیشود لذا از آن بهمطرح می
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شود و  ی که این طلاق به حکم دادگاه واقع میشود. از آنجایدادگاه، زن مطلقه می
 نامند.می« طلاق قضایی»نه به اراده زوج، آن را 

نظر درخصوص ماهیت طلاق قضایی، از حی  رجعی یا بائن بودن اختلاف

ای با نظر به احصاء موارد طلاق بائن، اصل را بر رجعی بودن وجود دارد؛ عده

های بائن معتقدند ی در زمره انواع طلاقدلیل عدم ذکر طلاق قضایدانند و به می

تواند مالی را چنین طلاقی، رجعی است منتها جهت بائن شدن آن، زوجه می این

 بذل کرده و حاکم از جانب زوج، آن را بپذیرد. 

اما ایراد این دیدگاه آن است که با رجعی تلقـی کـردن ایـن نـوع از طـلاق،      
کـان رجـوع در طـلاق رجعـی، فـراهم      برد. هـدف از ام ماهیت آن را زیر سؤال می

کـه پشـیمانی   آوردن فرصتی برای پشیمانی زوج از تصـمیم خـود اسـت؛ درحـالی    
صرفاً نسبت به اعمال ارادی، معنادارست و در فرضی که زوج از سوی دادگاه ملزم 

معنا کرده و نفی غـرض از حکـم قضـایی    به طلاق گشته، امکان رجوع، الزام را بی
، با زوال اختیـار مـرد در طـلاق، متفرعـات     «عسر و حرج»ه است. درحقیقت، قاعد

رسد بائن بودن طـلاق  نظر میرو بهبرد. ازایناین حکم )امکان رجوع( را از بین می

گنجد چراکـه ناشـی از ماهیـت و فلسـفه     قضایی، در صبغه ناگزیری و ضرورت می
 1ئن اسـت. وجودی آن است. اکثر حقوقدانان نیز معتقدند طلاق قضایی، طلاقی بـا 

حتی قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی نیز حق رجوع زوج را دارای مـانع نظـم   
توانـد بـا رجـوع، حکـم دادگـاه را      اند لذا بر این باورند که زوج نمیعمومی دانسته
برخی نیز با عدم پذیرش این دو نظریـه، طـلاق قضـایی را در حکـم      2بلااثر نماید.

بنابراین،  3کند.همان نتیجه نخست را افاده می دانند که در بح  ما طلاق بائن می
نظر درخصوص ماهیت طـلاق قضـایی، غالـب حقوقـدانان برآننـد      رغمِ اختلافعلی

 
: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشـگاه تهـران،   )تهران حقوق خانواده. سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، 1

 .292، ص1(، ج1387چاپ یازدهم، 

، 1(، ج1385)تهـران: شـرکت سـهامی انتشـار، چـاپ هفـتم،        حقوق مدنی خـانواده . ناصر کاتوزیان، 2

 .440ص

، سال پنجم، پژوهیفصلنامه خانواده، «طلاق قضایی و ماهیت آن». محمد روشن و مصطفی مظفری، 3

 .271(: ص1388ن ، )تابستا18ش 
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زوج، امکان رجوع از این طلاق را ندارد و الزام زوج به طلاق، بـا رجعـی بـودن آن    
 منافات دارد. 

قابل حکم ـمهریه در ـشی از مـذل بخـهذا، نظر دیوان مبنی بر لزوم بعلی
به طلاق بائن، فاقد مبنای حقوقی است. مخصوصاً که در ادامه، زوجه ملزم به بذل 

که حتی در طلاق خلع که بذل یکی از ای از مهریه خود شده؛ درحالیبخش عمده
، بذل هر میزان از مال کمتر، 1146موجب ماده شرایط اساسی طلاق است نیز به

 باشد.مجوز صدور حکم به طلاق بائن می و ر بودهپذیبیشتر یا معادل مهریه، امکان

ای بـر صـحت ادعـای    براساس متن رأی، بذل مال توسط زوجـه، قرینـه   .ب

رسد قرینه بـودن بـذل مـال بـر     نظر میعسروحرج دانسته شده است. به
توانـد  صحت ادعـای عسـروحرج، تنهـا اثـر اثبـاتی دارد. بـذل مـال مـی        

عدم آن )بذل مال( در فرضی کـه   دهنده عسروحرج باشد اما منطقاً نشان
دیگر ادله و قـرائن دلالـت بـر عسـروحرج زوجـه دارنـد، مـانع از اثبـات         

شود مگرآنکه بذل مال را تنهـا قرینـه عسـروحرج زوجـه     عسروحرج نمی
طورکـه در   بدانیم که نادرستی چنین ادعایی آشکار است. بنابراین همـان 

ر عسروحرج ندانسـته و  بسیاری از شعب دیوان، صرف بذل مال را دلیل ب
عدم بـذل آن نیـز    1داننداثبات این ادعا را نیازمند دیگر ادله و قرائن می

نباید مـانع از اسـتعانت قضـات از دیگـر امـارات و قـرائن مثبـت ادعـای         
اسـاس رأی   عسروحرج زوجه باشد. شمار معدودی از شعب دیوان، بـراین 

یح شـده اسـت کـه    مخصوصاً در ابتدای رأی حاضر تصـر  2اند.صادر کرده
اسـاس   درستی احراز گشته و در بخـش پایـانی نیـز،   عسروحرج زوجه به

 
 . مانند موارد ذیل :1

 عالی کشوردیوان 27صادره از شعبه  9409970910000658دادنامه شماره  -
 عالی کشوردیوان 23صادره از شعبه  9409970908300468دادنامه شماره  -
 عالی کشوردیوان 41صادره از شعبه  9409970925600341دادنامه شماره  -
 عالی کشوردیوان 23صادره از شعبه  9309970908300382دادنامه شماره  -
 . مانند موارد ذیل:2
 عالی کشوردیوان 12صادره از شعبه  9209970907201175دادنامه شماره  -
 عالی کشوردیوان 41صادره از شعبه  9409970925600672دادنامه شماره  -
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رأی، که حکم طلاق به جهـت احـراز عسـروحرج زوجـه اسـت، صـحیح       
 دانسته شده است.

های مختلف این رأی واحد، از نظر استدلال شود بخشکه مشاهده می چنان

نـد.  ک را مـنعکس نمـی   مبنای حقوقی مورد نظر قضـات  و با یکدیگر منطبق نبوده

رسد بذل مال یکی از ارکان صدور حکـم  نظر میکه با مطالعه صدر رأی بهطوری به

بینیم که به نقش اثباتی و قرینه بـودن  اما در ادامه می ،به طلاق بائن قلمداد شده

شود. علاوه بر تنافی و تضاد آشکار ایـن  آن بر صحت ادعای عسر و حرج اشاره می

گفتـه روشـن شـد.    گر، نادرستی هریک نیز براساس مطالب پـیش دو تلقی با یکدی

عـالی کشـور   درستی، دیدگاه قضات دیواننهایت آنکه استفاده از چنین عباراتی به

کنـد؛  درخصوص جایگاه بذل مال در طلاق ناشی از عسـر و حـرج را روشـن نمـی    

بینی  باریکتیزبینی و رأی ثاقب، فکر صائب و رود با که از قضات انتظار میدرحالی

 بیشتری، مبانی نظری رأی را تشریح نمایند.

در این رأی به عدل و انصاف استناد شده و قضات، صدور حکم طلاق  .ج

ای که مهریه خود را دریافت نموده و بخشی از آن را بذل درخصوص زوجه
اند. ظاهراً این استدلال نیز کند، مستلزم اجحاف به زوج دانسته نمی

د که دریافت مقتضای عدل و انصاف، به شمّ قضایی مخدوش است. هرچن
و فهم قاضی از شرایط موجود منوط است، اما مبنای این دریافت باید در 

 متن رأی تقریر گردد تا از یک امر شخصی به امری عینی تبدیل شود.
، دینی است که از زمان انعقاد عقد بر عهده زوج قرار دارد و زوجه «مهریه»

اند آن را مطالبه و دریافت کند. طلاق نیز دارای مبانی و جهات تودر هر زمان می
ویژه خود است. بنابراین در حالت کلی، هیچ موازنه و رابطه حقوقی خاصی میان 

که عدم توازن این دو، مستحق اجحاف در حق زوج  1مهریه و طلاق وجود ندارد
زوجه جهت  شود و با عدل و انصاف در تضاد باشد، بلکه در غالب موارد عملاً

سر و حرج خود و یا راضی کردن زوج ـات عـتسریع فرآیند طلاق )مثلاً جهت اثب

 
ا طلاق زوجه باکره که موجب . مگر در موارد خاصی چون طلاق خلع و مبارات که شرح آن گذشت، ی1

 شود.بازگشت نیمی از مهریه به زوج می
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کند اما این رویه نظر میبه طلاق توافقی(، از دریافت بخشی از مهریه خود صرف
عملی، موجد یک حق قانونی برای زوج نیست که محروم شدن از آن مستلزم 

اضر، زوجه مهریه خود را از پیش اجحاف بر وی باشد. خصوصاً آنکه در فرض ح
 دریافت کرده و در این شرایط باید مبلغی را به زوج مسترد نماید.

*** 

متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی، این دادگاه استدلال دیوان 

مبنی بر لزوم بذل مال توسط زوجه را نپذیرفته است و با اعتراض زوج، پرونده 

عالی کشور ارسال شده. در این رأی نیز استدلال از دیوانمجدداً به همین شعبه 

 دیوان، مبهم و حاوی ایراداتی از این قبیل است:

حکم الزام زوج به طلاق، مربوط بـه وضـعیتی   »در رأی دوم بیان شده:  ف.ال

است که در آن، زوج راضی به طلاق دادن همسر خود نیسـت. بنـابراین   

است اما این امر را منوط به بذل در فرض حاضر که زوج حاضر به طلاق 

ت، محلـی بـرای الـزام وی بـه طـلاق      ـسته اسـمهریه از جانب زوجه دان

 «.  وجود ندارد

تر اذعان شد اجبار زوجه بر بذل مهریـه، فاقـد هرگونـه مبنـای     چنانکه پیش

اند که چگونـه مشـروط نمـودن    شرعی و قانونی است و قضات دیوان توضیح نداده

روع، حق زوجه را نسـبت بـه تقاضـای طـلاق متعاقـب اثبـات       طلاق بر امری نامش

کند؟ پذیرش این اسـتدلال، مسـتلزم   عسروحرج خود در زندگی مشترک، زائل می

آن است که هرگونه تقاضای نامتناسب و فاقد مبنایی از سوی زوج، توانـایی زائـل   

ان نمودن حق زوجه بر دعوی الزام به طلاق را داشته باشد زیـرا هـیچ تفـاوتی می ـ   

ای مسـلماً مـورد   های زوج وجود ندارد که چنین نتیجـه این تقاضا و دیگر خواسته

 پذیرش نیست.

در ادامه بیان شده است که برداشت دادگاه از رأی سابق دیوان، صحیح  .ب

نبوده و این امر که صدور حکم الزام به طلاق، منوط به بذل مال از 
رسد نظر میاست. اما به باشد، مقصود رأی پیشین نبوده ناحیه زوجه می

 که برداشت دادگاه مذکور با اینکه کاملاً منطبق با ظاهر و منطوق رأی
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است، مشخص نیست که بنا به اعتقاد این شعبه )عدم اجبار  صادره
زوجه در بذل مهریه، محرز دانستن عسروحرج زوجه و صحیح شمردن 

دگاه خواسته از این حی (، چرا رأی را نقض و به دارأی فرجام
 صادرکننده رأی اعاده کرده است؟
*** 

را  1389اطاله دادرسی در پرونده حاضر از شماره کلاسه پرونده که سال 
ربوط به ـب مـترتیه بهـوان کـدی صادره از هایامهـماره دادنـد و شـدهان میـنش

دیگری  یباشند، مشهود است. در پرونده مزبور، آرامی 1393و  1392های  سال
عالی کشور صادر گشته که در اینجا تنها به دو دادنامه یادشده اکتفا دیواننیز از 

است. بخش قابل توجهی  را مختومه نساخته اشد که دادنامه اخیر دیوان نیز دعو
به ابهام در نگارش و عدم انسجام استدلالات مندرج در آراء  ،از این امهال

منطوق آن برای دادگاه گردد که منجر به نامفهوم شدن عالی بازمی دیوان
الیه شده است و چند مورد از آن در نوشته حاضر مورد اشاره قرار گرفت؛  مرجوعٌ

حال آنکه صدور آرائی با ایرادات مبنایی فراوان و متضاد با متون صریح قانونی، 
رود رو انتظار میترین مرجع قضایی در نظام حقوقی ما نیست. از ایندرخور عالی
باق ـتدلالاتی عمیق و منسجم که دارای انطـشور با اسـی کعالقضات دیوان

تراضات ـی اعـبه بررس ،باشداف ـتضای عدل و انصـبیشتری با نظم حقوقی و مق
 محاکم دادگستری بپردازند. یبه آرامردم 
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 درخصوص جرایم مربوطبین دادسراها  حل اختلاف در صلاحیت

 نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور ؛به نقض حقوق مالکیت صنعتی
 

 حسن لجم اورک
 

 مشخصات رأی اول

  9609970925102503 :شماره دادنامه

  6/8/1396 تاریخ:

 حل اختلاف در صلاحیت  :موضوع

 دیوان عالی کشور ششمو  یسشعبه  :یدگیرس مرجع

 :پرونده نایجر خلاصه. 1

دادیار دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه 
آقای ... دایر بر ورود به عنف و ممانعت از حق و تخریب و استفاده غیرمجاز از برند 

های  قانون ثبت اختراعات و طرح 59و مهر شرکت تجاری ... با استناد به ماده 
وضوعات مربوط به قانون مذکور را در صنعتی و علائم تجاری که رسیدگی به م

صلاحیت محاکم تهران دانسته و نیز به لحاظ ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات 
قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار  313و  310متعدد متهم و با استناد به مواد 

دادسرای  2صلاحیت دادگاه کیفری در تهران قرار صادر کرده است. بازپرس شعبه 
 2دادگاه کیفری  1044تهران نیز پس از ارجاع پرونده از طرف شعبه  19 ناحیه

س در آن و ـرح منعکـه شـو ب 96/6/29تهران به دادسرای مزبور طی قرار شماره 
باشد و به استثنای بزه های ارتکابی، شهرستان قم میکه محل وقوع بزهبا اعلام این

 
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، دادیار دادسرای تهران 

lajmorak@yahoo.com 
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قانون فوق الذکر در صلاحیت  59نقض حقوق صاحب علامت تجاری که برابر ماده 
در  311و  310، 116ها مطابق مواد تخصصی محاکم تهران است، رسیدگی به آن

قانون  117و  116واد ـصلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است، با استناد به م
آیین دادرسی کیفری با رد قرار صادره و نفی صلاحیت خود به اعتبار صلاحیت 

صادر نموده است و با حدوث اختلاف در صلاحیت، دادسرای شهرستان قم قرار 
گردد پرونده به دیوان عالی کشور، ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه، ارجاع می

 و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.
هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و 

 دهد:رأی میبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین 

 متن رأی

با توجه به محتویات اوراق پرونده و با امعان نظر در مفاد قرارهای صادره و توجه »

 179عتی و علائم تجاری و ماده ـهای صنرحـراعات، طـت اختـانون ثبـق 59به ماده 

و قاعده صلاحیت محل وقوع جرم با تأیید صلاحیت رسیدگی  مذکورنامه قانون آیین
 27قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده  317ستان قم در اجرای ماده دادسرای شهر

 مذکورشود. بدیهی است دادسرای شهرستان قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می

های صنعتی و علائم تجاری، اقدام و پرونده  قانون ثبت اختراعات طرح 19در اجرای ماده 

 «ود.را به دادگاه صلاحیتدار ارسال خواهد نم

 . نقد و بررسی رأی2

 در تحلیل و نقد رأی مزبور باید به بیان نکاتی چند بپردازیم:

انجمـن  »دقیقـی نیسـت.    یـک اصـطلاح حقـوقی   « برند»که واژه این نخست

نـام، عبـارت،   »نمایـد:  این لفظ را چنین تعریف مـی  1«بازاریابی آمریکایی
فروشـنده را  یا هر خصوصیت دیگر که کالا یا خـدمات یـک    طرح، سمبل،
که از کـالا یـا خـدمات فروشـندگان دیگـر قابـل        طوری کند. بهمعرفی می

تشخیص باشد. یک برند ممکن است یک قلم، یک گروه از اقلام، یـا همـه    
اقلام آن فروشنده را معرفی کند. اگر برای یک تجارتخانه در کل اسـتفاده  

 
1. American Marketing Association 
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د، پیوندی بین برن» 1.«باشد شده، نام تجاری می شود، اصطلاح ترجیح داده
هویت یک محصول یا خدمت و مشتریانش اسـت. هویـت برنـد، ترکیبـی     

تواند مشمول حمایت قانونی قرار گیـرد؛   پیچیده از شناساگرهاست که می
)یعنـی علائـم تجـاری، علائـم خـدماتی، علائـم تأییـدی، علائـم جمعــی،         

نـد  بندی و رنـگ(. قـدرت برنـد از پیو    رایت، لوگوها، بسته اختراعات و کپی
شـود. یـک برنـد    عاطفی بین مشـتری و محصـول یـا خـدمت ناشـی مـی      

قدرتمند اعتبار، شناخت، پدیداری، تمایزبخشـی، دوام و شـهرت دارد کـه    
 2.«آورددسـت مـی  وسیله بازاریابی و تبلیـغ بـه   ها را از طریق نمایش بهآن

  3اصطلاح قانونی برای برند، علامت تجاری است.

)در  چیسـت ان عالی کشور از عبارت پایانی رأی که منظور قضات دیواین دوم

های صـنعتی و علائـم تجـاری،     قانون ثبت اختراعات طرح 19اجرای ماده 
نـامعلوم و در   اقدام و پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال خواهـد نمـود(  

آید موضوع گونه که از خلاصه جریان پرونده برمیزیرا آن ؛پرده ابهام است
اشـتباه از اصـطلاح    که بـه  ـباشد  قض علامت تجاری میشکایت مذکور، ن

های صـنعتی و  قانون ثبت اختراعات، طرح 19و ماده  ـبرند استفاده شده  
چـه مالـک اختـراع    چنـان دارد: ( نیز مقرر می1386علائم تجاری )مصوب 

بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سـازمان ثبـت اسـناد و امـلاک     
ربـط   ک هفته موضوع را به دسـتگاه ذی ـهلت یـف مرـداکثر ظـشور حـک

بـرداری از   های مذکور درخصـوص امکـان بهـره   نماید. دستگاهمنعکس می
اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنظر نموده، نتیجه را جهت صـدور  

. دـکن ـلام مـی ـلاک اع ــبرداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و امپروانه بهره

 
حقوق مالکیت  نامه کارشناسی ارشد رشته)پایان علامت تجاری معروف. محمدرضا یوسفی چناربو، 1

 به بعد. 59(، ص 1390فکری، دانشگاه شهید بهشتی، سال 
2. Neils Elise, Ballpark figures: Assessing Brand Value and the Benefits of 

Stadium Naming Rights, World Trademark Review, December/January 2012, 
P.51. 

3. Brand definition, Available at:   
http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html. 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html
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باطی با موضوع پرونـده نداشـته   ـذکرشده ارت 19ماده راتب فوق، ـبنا به م
قـانون ثبـت اختراعـات،     59است. احتمـالاً منظـور قضـات دیـوان، مـاده      

باشـد کـه مقـرر    ( مـی 1386های صنعتی و علائـم تجـاری )مصـوب     طرح
نامـه   رسیدگی به اختلافات ناشـی از اجـرای ایـن قـانون و آیـین     دارد:  می

هـای عمـومی   شـعب خاصـی از دادگـاه   اجرایی آن، در صلاحیت شعبه یـا  
 تهران است.

در رأی دقیقاً مشخص نشده دادسرای شهرستان قم چه اقدامی باید  سوم

 انجام دهد و با چه تکلیفی مواجه است. 

که دادسرای دادگاه صلاحیتدار در رأی تعیین نگردیده است و این چهارم

ـ که بسیار  شهرستان قم بعد از اقدام موردنظر شعبه دیوان عالی کشور
اید، ـال نمـاه ارســدام دادگـرونده را باید به کـد ـ پـباشیـهم مـمب

  معلوم نیست.
 

 مشخصات رأی دوم

  9609970925102474 :هشمار دادنامه

  3/8/1396 تاریخ:

 حل اختلاف در صلاحیت ی:دگیرس موضوع

 دیوان عالی کشور ششمو  یسشعبه  :یدگیرس مرجع
 

 :دهپرون انیجر خلاصه. 1

دادسرای شهرستان زنجان درخصوص رسیدگی به اتهام  7بازپرس شعبه 
شده بدون اجازه مالک موضوع آقای ... دایر بر استفاده از علامت و نام تجاری ثبت

های صنعتی و  قانون ثبت اختراعات، طرح 59شکایت آقای ... با استناد به مفاد ماده 
یت از خود ـرسی کیفری با نفی صلاحاز قانون آیین داد 310علائم تجاری و ماده 

 1تهران قرار صادر کرده است. بازپرس شعبه  2به اعتبار صلاحیت محاکم کیفری 
و به شرح منعکس در  96/ 5/ 15موجب قرار مورخ تهران نیز به 19دادسرای ناحیه 

آن و با اعلام اینکه در شکایت شاکی علاوه بر نقض حقوق مالک علامت تجاری، 
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کسب و استفاده از آن نیز مطرح است و جرایم مذکور و بزه نقض  جعل پروانه
باشد. محل وقوع جرم، شهرستان می 6حقوق مالک علامت تجاری هر دو از درجه 

ناد ـت. با استـروع به تعقیب نموده اسـزنجان بوده که دادسرای این شهرستان ش
رای شهرستان قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادس 310به ماده 

شود که جهت رسیدگی عالی کشور، ارسال می زنجان قرار، صادر و پرونده به دیوان
 گردد و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. به این شعبه، ارجاع می

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و 
 دهد:ی میبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأ

 متن رأی

با ملاحظه محتویات اوراق پرونده و قطع نظر از مفاد قرارهای صادره و استدلالات »

های صنعتی و علائم  نامه قانون ثبت اختراعات، طرحآیین 179به عمل آمده توجهاً به ماده 

تجاری صلاحیت دادسرای شهرستان زنجان در انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص 

ل تحقیقات مذکور و ارسال پرونده به دادگاه صلاحیتدار )محاکم کیفری موضوع و تکمی

قانون آیین  27قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده  317تهران( در اجرای ماده 

 «شود.دادرسی مدنی تأیید می

 . نقد و بررسی رأی2

 باشد:ماحصل نقد و بررسی رأی مزبور چند نکته ذیل می

نادی بـه  ـگونـه است ـ عالی کشور در رأی خـود هـیچ   وانـبه دیـشع ،تـنخس

های صنعتی و علائـم تجـاری مصـوب     قانونی )قانون ثبت اختراعات، طرح

( که بر موضـوع شـکایت حـاکم باشـد نکـرده و صـرفاً بـه اسـتناد         1386
 این امر مرسوم و موجه نیست. کهنامه آن قانون اکتفاء نموده  آیین

دادسـرای شهرسـتان زنجـان بایـد      آیـا  ، در رأی مشخص نشده است کهدوم
موضوعات نقض حقوق دارنده علامت تجـاری و جعـل و اسـتفاده از سـند     
مجعول را از هـم تفکیـک نمـوده و نسـبت بـه جعـل و اسـتفاده از سـند         
مجعول، رسیدگی و اظهارنظر کند و در این دو مورد با صدور کیفرخواست 

مجـازات نمایـد و    باشد ـ تقاضـای  از دادگاه کیفری ـ که در معیت آن می 
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نسبت به موضوع نقض حقوق دارنده علامت تجاری، تحقیقـات مقـدماتی   
فری تهـران  ـانجام دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت، آن را به محاکم کی

   .ایدــارسال نم
انجـام تحقیقـات مقـدماتی    »، منظور شعبه دیوان عالی کشور از عبـارت  سوم

چیسـت، آیـا تحقیقـات     «درخصوص موضوع و تکمیل تحقیقـات مـذکور  
باشد یا اظهارنظر مقدماتی صرفاً جمع آوری ادله و أخذ تأًمین متناسب می

 گیرد.مقام قضایی دادسرا را نیز در برمی
 

 مشخصات رأی سوم

 9609970925102956: شماره دادنامه

 8/9/1396 تاریخ:

 حل اختلاف در صلاحیت :یدگیرس موضوع

 الی کشوردیوان ع ششو  یسشعبه  :یدگیرس مرجع
 

 :پرونده انیجر خلاصه. 1

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیـه  
قـانون ثبـت    59آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه بـه مـاده   

( موضـوع را در  7/8/1386های صـنعتی و علائـم تجـاری )مصـوب      اختراعات، طرح
نامه اجرایی قانون مذکور و بـا  آیین 180ته و برابر ماده صلاحیت محاکم تهران دانس

قـانون آیـین دادرسـی کیفـری بـه اعتبـار صـلاحیت         117و  116استناد به مـواد  
تهران  19دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است. بازپرس دادسرای ناحیه 

 179ه ماده و به شرح منعکس در آن و با استناد ب 22/8/96موجب قرار مورخ نیز به
های صنعتی و علائم تجـاری و توجهـاً بـه رأی     نامه قانون ثبت اختراعات، طرحآیین

صادره از این شعبه، رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی را تا مرحلـه کیفرخواسـت   
در صلاحیت محل کشف و یا وقوع جرم )شهرستان قم( دانسته و با حدوث اختلاف 

ی کشور، ارسال و جهت رسیدگی بـه ایـن شـعبه،    در صلاحیت، پرونده به دیوان عال
 الارجاع تحت نظر قرار دارد.گردد. و اینک حسبارجاع می
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هیأت شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو 
 دهد:ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می

 متن رأی

ــده و ا » ــات اوراق پرون ــا ملاحظــه محتوی ــانب ــاد قرارهــای صــادره و  مع نظــر در مف

عمل آمده با تأیید قرار صادره از دادسرای تهران مبنی بر صلاحیت، رسـیدگی  استدلالات به

و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای شهرستان قم و سـپس ارسـال پرونـده بـه محـاکم      

لائم تجـاری و  های صنعتی و ع نامه قانون ثبت اختراعات طرحآیین 179تهران مطابق ماده 
 27قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده  317قانون مذکور با استناد به ماده  59ماده 

 «شود.قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می

 . نقد و بررسی رأی2

 که در رأی فوق الذکر نظر دادسرای تهران تأیید گردیدهنکته قابل توجه این

اند ونده، قضات دیوان عالی کشور بر این عقیدهو مستنبط از خلاصه جریان پر است
اری و ـلائم تجـتی و عـهای صنع قانون ثبت اختراعات طرح 59که مطابق ماده 

نامه اجرایی آن قانون، دادسرای شهرستان قم باید تحقیقات آیین 179ماده 
مقدماتی را تکمیل و ضمن صدور قرار نهایی، پرونده را با صدور کیفرخواست به 

قانون آیین دادرسی  26که برحسب ماده م تهران ارسال نماید؛ درحالیمحاک
انجام وظایف دادسرا درمورد  ( و اصلاحات و الحاقات بعدی1392کیفری )مصوب 

وع ـل وقـاه محـر از دادگـها در صلاحیت دادگاهی غیجرایمی که رسیدگی به آن
کند انجام وظیفه می ت، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالحـجرم اس

بنابراین، حسب این ماده، دادسرای  مگرآنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

 ران صالح به رسیدگی است نه دادسرای قم. ـته
نکته بعدی اینکه تالی فاسد این امر آنجاست که محـاکم تهـران بخواهنـد بـا     

دسرای مربوط عودت قرار رفع نقص تحقیقات یا اصلاح کیفرخواست، پرونده را به دا
دهند که این امر، علاوه بر اطاله دادرسـی، خـلاف قواعـد بنیـادین آیـین دادرسـی       
کیفری است. از سویی اگر به تاریخ صدور این آراء گونـاگون )کـه در یـک موضـوع     

یابیم که بـا نبـودِ فاصـله    واحد هستند( از سوی یک شعبه دیوان توجه کنیم، درمی



 1396، پاییز 20، شماره ضاییق آراء مطالعات: رأی فصلنامه/  76

اند. انتظار این اسـت کـه قضـات دیـوان     رض صادر گردیدهزمانی زیاد، این آراء متعا
دور ـه ص ــری ب ــیشت ــت و توجـه ب ـنوان یک مرجع نظارتی با دقـعور بهـعالی کش

 آراء بپردازند. 

 گذاری. نقد قانونی و فلسفه قانون3

های  نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحآیین 179رسد ماده به نظر می
ریاست قوه قضاییه در این مورد فراتر  1/11/1387مصوب  صنعتی و علائم تجاری

اند از  ها مکلف قانون اساسی، قضات دادگاه 170مطابق اصل  1باشد.از قانون می
د، زیرا ـودداری نماینـهای مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خنامهاجرای آیین

نامه قانون و آیین قانون مرقوم، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این 59ماده 
های عمومی تهران قرار اجرایی آن را در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه

دارد: درمورد دعاوی اعلام می الذکر نامه فوقآیین 179که ماده  داده است؛ درحالی
کیفری چنانچه جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران 

تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری دستگیر شده باشد 
شود. ارجاع می الذکر های فوق پرونده برای رسیدگی به دادگاه و عمل آمدهمتهم به

نامه موصوف، دامنه تحقیقات مقدماتی را مشخص نکرده است و از سوی دیگر، آیین
گیرد نیز دربرمی اینکه آیا این تحقیقات، اظهارنظر ماهوی و صدور کیفرخواست را

 باشد، دقیقاً تبیین نگشته است. یا محدود به گردآوری ادله و نهایتاً أخذ تأمین می
قانون مرقوم، صلاحیت را  59درخصوص اینکه در ماده  1386گذار سال قانون

رسمیت شناخته است، اهداف خاصی را دنبال تنها برای شعبی از محاکم تهران به
تری به تر و با سهولت بیشسریع 2باع عضو کنوانسیون پاریسکرده مثلاً اینکه اتمی

گذاری در ایران مراجع قضایی دسترسی داشته باشند تا انگیزه قوی جهت سرمایه
ویژه  های مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی بهداشته باشند. از سویی پرونده

ته است که در اختراعات نیازمند نظر تخصصی و فنی کارشناسان مربوط به این رش
یار ـدارند یا بسـن ودـلاً وجـناسان یا اصـارشـونه کـگگر اینـهای دیتانـشهرس

 اندک هستند.

 
 .22(، ص1390)تهران: نشر میزان، چاپ اول، زمستان  حقوق علامت تجاریسیدحسن میرحسینی، . 1

2. Paris convention for the protection of industrial property,1883. 
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 1محـور هـای فکـری کـه از جـنس اطلاعـات و ایـده      با توجه به ماهیت دارایی
و قابلیـت   3هـای اسـتیلاءناپذیری و پرمخـاطره بـودن    و دارای خصیصـه  2باشـند  می

، مـادی دارنـد  و تفـاوت اساسـی بـا امـوال      6هسـتند  5گیو انباشت 4استفاده مشترک
توان قواعد حاکم بر اموال فیزیکی و سنتی ازجمله آیین دادرسی کیفری را بـر   نمی
نامـه خاصـی در ایـن زمینـه وضـع      که قانون و آیینها اعمال نمود و علاوه بر آنآن

هسـتند(  وفصل دعاوی مربوط به این حوزه )که بسیار هم حساس  گردیده و در حل
و بـه تبـع    7«تـریپس »نامه گذار که پیوستن به موافقتباید اهداف و دورنمای قانون

هـا را از  آن، سازمان تجارت جهانی است، مـورد توجـه دادرسـان قـرار گیـرد تـا آن      
 د معاف سازد.ـوضوع واحـپایه و صدور آراء متعارض در میـهای بیاسـق

ای، خاص رد که چنین دعاویاز طرفی این نکته نیز باید مدنظر قرارگی
گیری و صدور قرار نهایی را بر عهده دادسراهایی هستند و اگر قرار باشد تصمیم

ها تخصصی در این امر ندارند، خود، باع  تشتت و تعارض بدانیم که در شهرستان
شاید یکی از دلایلی که قانون اینگونه دعاوی را در تهران متمرکز  .گردد آراء می

لذا این تمرکز  ؛ها یکسان شودای رویهامر باشد تا حداقل برای دورهکرده، همین 
 دلیل نیست. بی

 راه حل

دربـاره   موجـود  نیقـوان  و یفعل ـ تیوضـع  دردر پایان باید اذعـان نمـود کـه    
باشد و اتهامات های غیر از تهران مطرح میهایی که در دادسراهای شهرستان پرونده

حل ایـن اسـت کـه    لکیت صنعتی همراه است، راهدیگری نیز با اتهام نقض حقوق ما

 
1. Base on idea 
2. Jennifer Davis, intellectual property law, oxford university press, Fourth 

Edition 2012, P.p.1-2 
3. Riskiness 
4  . Jointness in consumption 
5. Accumulation 

رابطـه حقـوق   الله نـوروزی،  های اموال فکری نک: شـمس مشـیت   . برای اطلاع بیشتر درخصوص ویژگی6

(، 1386صوصی، دانشگاه شهید بهشـتی، سـال   ـ)رساله دکتری حقوق خ مالکیت فکری و حقوق رقابت

 .به بعد 20ص 
7  . Trade related aspects of intellectual property rights, 1994. 
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دادسرای شهرستان به تفکیک دست بزند و نسبت به اتهامات دیگر خـود رسـیدگی   
و  (1392 مصـوب ) یفـر یک یدادرس نییقانون آ 78با وحدت ملاک از ماده  ونماید 

بـا   یصـنعت  تی ـمالک دارنـده نسبت به اتهام نقض حقوق  یاصلاحات و الحاقات بعد
آن را  تیصدور قرار عدم صـلاح ( و ادله ی )صرفاً جمع آوریمقدمات قاتیانجام تحق
در نهایـت پـس از تکمیـل پرونـده و صـدور حکـم        و کندتهران ارسال  یبه دادسرا
ــانون 510مــاده  یدر راســتا دادگــاه، ــیآ ق ( 1392 مصــوب) یفــریک یدادرســ نی
 گردند. عیتجم ها مجازات
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 های بدنیبررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت
 

 امید شهبازی
 

 بدوی مشخصات رأی

 9409972167700570شماره دادنامه: 

 12/7/1394تاریخ: 

دادگاه عمومی جزایـی مجتمـع قضـایی شـهید      1104شعبه مرجع رسیدگی: 

 مدرس تهران

 مشخصات رأی تجدیدنظر

 9409970270301179دادنامه:  شماره

 14/11/1394 خ:تاری

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 58شعبه رسیدگی:  مرجع

 احتیاطی در امر رانندگی عمدی ناشی از بیایراد صدمه بدنی شبه اتهام:
 

 1. خلاصه جریان پرونده1

عمـدی  شده نزد دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بـدنی شـبه  در پی شکایت مطرح

 ـ    ناشی از بی نتیجـه مانـدن تـلاش دادسـرا جهـت       یاحتیـاطی در امـر راننـدگی و ب

دادگـاه عمـومی    1104شناسایی متهم، پرونده مستقیماً به دادگاه ارسال و به شعبه 

 شود. جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران جهت رسیدگی ارجاع می

 
 اه قوه قضاییهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر پژوهشگ 

omid.sh1993@gmail.com 

 . اصل رأی در پیوست شماره یک ارائه شده است.1
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ازجمله گزارش مرجع انتظامی،  با توجه به ادله موجود در پرونده شعبه مذکور

ریه کارشناس رسمی تصادفات در بیان علت وقوع حادثه گواهی پزشکی قانونی و نظ

ــتهم متــواری کــه         ــب و دســتگیری م ــرای شناســایی، جل ــلاش دادســرا ب و ت

قـانون بیمـه اجبـاری مسـئولیت      10درنهایت به استناد ماده دربرنداشته،  ای نتیجه

مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشـخاص ثالـ  و بـه اسـتناد     

( حکم بر الـزام  1392قانون مجازات اسلامی )مصوب  709و  653، 640، 249مواد 

در مرحلـه   نمایـد.  صادر میه و ارش ـت دیـدنی به پرداخـصندوق تأمین خسارات ب

بینـد و رأی واخواسـته را عینـاً     ض رأی نمـی ـرای نق ــواخواهی نیز دادگاه موجبی ب

 کند.تأیید می

رونده به شعبه ـات بدنی از رأی، پپیرو تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسار

گردد و این شعبه با این اسـتدلال کـه   دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می 58

ــق      ــه در ح ــت دی ــه پرداخ ــدنی را ب ــارات ب ــأمین خس ــندوق ت ــدوی، ص ــاه ب دادگ

قـانون   342که ماده المال را و با توجه به این تجدیدنظرخوانده محکوم کرده نه بیت

المـال را واجـد حـق تجدیـدنظرخواهی      بیـت  (1392یفری )مصوبآیین دادرسی ک

داند؛ درنتیجـه، صـندوق تـأمین خسـارات بـدنی را فاقـد حـق و سـمت جهـت           می

ق.آ.د.ک. قرار رد درخواسـت   433تجدیدنظرخواهی از رأی دانسته، مستنداً به ماده 

 دارد. تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین را صادر و اعلام می

 . نقد و بررسی2

 . مبنای صدور رأی1.2

  از دیرباز ـخاص ثالـهای وارد به اش انـد زیـضرورت جبران سریع و کارآم

« صندوق تأمین خسارات بدنی»در کنار توسعه صنعت بیمه مورد توجه بوده است. 

یکی از مواردی که صندوق مزبور  1ازجمله نهادهای جبران خسارت در ایران است.

ل و مادون قتل( است فرار یا عدم شناسایی راننده ملزم به جبران خسارات بدنی )قت

 
 (1387قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی )مصوب  10. ماده 1
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قانون مجازات اسلامی  487موجب ماده  باشد. از سویی دیگر بهمسئول حادثه می

المال  ( دیه شخص مقتول در صورت عدم شناسایی قاتل، باید از بیت1392)مصوب 

 پرداخت گردد.

 342وجب ماده م المال به در اینجا باید اذعان نمود حق تجدیدنظرخواهی بیت

شده است حال آنکه  صراحت پذیرفته ( به1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب 

درخصوص صندوق تأمین خسارات بدنی چنین تصریحی وجود ندارد. قضات 

المال دانسته و معتقدند  صادرکننده رأی نیز صندوق مزبور را نهادی مستقل از بیت

حق  شود، ا ارش محکوم میدر مواردی که این صندوق به پرداخت دیه ی

 تجدیدنظرخواهی ندارد. 

حق بودن صندوق تأمین خسارت های بدنی درخصـوص   دلایل ذی. 2.2

 تجدیدنظرخواهی از آراء

تأمین خسارات  که آیا صندوقفارغ از بررسی استدلال قضات تجدیدنظر و این

ذیل، نتیجه  توان گفت با توجه به دلایل المال متفاوت است یا خیر، می بدنی با بیت

 1بیان و ایراد است: این استدلال قابل 

 ـ1.2.2 علیـه بـر صـندوق تـأمین     دق عنـوان محکـوم   ـ. قابلیت ص

 های بدنی خسارت

منـد،   طـور نظـام   بـه  2(1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصـوب   433ماده 

علیـه را  حق برای تجدیـدنظرخواهی ازجملـه محکـومٌ    اشخاص واجد صلاحیت و ذی

 
المال است موافق بوده بـه   . نگارنده با بخشی از رأی که قائل به تفاوت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت1

المال موارد بیشتری  که بیتوضوعات مشمول صندوق، خاص حوادث رانندگی است حال آناین دلیل که م
کنـد اصـل حادثـه و انتسـاب بـه       چنین در مواردی که صندوق اقدام به پرداخت مـی شود. هم را شامل می

کـه ثابـت شـود     گونـه نیسـت و همـین    المال این که در بیت شخص مسئول باید محرز و ثابت گردد درحالی
آمـده از رأی   دسـت  المال کافی است اما نگارنده با نتیجه بـه  ، عامل قتل خود نبوده برای دخالت بیتمقتول
 حق نبودن صندوق تأمین در تجدیدنظرخواهی از رأی( مخالف است. )ذی

 اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: -433. ماده 2
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و « محکـوم »طلاحی ـوی و اص ــنای لغ ــظر بـه مع ـ ـن ـانـه است. بـا امع ـ بیان نمود

و مداقه در آراء صـادره کـه حکـم بـه محکومیـت صـندوق صـادر         1«محکومٌ علیه»

ابل صـدق بـر صـندوق    ـق ـ« علیـه کومٌـمح ـ»توان اظهار داشت عنوان  می 2کنند می

 مذکور است.

مفهوم  بنابراین صندوق تأمین خسارات بدنی، در دعوای کیفری، در

دارد که مصداق  آن را علیه( قابلیتو نیز لفظ مزبور )محکومٌ 3گنجدعلیه می محکومٌ

عنوان یکی از اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی شناخته  این صندوق باشد لذا به

 شود. می

 اعتراض بودن کلیه احکام . حق دفاع اشخاص و اصل قابل 2.2.2

میلی مسئولیت مدنی دارنـد، اقامـه   های تک های حقوقی که طرح در کلیه نظام

دیـده   طرفیت صندوق مخصوص، ضـروری اسـت و زیـان    دیده به دعوی از سوی زیان

باید ارکان ادعای خود را اثبات نماید. درست مثل وضعیتی که بـر صـندوق تـأمین    

 
 علیه، وکیل یا نماینده قانونی اومحکومٌالف. 

 شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان .ب

 دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات پ.

شـده، فرمـان   حکـم کـرده  »ترتیب عبارتند از: که به« علیهمحکومٌ»و « محکوم». معنای لغوی و اصطلاحی 1

بردار، به قبول حکمی که از محکمـه صـادر   مغلوب شود، مطیع و فرمانشده، مغلوب، آن که در دادگاه  داده

شده واداشتن،... و در اصطلاح حقوقی یعنی کسی که به حکم کیفـری یـا مـدنی یـا اداری محکـوم شـده       

 « آنچه به محکوم نسبت داده شده باشد»، و «است

 ؛  «محکوم»(، ذیل 1373)تهران: دانشگاه تهران،  نامه دهخدا ، لغتاکبر دهخدا علی

 «محکوم»(، ذیل 1364)تهران: امیرکبیر،  فرهنگ فارسیمحمد معین، 

(، 1381)تهران: کتابخانه گنج دانش، چـاپ دوازدهـم،    ترمینولوژی حقوقلنگرودی، محمدجعفر جعفری

 «.  محکوم»ذیل 

بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ـ مبانی و مفاهیم بایسـته بیمـه و مسـئولیت     . عبدالله خدابخشـی،  2

 .268(، ص 1393)تهران: جنگل، جاودانه،  دنیم

)فـروردین   82، شهای جهان بیمـه  تازه، «بطلان رویه قضایی و رویه قضایی باطل». عبدالله خدابخشی، 3

 .51(: ص 1384
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دیـده بایـد وضـعیت قـانونی      خسارات بدنی حاکم است. مگر نه این است کـه زیـان  

رایط بودن خویش را اثبات کنـد؟ و نیـز آیـا صـندوق بـرای      دریافت زیان و واجد ش

 اثباتِ خلافِ این ادعا محق نیست؟
که محکوم و ملزم کـردن اشـخاص بـدون دادن    از سویی دیگر، با توجه به این

ها مخالف اصول حقوقی و نیازمند دلیل و تصـریح قـانونی    حق دفاع و اعتراض به آن
نبودن صندوق تأمین خسـارات بـدنی   حق  توان بیان داشت درخصوص ذی است می

تنها عاری از چنین تصریحی است بلکـه دلایلـی دالّ    در تجدیدنظرخواهی از آراء، نه
 حق بودن نهاد مذکور وجود دارد. بر ذی

اعتراض بودن کلیه احکـام    حق دفاع اشخاص، اصل قابل  بنابراین، با عنایت به
تـوان   ر مواقع شـک و ابهـام مـی   رجوع به اصل دو  1و استثناء تلقی کردن خلاف آن

 از آراء صـادره را  بیان نمود که صندوق تأمین خسارات بدنی حق تجدیـدنظرخواهی 
 دارد.

جـای مسـئول حادثـه و وحـدت      . اصل جایگزینی صندوق به3.2.2

 ملاک از قواعد مربوط به عاقله

مقـامی   طورمعمول بـا قـائم   جای شخص دیگر به جایگزین شدن یک شخص به
مقامی در قالب عام یا خاص یا موارد قانونی و قراردادی متضمن  د. قائمشو مطرح می

 2از آن قبیـل اسـت.  « مقـام  انتقال وضعیت حقوقی شخص به قـائم »آثاری است که 
رسد وضعیت عاقله و صندوق تأمین خسارات بـدنی یکـی از مـوارد شـایع      نظر می به

مقـام شـخص    ان قـائم عنـو  چراکه عاقله و صندوق تـأمین، بـه   3اصل جایگزینی باشد

 
)تهـران: جنگـل، جاودانـه،    ها در قانون آیین دادرسـی کیفـری    گفته. موسی رحیمی و رضا رحیمـی،  1

 .419(، ص 1396
، «هـای بـدنی در دعـوی مسـئولیت مـدنی     گر و صندوق تأمین خسـارت  حضور بیمه»دابخشی، . عبدالله خ2

 .221(: ص 1388)پاییز و زمستان  4و  3، ش 24، سفصلنامه صنعت بیمه
 

، «هـا و بایـدها  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثال ، هست». سیدحسین صفایی و احمد فراهانی، 3
 .158(: ص 1393)بهار  8، شرفصلنامه مطالعات پژوهشی راهو

 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثال  نیز دلالت بر این مطلب دارد. 11بند )ج( ماده 
 های بدنی به شرح زیر است: منابع مالی صندوق تأمین خسارت ـ11ماده 

 %( از حق بیمه اجباری موضوع این قانون.5درصد )الف. پنج 
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جهـت بـا صـندوق وحـدت مـلاک       گیرند. عاقله ازاین صغیر و مسئول حادثه قرار می
گری باع  خسارت بدنی شده ولی مسـئولیت  ـص دیـر دو مورد، شخـدارد که در ه

 هاست. با آن

جای مسئول حادثه، حق  فلذا با دقت نظر به اصل جایگزینی صندوق به

ی، وحدت ملاک از قواعد مربوط به عاقله و اعتراض مسئول حادثه نسبت به رأ

توان گفت  می ،که در قابلیت اعتراض عاقله نسبت به رأی تردیدی وجود ندارد این

 صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مانند عاقله حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

 ــ. تفسیر موسع قوانی4.2.2 کلی و وحـدت مـلاک از قواعـد    ـن ش
 المال مربوط به بیت

طور عمده و قوانین مـاهوی مربـوط    قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری به

هــا قــوانین مســاعد  کیفــری، کیفیــات مخففــه و نظــایر ایــنبــه موانــع مســئولیت

هـا   گونه قوانین با توجه به فلسـفه وجـودی و حکمـت وضـع آن     روند. این می شمار به

 ـ     طور موسع تفسیر می به رای موضـوعی معـین   شوند. درواقـع، حکمـی کـه قـانون ب

شـود و همـان انـدازه کـه      درنظرگرفته به موضوعات و حالات مشابه تسری داده می

دور از  بار است تفسیر محدود قانون مساعد نیز بـه  تفسیر موسع قوانین نامساعد زیان

 باشد.عدل و انصاف می

قـانون آیـین دادرسـی     433و  427، 342بنابراین با تفسیری موسع از مـواد  

کـه صـدور حکـم علیـه     المال و ایـن  و وحدت ملاک از قواعد مربوط به بیتکیفری 

رغـم وجـود برخـی    المال است )البته بـه  صندوق تأمین مانند صدور حکم علیه بیت

ها، در بحـ  شـکلی و دادرسـی بایـد از رویـه واحـدی تبعیـت         ها در بین آن تفاوت

لمـال نسـبت بـه رأی    ا کـه در قابلیـت اعتـراض بیـت    چنین نظر به ایننمایند( و هم

 
ای کـه از انجـام بیمـه     حق بیمه اجباری که از دارندگان وسـایل نقلیـه   حداکثر یک سال ب. مبلغی معادل 

موضوع این قانون خـودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سـایر ضـوابط   
 لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

 ادثه وصول نماید.ـئولان حـدگان بتواند از مسـدی بران خسارت زیانـج ندوق پس ازـج. مبالغی که ص
... 
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توان بیان داشت محکومیت صندوق تأمین خسـارات بـدنی    تردیدی وجود ندارد می

 به پرداخت دیه یا ارش از سوی این صندوق قابل تجدیدنظرخواهی است.

. إذن در شیء، إذن در لوازم شیء )لـزوم دعـوت صـندوق بـه     5.2.2
 جلسات رسیدگی و ابلاغ رأی به آن(

صلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی )مصوب قانون ا 22مطابق ماده 
سات رسیدگی در ـدنی به جلـارات بـن خسـندوق تأمیـوت صـها دعـتن نه 1(،1387

بلکه یک نسخه از رأی نیز باید به  ،دعاوی مربوط به حوادث رانندگی الزامی است
آن ابلاغ شود. هدف از این مقرره آگاهی صندوق از جریان رسیدگی و حفظ حقوق 

رسمیت نشناسیم که حق اعتراض به رأی را برای صندوق به درصورتی .صندوق است

گذار، سازگار نیست زیرا اگر هدف، حفظ حقوق صندوق و جلوگیری  با هدف قانون
از انحراف دعوی از طریق اطلاع دادن وقایع دعواست باید این امکان در مرحله 

 این مرحله داشته باشد.تجدیدنظر نیز باشد تا صندوق فرصت ابراز نظر در 
هیچ حق گذار به لزوم ابلاغ رأی به صندوق، آن هم بی بنابراین، تکلیف قانون

لذا صندوق تأمین خسارات بدنی همانند  2اعتراضی، امری لغو و باطل خواهد بود
 3سایر اطراف دعوی، حق اعتراض به رأی خواهد داشت.

 . رویه قضایی6.2.2

های تجدیدنظر، حکایت از این دارد که درصورت  دادگاه صادره از آراء متعدد
محکومیت صندوق تأمین خسارات بدنی به پرداخت دیه یا ارش، صندوق مذکور 

 
اند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد  محاکم قضایی مکلف ـ22. ماده 1

های بدنی را جهت ارائه نظرات و مسـتندات خـود دعـوت     ربط و یا صندوق تأمین خسارت شرکت بیمه ذی
 ها ابلاغ کنند. پس از ختم دادرسی، یک نسخه از رأی صادره را به آننمایند و 

حقـوق  ، («1387نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قـانون بیمـه شـخص ثالـ  )مصـوب      »پور، . محمد امامی2

 .120ـ 119ص (: ص1388)تابستان  21، س ششم، ش اسلامی

فصـلنامه حقـوق مجلـه دانشـکده     ، «بارینقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اج». محسن ایزانلو، 3

 .50(: ص1387)زمستان  4، ش38، دوره حقوق و علوم سیاسی
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رسد که رویه قضایی  نظر میو چنین به 1حق درخواست تجدیدنظر خواهد داشت
حق بودن صندوق مزبور درخصوص تجدیدنظرخواهی از رأی  تنها قائل به ذی نه

های تجدیدنظر به نقض حکم محکومیت صندوق  اردی، دادگاهاست بلکه در مو
 2اند. مبادرت ورزیده، رأی بر برائت آن صادر نموده

ــان،  ــیدر پای ــق      گفتن ــانی ح ــدنی زم ــارات ب ــأمین خس ــندوق ت ــت ص اس
تجدیدنظرخواهی دارد که رأی، قابلیت تجدیدنظر داشـته باشـد. بـه دیگـر سـخن،      

دیه یا ارش کمتر از عشر دیـه کامـل،    چنانچه میزان محکومیت صندوق به پرداخت
حـق نیسـت   گونه که مسـئول حادثـه در تجدیـدنظرخواهی از رأی، ذی    باشد همان

 3طبیعتاً صندوق تأمین خسارات بدنی نیز چنین حقی نخواهد داشت.

 نتیجه

در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارات بدنی به پرداخت 

« علیهمحکومٌ»چون قابلیت صدق عنوان به دلایلی همشود، بنا  دیه یا ارش صادر می
جای  اعتراض بودن کلیه احکام، اصل جایگزینی صندوق به بر صندوق، اصل قابل 

المال، تکلیف دادگاه به  مسئول حادثه، وحدت ملاک از قواعد مربوط به عاقله و بیت
توان  می دعوت صندوق به جلسات رسیدگی و ابلاغ یک نسخه از رأی به آن و ...،

 
، 30/10/92مـورخ   9209970270301370دادگاه تجدیدنظر استان تهـران، دادنامـه شـماره     58. شعبه 1

؛ 704-703ص ، ص1392های تجدیدنظر استان تهران )کیفری( سال  مجموعه آراء قضایی دادگاه

 ین نک: پیوست شماره دو.چن هم

 .256، ص 1393، پیشین. عبدالله خدابخشی، 2

، 31/4/92مـورخ   9209970270100477دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان تهـران، دادنامـه شـماره        56شعبه 

 .299-298ص ، ص1392های تجدیدنظر استان تهران )کیفری( سال  مجموعه آراء قضایی دادگاه

های کیفری جـز در مـوارد زیـر کـه      ـ آراء دادگاه (1392کیفری )مصوب قانون آیین دادرسی  427. ماده 3
شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یـا   قطعی محسوب می

 عالی کشور قابل فرجام است: در دیوان

 الف. جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
 دهم دیه کامل باشد. ها کمتر از یک که میزان یا جمع آن رتیب. جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصو
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که شرط آن اظهار داشت که صندوق مذکور، حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد به
 میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل، نباشد.
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 فهرست منابع:

 کتب

مبانی و مفـاهیم   ـ  بیمه و حقوق مسئولیت مدنی. خدابخشی، عبدالله، 1
 (.1393)تهران: جنگل، جاودانه،  مدنیبایسته بیمه و مسئولیت 

 (.1373)تهران: دانشگاه تهران،  نامه دهخدا لغتاکبر،  . دهخدا، علی2
 ها در قانون آیین دادرسی کیفری گفته . رحیمی، موسی و رضا رحیمی،3

 (.1396)تهران: جنگل، جاودانه، 
های تجدیدنظر استان تهران )کیفـری(   . مجموعه آراء قضایی دادگاه4

 (.1395)تهران: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات،  1392ل سا
)تهران: کتابخانه گـنج   ترمینولوژی حقوقلنگرودی، . محمدجعفر جعفری5

 .(1381دانش، چاپ دوازدهم، 
 (.1364)تهران: امیرکبیر،  فرهنگ فارسی. معین، محمد، 6

 مقالات

ح قانون بیمه شخص ثالـ   نگاهی نقادانه به قانون اصلا»پور، محمد، . امامی1
 (.1388)تابستان  21، س ششم، ش حقوق اسلامی(، 1387)مصوب 

فصلنامه ، «نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری». ایزانلو، محسن، 2
 4، ش 38، دوره حقوق مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی     

 (.1387)زمستان 

هـای   تازه، «ه قضایی باطلبطلان رویه قضایی و روی». خدابخشی، عبدالله، 3
 (.1384)فروردین  82، شجهان بیمه

هـای بـدنی   گر و صندوق تأمین خسـارت  حضور بیمه»،  . ــــــــــــــــــ4
 4و  3ش ، ش24، سفصلنامه صنعت بیمه، «در دعوی مسئولیت مدنی

 (.1388)پاییز و زمستان 
یمـه اجبـاری   قانون اصـلاح قـانون ب  ». صفایی، سیدحسین و احمد فراهانی، 5

، فصلنامه مطالعات پژوهشـی راهـور  ، «ها و بایدهاشخص ثال ، هست
 (.1393)بهار  8ش 
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 پیوست شماره یک

 9409982150100203 شماره پرونده:

 9409972167700570 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران 1104شعبه  شعبه:

 12/07/1394تاریخ: 

 اهرأی دادگ

عمدی ناشی آقای... فرزند ... شکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی شبه  در این پرونده

که  ـاحتیاطی در امر رانندگی، به دادسرا ارائه و مطرح و بیان داشته. راننده مقصر از بی

از محل وقوع حادثه و تصادف متواری  ـکارشناس رسمی تصادفات، او را مقصر دانسته 
ای  را نیز سعی و تلاش خود را جهت شناسایی متهم نموده که نتیجهگردیده است. دادس

مراتب اند. بنا بهمثبت از آن حاصل نگردیده و پرونده را مستقیماً به دادگاه ارسال داشته

مذکور از توجه به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی مربوطه، نظریه و گواهی پزشکی 

در بیان علت وقوع حادثه و تلاش دادسرا برای  قانونی و نظریه کارشناس رسمی تصادفات

دربرنداشته و سایر قرائن و امارات  ایشناسایی و جلب و دستگیری متهمِ متواری که نتیجه

موجود در پرونده اولاً چون نسبت به شخص معین شکایتی نشده )مورد شناسایی واقع 

دارد ولیکن نظر م مینگردیده( از جنبه عمومی دادگاه قرار منع تعقیب، صادر و اعلا

قانون بیمه اجباری  10مراتب فوق و با توجه به ملاحظه سوابق پزشکی به استناد ماده  به

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثال  و به استناد 

خت ق.م.ا. حکم بر الزام صندوق تأمین خسارات بدنی به پردا 709و  653، 640، 249مواد 

درصد دیه کامله بابت ارش اختلال رفتاری و حافظه و ارش آسیب مغزی و باز  دو فقره ده

درصد دیه کامله بابت ارش آسیب خفیف  کردن جمجمه و نقص استخوانی جمجمه، و سه

درصد دیه کامله بابت ارش لاپاراتومی تجسسی و بابت جراحت  عصب صورتی چپ، و پنج
درصد دیه کامله بابت دو جراحت حارصه مچ  سه فقره نیم سوم دیه کامله ومأمومه یک

چهلم دیه کامله بابت شکستگی دنده چپ و یک فقره در پشت دست راست و دو فقره یک

نماید. رأی ششم و هفتم چپ قفسه سینه محیط بر قلب در حق مصدوم آقای ... صادر می

ین دادگاه و پس از آن ظرف صادره، غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل واخواهی در ا
 باشد.بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می

  دادگاه کیفری دو تهران 1077رئیس شعبه 
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 9409982150100203 شماره پرونده:

 9409972167700903 شماره دادنامه:

 راندادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس ته 1104شعبه  شعبه:

 30/09/1394تاریخ: 
 

 رأی دادگاه

درخصوص واخواهی صندوق تأمین خسارات بدنی نسبت به دادنامه غیابی صادره به 

که واخواه دلایلی که موجبات صادره از این شعبه؛ نظر به این 12/7/94مورخ  940570شماره 

نون آ.د.ک. مصوب قا 407نقض حکم صادره را ایجاب نماید ارائه نداده است؛ مستنداً به ماده 

نماید. رأی صادره ظرف بیست ضمن رد واخواهی، دادنامه موصوف را تأیید و ابرام می 92سال 

 باشد.روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می
 دادگاه کیفری دو تهران 1077شعبه رئیس 

 

 9409982150100203 شماره پرونده:

 9409970270301179 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 58شعبه  شعبه:

 14/11/1394 تاریخ:

 رأی دادگاه 

بـا نماینـدگی    درخصوص درخواست تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارات بدنی

بـه کلاسـه پرونـده     12/07/94مـورخ   0570بـه دادنامـه شـماره      آقای ... فرزند ... نسبت

تهران که منجر به محکومیـت پرداخـت     دادگاه کیفری دو 1077صادره از شعبه  477/94

دیه از ناحیه صندوق مذکور در حق آقای ... شده است با عنایـت بـه مفـاد تبصـره الحـاقی      

کـه   1392از قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب سـال    342از ماده  24/03/1394مورخ 

شود دادگاه موظف است لبه میالمال مطادر مواردی که دیه از بیت حکایت از این امر دارد،

المـال بـرای جلسـه    منظور دفاع از حقـوق بیـت   کننده دیه یا خسارت بهاز دستگاه پرداخت

هـذا،  علـی بنـاء  رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حـق تجدیـدنظرخواهی از رأی دارد.  

های مـالی بـه پرداخـت دیـه در حـق      محکومیت صندوق تأمین خسارت دادگاه با توجه به
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المال به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخوانـده  دیدنظرخوانده مذکور، نه محکومیت بیتتج

ــه      ــه دادنام ــبت ب ــدنظرخواه نس ــدنظرخواهی تجدی ــمت تجدی ــق و س ــراز ح ــدان اح و فق

از قـــانون مرقـــوم قـــرار رد درخواســـت  433تجدیدنظرخواســـته، مســـتنداً بـــه مـــاده 

نظرخواســته را صــادر و اعــلام تجدیــدنظرخواهی تجدیــدنظرخواه درمــورد دادنامــه تجدید

 از قانون مرقوم، قطعی است.   443دارد. این رأی مستنداً به ماده  می

 مستشاران دادگاه ـدادگاه تجدیدنظراستان تهران  58شعبه 
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 پیوست شماره دو

 9309980234601634 شماره پرونده:

 9409970233200532 شماره دادنامه:

 ی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهراندادگاه عمومی جزای 1131شعبه  شعبه:

 10/05/1394 تاریخ:

 رأی دادگاه

احتیـاطی در   درخصوص تقاضای ...، علیه صندوق تأمین خسارات بدنی که در اثر بی

امر رانندگیِ فرد ناشناس منجر به صدمه وی گردیده، بنا به گـزارش ضـابطین و تحقیقـات    

اکب وسیله نقلیه که متواری گردیـده و  گرفته توسط دادسرا که مقصر در تصادف را رصورت

عدم شناسایی وی که موجب صدمه مشارٌالیه شـده و مصـدوم نیـز علیـه فـردی، شـاکی و       

، تقاضـای دریافـت   «قادر به شناسایی و معرفی مـتهم نیسـتم  »مظنون نبوده و بیان داشته 
یه ضـابطین و  مراتب و گزارش اول دیه از صندوق خسارات بدنی را نمودند. دادگاه با توجه به

گرفتـه کـه امکـان شناسـایی و معرفـی مقصـر در       نظریه کارشناس فنی و تحقیقات صورت

ص، ـتصادف نبوده و به لحاظ حفظ حرمت فرد مسلمان، تقاضای مصدوم را موجـه، تشخی ـ 

هیـأت عمـومی    734رویه شـماره  قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت 475به استناد ماده 

پرداخت دیه درمورد کوبیدگی استخوان در ناحیه انتهای تحتـانی  عالی کشور حکم به دیوان

ته هرکـدام  ـود یاف ــب بهبـران چپ و انتهای فوقانی درشت نی ساق پای چپ که بدون عی

درصد( و آسیب نسوج نـرم زانـوی چـپ     به چهار درصد دیه کامل انسان ارش )جمعاً هشت

 92قانون مجـازات اسـلامی    488و  559به دو درصد دیه کامل انسان ارش به استناد مواد 

نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل در حق شاکی صادر و اعلام می

 باشد.تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می

 دادگاه کیفری دو 1131مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه 
 

 9309980234601634 شماره پرونده:

 9409970270301268 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 58شعبه  شعبه:

 12/12/1394 تاریخ:
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 رأی دادگاه

هـای   خانم ... نماینده حقـوقی صـندوق تـأمین خسـارت     درخصوص تجدیدنظرخواهی
 2دادگـاه کیفـری    1131صادره از شعبه  10/05/94مورخ  532بدنی نسبت به دادنامه شماره 

دوق( ـ)آن صن ـ رخواهـدیدنظ ــب آن، تجـموج ـای ... و بهـکایت آقـعاقب اعلام شـتهران که مت

درصد دیه کامل انسان در حق شاکی موصوف محکومیت حاصل نمـوده  به پرداخت مجموعاً ده

لقه بنـا  ـات و ارش متع ــموع دی ــنظر از صحت و سقم قضیه از آنجا که مجاست. دادگاه صرف

باشد، فلذا با اسـتناد بـه بنـد )ب(    دهم دیه کامل میمرکز پزشکی قانونی یکبه آخرین نظریه 

به لحاظ قطعی بـودن رأی صـادره، قـرار     1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  427ماده 

 دارد. رأی صادره، قطعی است.رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می

 مستشار دادگاه ـدادگاه تجدیدنظر استان تهران  58رئیس شعبه 
 

 9409982138600099 شماره پرونده:

 9409972190901716 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران 1034شعبه  شعبه:

 24/09/1394 تاریخ:
 

 رأی دادگاه

در خیابان ابتدای کردسـتان   24/01/94برحسب محتویات پرونده آقای ... در مورخ 
ورد با یک دستگاه خودرو ناشناس، تصادف و مجروح که متعاقبـاً راننـده وسـیله    در اثر برخ

گردد کـه بـا تحقیقـات معمولـه از سـوی دادسـرا،       نقلیه خاطی، از صحنه جرم متواری می
ال بـا توجـه   ـردد. علی ایّ ح ــگ ع نمیـمشخصات خودرو و راننده مقصر مورد شناسایی واق

کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریـه   ی و نظریهبه گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاک
پزشکی قانونی و سوابق پرونده بالینی بیمارستان مصدوم که با تاریخ وقوع تصادف مطابقـت  
دارد و تحقیقات معموله و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع حادثه بـرای دادگـاه،   

از قـانون   656و  490و  452و  450و 449و 448محرز و مسلم اسـت، مسـتنداً بـه مـواد     
قانون اصلاح قانون بیمـه اجبـاری مسـئولیت مـدنی دارنـدگان       10مجازات اسلامی و ماده 

دادگـاه صـندوق    31/02/1387وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثال  مصوب 
 هـیافت ـیامـوه الت ــوان ترقـستگی استخـشک ـ1ت: ـدنی را به پرداخـهای بارتـین خسـتأم

نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیسـت روز  هزارم دیه کامل در حق آقای ... ملزم می به چهل
 از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 دادگاه کیفری دو تهران  1034رئیس شعبه 
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 9409982138600099 شماره پرونده:

 9409970270301249 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 58به شع شعبه:

 05/12/1394 تاریخ:
 

 رأی دادگاه

هـای بـدنی   نماینده حقوقی صـندوق تـأمین خسـارت    درخصوص تجدیدنظرخواهی

 2دادگـاه کیفـری    1034صادره از شعبه  24/09/94مورخ  1716نسبت به دادنامه شماره 

ناشناس به اتهـام ایـراد صـدمه     موجب آن، فردتهران که متعاقب اعلام شکایت آقای ... و به

های بـدنی  احتیاطی در رانندگی که نهایتاً صندوق تأمین خسارتبدنی غیرعمدی بر اثر بی

محکـوم   دیات متعلقه )به شرح مندرج در دادنامه( در حق شـاکی خصوصـی   را به پرداخت

علقـه  نظر از صحت و سقم قضیه از آنجا که میزان دیات متنموده است. هیأت دادگاه، صرف

باشـد. فلـذا بـا    دهـم دیـه کامـل مـی    بنا به آخرین نظریه مرکز پزشکی قانونی کمتر از یک

بـه لحـاظ قطعـی     1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  427استناد به بند )ب( ماده 
دارد. رأی صـادره،  بودن رأی صادره، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام مـی 

 قطعی است.

 مستشار دادگاه ـدادگاه تجدیدنظر استان تهران  58شعبه  رئیس
 

 9309982150001201 شماره پرونده:

 9409972167800468 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران 1105شعبه  شعبه:

 14/06/1394 تاریخ:
 

 رأی دادگاه

ــی  ــای ... ناشــی از ب ــه آق ــدگی  ر امــراحتیــاطی ددرخصــوص صــدمات وارده ب رانن

هـای   موتورسواری متواری، دادگاه با عنایت به محتویات پرونـده گزارشـات صـادره، گـواهی    
 10پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود، بـزه اعلامـی، محـرز و مسـتنداً بـه مـاده       

قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت صندوق تأمین خسـارات بـدنی بـه پرداخـت جمعـاً      
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نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف  ل در حق مصدوم حادثه صادر و اعلام می% دیه کام37

بیست روز پس از ابلاغ، قابـل رسـیدگی تجدیـدنظرخواهی در محـاکم محتـرم تجدیـدنظر       

 استان تهران است.

 دادگاه کیفری دو تهران  1084رئیس شعبه 
 

 9309982150001201 شماره پرونده:

 9409970225001141 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 49شعبه  شعبه:

 27/11/1394 تاریخ:

 رأی دادگاه

های بدنی با نمایندگی خـانم ...  درخصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت

 2دادگـاه کیفـری    1084صـادره از شـعبه    14/06/94مورخ  468نسبت به دادنامه شماره 
درصـد دیـه کامـل در حـق      37اخـت جمعـاً   موجب آن، تجدیدنظرخواه به پردتهران که به

مصدوم آقای .... محکوم شده است. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونـده، نظـر بـه    

اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نـداده و حکـم صـادره وفـق     

قـانون   455اده تنداً بـه بنـد )الـف( م ـ   ـت مسـردیده اسـادر گـاری، صـاری و جـموازین س

عنـه  ضـمن رد تجدیـدنظرخواهی، دادنامـه معتـرضٌ     92آیین دادرسی کیفری مصوب سال 

 گردد. این رأی، قطعی است.تأیید می

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  49مستشاران شعبه 
 

 9309982888300223 شماره پرونده:

 9309972923301226 شماره دادنامه:

 جزایی شهرستان قرچک دادگاه عمومی 103شعبه  شعبه:

 20/12/1393 تاریخ:
 

 رأی دادگاه

احتیاطی از جانب راننده خودرو ضارب ناشناس و متواری از صحنه تصادف درپی بی
به شماره انتظـامی   125علت تغییر مسیر ناگهانی نسبت به دو وسیله نقلیه موتورسیکلت به

در مورخـه   78ایـران   83 س 698و سواری پراید بـه شـماره انتظـامی     321ایران  31666



 1396، پاییز 20، شماره ضاییق آراء مطالعات: رأی فصلنامه/  98

 

گردد که سـریعاً  منجر به مصدومیت شدید راننده موتورسیکلت به نام ...، می 26/02/1393
علـت شـدت   گـردد لـیکن مشـارٌالیه بـه    مصدوم توسط اورژانس به بیمارسـتان منتقـل مـی   

نماید و پزشک محترم قانونی نیز علت فوت را صدمات متعدد بـدنی  جراحات وارده فوت می
ثر اصابت جسم سخت عنوان نموده است. هیأت محترم کارشناس تصـادفات نیـز علـت    در ا

احتیاطی از جانب راننـده خـودرو متـواری از صـحنه      وقوع حادثه و علت تامه تصادف را بی
نظـر از اینکـه تحقیقـات کـافی نیـز در جهـت       تشخیص داده است. بنابراین، دادگـاه صـرف  

یکن منتهی به نتیجـه نشـده اسـت و در راسـتای     شناسایی مقصرِ حادثه انجام شده است ل
قانون بیمه اجباری رانندگان وسایط نقلیه موتـوری   10حفظ حقوق شاکی مستنداً به ماده 

و زمینی و به لحاظ قرار دادن گواهی پزشکی قانونی ص.ت.خ.ه.ب. را محکـوم بـه پرداخـت    
رأی صادره، حضـوری،   نماید.یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم می

 باشد.ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می

 جزایی دادگستری قرچک  103رئیس شعبه 
 

 9309982888300223 شماره پرونده:

 9409970220901164 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 9شعبه  شعبه:

 03/12/1394 تاریخ:
 

 أی دادگاهر

ای بـدنی نسـبت   ـه ـسارتـن خـرم تأمیـدرخصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت محت
موجـب   دادگاه جزایی قرچک که بـه  103شعبه 20/12/93مورخ  01226به دادنامه شماره 

ــارت   ــندوق تــأمین خس ــره دیــه در حــق       آن، ص ــه پرداخــت یــک فق هــای بــدنی ب
ت ـاسـت تجدیـدنظرخواهی نسب ـ  تجدیدنظرخواندگان محکومیت یافته است با تقدیم درخو

به رأی صادره، اعتراض نموده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده آقـای ... کـه مصـدومیت،    
احتیاطی از جانـب  حاصل و سپس فوت نموده و کارشناسان تصادف، علت تامه حادثه را بی

ه خودرو متواری از صحنه، تشخیص داده شده. و از ناحیه تجدیدنظرخواه محترم دلیلـی ک ـ 
قانون آیین دادرسی کیفـری   434موجبات نقض را فراهم نماید و با شقوق مندرج در ماده 

آمـده  عمـل مطابقت داشته باشد تحصیل و ابراز نگردیـده، ضـمن رد تجدیـدنظرخواهی بـه    
قانون آیین دادرسی کیفـری   455دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند )الف( از ماده 

 باشد.ماید. رأی صادره، قطعی مین تأیید و استوار می
 مستشار دادگاه ـدادگاه تجدیدنظراستان تهران  9رئیس شعبه 
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 9309982115001421 شماره پرونده:

 9409972185400946 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران 1004شعبه  شعبه:

 24/08/1394 تاریخ:

 

 رأی دادگاه
های بدنی مبنی بر پرداخت دیه . علیه صندوق تأمین خسارتدرخصوص شکایت ..

با توجه به عدم شناسایی مقصرِ حادثه، این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوراق 
موجود نظر به اینکه: اولاً، رسالت صندوق مذکور، پرداخت دیه و خسارت به افرادی در 

رک کافی ازجمله نظریه پزشکی قانونی و باشد؛ ثانیاً، شاکی دلایل و مداوضعیت شاکی می
عنه را ارائه نموده است؛  نظریه کارشناس تصادفات مبنی بر احراز وقوع بزه توسط مشتکیٌ

عنه تاکنون این امر آمده و تلاش لازم در جهت شناسایی مشتکیٌعملثالثاً، با تحقیقات به
ت دیه و خسارت برابر محقق نشده است، لذا با پذیرش شکایت نامبرده، حکم به پرداخ

شکستگی ثل  تحتانی استخوان نازک نی ساق پای چپ  -1نظریه پزشکی قانونی: 
شکستگی انتهای تحتانی استخوان درشت  -2دوم دیه کامل؛ پنجم از یکچهارپنجم از یک

ارش آسیب نسوج نرم  -3دوم دیه کامل؛ پنجم از یکنی ساق پای چپ چهارپنجم از یک
ارش استخوان  -4درصد دیه کامل؛  در استخوان نازک نی سه اطراف محل شکستگی
ارش محدودیت حرکت در  -5های ارتوپدی( دو درصد دیه کامل؛ درشت نی )تعبیه پیچ

ستنداً ـاکی، مـق شـندوق در حـقررات صـمچ پای چپ چهار درصد دیه کامل که برابر م
سایل نقلیه زمینی در مقابل قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان و 10به ماده 

صادر و اعلام  22/07/1393 ـ 734شماره رویه شخص ثال  و همچنین رأی وحدت
 نماید. رأی صادره، حضوری است. می

 دادگاه کیفری دو تهران 1004رئیس شعبه 

 

 9309982115001421 شماره پرونده:

 9409972185401199 شماره دادنامه:

 جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهراندادگاه عمومی  1004شعبه  شعبه:

 21/10/1394 تاریخ:
 



 1396، پاییز 20، شماره ضاییق آراء مطالعات: رأی فصلنامه/  100

 

 رأی دادگاه
هـای بـدنی از دادنامـه غیـابی     درخصوص واخواهی صندوق تـأمین خسـارت  

ــماره ــورخ  9409972185400946 شــــ ــه  24/08/94مــــ ــده کلاســــ  در پرونــــ

هـای بـدنی   سارتـین خـموجب آن، صندوق تأماین شعبه که به 9309982115001421

اد صدمه بدنی غیرعمدی به استناد مواد قانونی، به پرداخت دیـه محکـوم شـده    به اتهام ایر

که واخواه در این مرحله از رسیدگی، ایراد و دفاع مؤثری که موجب نقـض  است. نظر به این

طبق ـته، من ــامه واخواس ــاه، دادنـظر این دادگـدادنامه واخواسته گردد، اقامه ننموده و از ن

یل موجود در پرونده اصداریافته و ایرادی که موجـب نقـض آن باشـد    با موازین قانونی و دلا

قـانون آیـین دادرسـی کیفـری ضـمن رد واخـواهی        407مشهود نیست و به استناده ماده 

روز پـس   20نماید. رأی صادره، حضوری و ظـرف  واخواه، دادنامه غیابی را تأیید و ابرام می

 استان تهران است.از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

 دادگاه کیفری دو تهران 1004رئیس شعبه 

 

 9309982115001421 شماره پرونده:

 9409970223401213 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 34شعبه شعبه: 

 25/12/1394 تاریخ:

 رأی دادگاه

نسـبت    بدنی های خسارت صندوق تأمین درخصوص تجدیدنظرخواهی مدیر محترم

مـورخ   946نـاظر بـه دادنامـه غیـابی شـماره       21/10/94مـورخ   1199شـماره   دادنامه  هب

که متضمن محکومیت آن صـندوق   دادگاه عمومی تهران1004 صادره از شعبه 24/08/94

باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، تصریح به ثبت حادثه به پرداخت دیه آقای ... می
امام خمینی)ره( منـدرج در   شده در میدانهای نصبینتصادف ادعایی مصدوم توسط دورب

بـا   واصـله  تجدیـدنظرخواهی  موازین و مقـررات قـانونی، صـادر و    وفق دادنامه مذکور، 4ص

آن  هـذا دادگـاه  علی ندارد. آیین دادرسی کیفری انطباق قانون 434از شقوق ماده  یکهیچ

نمایـد. رأی صـادره،   اسـتوار مـی  را تأییـد و   دادنامـه تجدیدنظرخواسـته   و را مردود، اعـلام 

 حضوری و قطعی است.  
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 34 رئیس شعبه

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 34 مستشار شعبه
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 9309982118000929 شماره پرونده:

 9409972185500340 شماره دادنامه:

 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی ولیعصر تهران 1005شعبه  شعبه:

 06/04/1394 اریخ:ت

 رأی دادگاه

ساله طی شکایتی  38آقای ...  20/07/93محتوی پرونده حاکی است که در تاریخ 

یک دستگاه اتومبیل پژو مشکی با  18/07/93مرقوم داشتند که: در روز جمعه تاریخ 

برادرم ... تصادف کردند و از محل متواری شدند و برادرم را آمبولانس به بیمارستان سینا 

منتقل کرد. حسب مدارک پزشکی موجود در پرونده بیمارستان سینا و پزشکی قانونی نیز 
های مصدومیت آقای ... را تأیید کردند و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز پس از بررسی

ناشناس  405احتیاطی راننده سواری پژو  لازم مرقوم داشتند: علت اصلی تصادف، بی

علت تغییر مسیر حرکت به سمت به ـآن را یادداشت کنند  متواری که نتوانستند پلاک

ها و تحقیقات لازم توسط شود. پس از بررسیتشخیص داده می -راست بدون احتیاط لازم 

تهران و عدم توفیق در شناسایی  12دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه  12بازپرس شعبه 

دنی معرفی کردند ولی صندوق های براننده متواری، مصدوم را به صندوق تأمین خسارت

از پرداخت خسارت خودداری کردند و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید. 

شده و عدم حضور نماینده دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام

حقوقی صندوق جهت دفاع و احراز وقوع تصادف و مصدومیت شاکی  آقای ... به استناد 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و دستورالعمل اجرایی  16و  10 مواد

های پزشکی قانون مذکور، حکم به پرداخت دیات مندرج در گواهی 14موضوع ماده 

نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست قانونی خواهان توسط خوانده را صادر می
 باشد.اکم تجدیدنظر تهران میروز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مح

  دادگاه کیفری دو تهران 1005رئیس شعبه 
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 9309982118000929 شماره پرونده:

 9409970224801199 شماره دادنامه:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 48شعبه  شعبه:

 16/12/1394 تاریخ:

 أی دادگاهر

ای بـدنی نسـبت   ـهسارتـدوق خـندگی از صنـی آقای ... به نمایـرخواهـدیدنظـتج

 2دادگاه عمومی جزایی  1005صادره از شعبه  06/04/94مورخ  00340به دادنامه شماره 
تهران مشعر بر تصادف تجدیدنظرخوانده به نام آقای ... با یک دستگاه خـودرو سـواری کـه    

همـین جهـت   بنا به ادعای راننده، از صحنه تصادف متـواری شـد و شـناخته نگردیـد و بـه     

دوی نیـز رأی  ـیادشده را طرف تصادف قرار داده و مطالبه دیه را نموده و دادگاه ب ـ صندوق

به نفع مصدوم صادر نموده و صندوق را محکوم به پرداخـت دیـه نمـوده و مـورد اعتـراضِ      

تجدیدنظرخواهِ موصوف به شرح لایحه تقدیمی قرار گرفته. این دادگـاه بـا بررسـی پرونـده     

د دادنامه طی شـرحی در چنـد بنـد قـرار رفـع نقـص، صـادر کـه         منظور رفع ابهام از مفا به

ملاحظه آن توسط صندوق خالی از لطف نیست و دادگاه بدوی به شرح مفصله که حکایـت  

باشـد بـه مـوارد ابهـامی، پاسـخ لازم را مرقـوم فرمـوده و تـا         از دقت آن دادگاه محترم می

بـه جمیـع جهـات و التفـات در      حدودی که موجب رفع نگرانی و ابهام گردید. فلذا با توجه

ت ـجه ـت بـه ـیح داده اس ــنحو مشروح توض ـشعبه یادشده که به 20/09/94تصمیم مورخ 

وسیله نماینده صندوق و وجود دلایـل و مسـتندات کـافی    عدم ارائه دلیل یا دلایل کافی به

ن قـانو  455در دادنامه صادره ضمن عدم پذیرش اعتراض، مستنداً به بند )الف( ذیل مـاده  

گـردد. ایـن رأی،   آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و اسـتوار مـی  
    قطعی است.

 مستشار دادگاه ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 48رئیس شعبه 
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 ؛تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم

 در پرتو نقد و بررسی یک حکم
 

 ابوالفضل یوسفی

 طاهره دهقانی
 

 مشخصات رأی بدوی

 93000361شماره دادنامه: 

 28/5/93تاریخ صدور: 

 دادگاه عمومی جزایی تهران 1167شعبه کننده:  مرجع رسیدگی

 مشخصات رأی تجدیدنظر

 9309970220401062شماره دادنامه: 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 4شعبه کننده:  مرجع رسیدگی

 ریق عمدیت در تحنمعاواتهام: 

 الف. وقایع پرونده

دادگاه عمومی جزایی تهران،  1167شده به شعبه موجب کیفرخواست تقدیمبه

شده است. دادگاه  (عمدی سوزی شآت) عمدی تحریق در معاونتفردی متهم به 

 بلاوجه انکار»بدوی مستند به قرائن موجود در پرونده استدلال کرده است با توجه به 

 ارقام در اختلاف با شاکی به خسارت پرداخت قبول نیز و ثرؤم دفاع عدم و متهم

« دارد معاونت یا مباشرت از اعم آن نوع از نظر فصر دخالت اصل بر قرینه ،پرداختی

 
 شناسی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییهدکتری حقوق کیفری و جرم 

Yusefi_9@yahoo.com 
 کارشناس حقوق و پژوهشگر 
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 مواد رعایت با و 1375 اسلامی مجازات قانون 675 ماده با مجرمانه عمل انطباق بالذا 

 ،مجازات اصل از تر نپایی درجه دو لحاظ با 1392 اسلامی مجازات قانون 127 و 126

 کرده است. محکوم حبس ماه شش تحمل به را نامبرده

 ،به تجدیـدنظرخواهی مـتهم   دادگاه تجدیدنظر تهران در مقام رسیدگی 4شعبه 
حکـم   درخصوص تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی بـه اتهـام معـاون جـرم    

 قصـد  وحدت احراز ،وی اتهام هب رسیدگی و متهم اصلی حضور زمان تا» صادر است که
 .«دانست محرز توان ینم را جرم معاون و مباشر عمل بین زمانی اقتران و

 متن رأی بدوی

( عمدی سوزی شآت) عمدی تحریق در معاونت به ریدا .م آقای اتهام درخصوص»

 شکایت پرونده، محتویات به نظر دادگاه ...؛ آقای وکالت با ،.ح آقای شکایت موضوع

 درخواست متعاقب که شهود شهادت انتظامی، مرجع گزارش معموله، حقیقاتت شاکی،

 تجویز تقاضای جدید دلیل کشف راستای در تهران 10 ناحیه دادسرای سرپرست

 انکار و تهران 10 ناحیه دادسرای طرف از صادره کیفرخواست و است نموده رسیدگی

 ارقام در اختلاف با شاکی به خسارت پرداخت قبول نیز و ثرؤم دفاع عدم و متهم بلاوجه

 و دارد معاونت یا مباشرت از اعم آن نوع از نظر فصر دخالت اصل بر قرینه ،پرداختی

 لحاظه ب متهم دفاعیات رد با و است نموده اکتفا( معاونت) مراتب اقل به هم دادسرا

 با نامبرده مجرمانه لـعم باقـانط با و تـنیس مجرمانه عملیات نافی که زمان گذشت

 مجازات قانون 127 و 126 مواد رعایت با و 1375 اسلامی مجازات قانون 675 ماده

 تحمل به را نامبرده ،ارتکاب مجازات اصل از تر نپایی درجه دو لحاظ با 1392 اسلامی

 قابل روز بیست ظرف .است حضوری ،صادره یأر. نماید یم محکوم حبس ماه شش
 «.باشد یم تهران استان دیدنظرتج محترم مرجع در تجدیدنظرخواهی رسیدگی

 متن رأی تجدیدنظر

 تـنسب ... و...  آقایان وکالت با. م آقای تجدیدنظرخواهی و اعتراض درخصوص»
 دادگاه 1167 شعبه سوی از صادره 28/05/93 مورخ 93000361 شماره دادنامه به

 تحریق در معاونت اتهام به تجدیدنظرخواه ،آن مفاد موجبهب که تهران جزایی عمومی
 مورد فرجه در و ابلاغ از پس و محکوم ،تعزیری حبس ماه شش تحمل به عمدی

 قید کلی صورته ب یأر در که جانآ از و بررسی و ارجاع از پس و واقع ،تجدیدنظرخواهی
 صراحت هب خود یأر در بایست یم بدوی دادگاه محترم دادرس و گرفته صورت معاونت
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 دلیل و است معاونت مختلف شقوق از شق کدام ،معاونت از شمنظور کردند یم معلوم
 ولی است شده داده تذکر بدوی دادگاه به مراتب که است کدام متهم علیه بر اثباتی
 تجدیدنظرخواه متهم که است نشده معلوم و است نشده دریافت قانونی و صحیح پاسخ
 تهیه را بزه کابارت وسیله کهنای یا است نموده تحریک یا تطمیع تهدید، ترغیب، به اقدام
 در بدوی دادگاه محترم دادرس و است نموده تسهیل را جرم وقوع یا است کرده

 فحهص شرحه ب و شهود اظهارات و شهادت براساس که نموده بیان اعلامی توضیحات
 بوده ترغیب و تحریک نوع از وی معاونت است متهم اظهارات به مربوط که پرونده 328
 نموده منفجره مواد تهیه به اقدام .م تجدیدنظرخواه که است هکرد اعلام ادامه در و است

 که جانآ از و ندارد وجود نماید ثابت را امر این که ای هبین و دلیل گونه چهی کهدرحالی
 تا و است شده محکوم غیابی صورته ب و بوده متواری هم .م آقای نامه ب جرم در مباشر
 عمل بین زمانی اقتران و قصد وحدت ازاحر ،وی اتهام به رسیدگی و وی حضور زمان
 از معنونه بزه وقوع ،المجموع  حی نم و هذا یعل .دانست محرز توان ینم را معاون و مباشر
 گرفتن نظر در با و نشده ثابت و محرز دادگاه این برای تجدیدنظرخواه متهم ناحیه
 انونـق 257 ادهم ب بند و 177 ماده الف بند و اساسی قانون 37 اصل و البرائه اصاله
 دانستن وارد با کیفری های عمومی و انقلاب در امور دادگاه دادرسی آیین

 اتهام از وی برائت بر یأر ،تجدیدنظرخواسته دادنامه نقض اعلام با و تجدیدنظرخواهی
 «.است قطعی ،صادره یأر .دارد یم اعلام و صادر را معنونه

 . نقد و بررسیب

 تجدیدنظر و بدوی آراء مبانی . اختلاف1

دادگاه تجدیدنظر از دو منظر به رأی دادگاه بدوی ایراد گرفته است: یکـی اینکـه   
دادگاه بدوی، رفتار انتسابی به معاون جرم را تهیه مـواد منفجـره جهـت ایجـاد حریـق      
عمدی، اعلام و آن را مصداق تحریک و ترغیب دانسته که طریـق اثبـات آن، شـهادت    

نظر معتقد است ادله کـافی بـرای انتسـاب رفتـار تهیـه      شهود بوده است؛ دادگاه تجدید
توانـد   وجود ندارد و از طرف دیگر تهیه مواد منفجـره نمـی   ،مواد منفجره به معاون جرم

که دادگاه تجدیـدنظر در اصـل ایـن قضـیه     مصداق تحریک و ترغیب باشد؛ دو دیگر آن

تران زمانی میـان  توان وحدت قصد و اقکه با فرض متواری بودن متهم اصلی چگونه می
نظـر دارد. توجـه   عمل معاون و مباشر جرم را محرز دانست، با دادگـاه بـدوی اخـتلاف   

 است. مذکورنظر نوشتار حاضر معطوف به اختلاف
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 مبانی استدلال دادگاه تجدیدنظر بررسی و . نقد2

گونه که بیان شد، دادگاه تجدیدنظر بر این عقیده است که در فرض متواری همان
توان با کیفرخواست و نیز محاکمه غیابی، به متهم اصلی نمی یعدم دسترس بودن و

وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را محرز دانست. متأسفانه 
دادگاه تجدیدنظر درباره استدلال مزبور توضیح روشنی ارائه نکرده و صرفاً مرقوم داشته 

 و قصد وحدت احراز ،وی اتهام به رسیدگی و )متهم اصلی( وی حضور زمان تا»است: 
استدلال دادگاه «. دانست محرز توان ینم را معاون و مباشر عمل بین زمانی اقتران

اگرچه معتقدیم بهترین مرجع تشریح  .توان بررسی نمودتجدیدنظر را از دو دیدگاه می

 استدلال مذکور، قضات صادرکننده حکم هستند:

 دله:دیدگاه نخست، عدم کفایت ا

منظور از عدم کفایت ادله آن است که دادگاه تجدیدنظر با وجود غیبت متهم 

نزد قاضی ایراد گرفته، زیرا  نوعیاصلی و عدم تحقیق از وی، به چگونگی حصول علم 

دهنده معاونت در جرم عدم حضور متهم اصلی را موجب عدم احراز عناصر تشکیل

 ب ذیل ضروری است:اعلام کرده است. از این رو، توجه به مطال

وحدت قصد بین معاون و مباشر، به معنای آگاهی معاون و مباشر از قصد  اولاً،

یکدیگر نیست، بلکه مراد این است که معاون با اطلاع از حالت روحی مباشر 

منظور قرار دادن مباشر در مسیر ارتکاب جرم، وی را با رفتارهای  و به

اب جرم قرار دهد. به عبارت دیگر، ذکرشده در قانون، در مسیر نهایی ارتک

معاون باید آگاهانه و عالمانه و به قصد اینکه مباشر مرتکب جرم شود، 

معاونت کند. )این موضوع که آیا ضرورت دارد جرم مورد نظر معاون و جرم 

باشر انطباق داشته باشند یا نه، مبحثی است خارج از ـارتکابی توسط م

 مقوله حاضر(.

حدت قصد بین معاون و مباشر، باید بررسی شود که: آیا رفتار در بح  و ثانیاً،

معاون جرم در وقوع جرم ارتکابی توسط مباشر تأثیر مستقیم داشته است 

 یا خیر؟ 
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چالش اصلی آن است که در مقام رسیدگی قضایی به اتهام متهم آیا  ثالثاً،

نبودن جهت احراز رکن روانی معاونت در جرم )وحدت قصد( و مؤثر بودن یا 
رفتار معاون در تحقق جرم ارتکابی توسط مباشر، حضور متهم اصلی و 
تحقیق از وی ضروری است یا نه. درصورت مثبت بودن پاسخ، نتیجه آن 

تواند مستند محکومیت متهم شود که بپذیریم اظهارات متهم اصلی میمی
کر که چنین تجویزی در هیچ قانونی ذبه معاونت در جرم قرارگیرد؛ درحالی

شود نشده است. در صورت پذیرش این فرض، ایرادات دیگری نیز مطرح می
( جنبه طریقیت داشتن اقرار متهم در امور کیفری؛ در این 1که عبارتند از: 

توان بر آن بود که اظهارات فرد متهم به مباشرت در جرم صورت چگونه می
یا چنان علیه فردی دیگر )معاون جرم(، بر مبنای حجیت استوار است و 

توان حکم به محکومیت معاون داد؟ اعتبار دارد که درصورت غیبت وی نمی
( موضع متهم اصلی در فرآیند دادرسی: اگر متهم اصلی در فرآیند مزبور 2

آنکه اظهاری علیه فرد متهم به معاونت بیان کند تکلیف حضور یابد بی
باید توسط چیست؟ آیا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز 

متهم اصلی گواهی شود تا متهم به معاونت قابل تعقیب و مجازات باشد؟ 
توان نقش اظهارات متهم اصلی را در فهم نحوه وقوع بدیهی است که نمی

جرم انکار کرد، اما منوط کردن تصمیم قضایی به اظهارات متهم اصلی، 
تواند مبنای میکننده و آشکارا نادرست است. بنابراین، این دیدگاه نگمراه

 اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر بوده باشد.

د بر ماهیت ـت در جرم با تأکیـودن معاونـای ب دیدگاه دوم، عاریه

 حکم غیابی:

المللـی  حق دفاع متهم، از اصول بنیادین حقوق کیفری است و در اسناد بین
اع ها اعلام شده است. بدون شک، حق دف ـنیز اصلی غیرقابل تخطی از طرف دولت

اعتبـاری  متهم از چنان اعتباری برخوردار است که عـدم رعایـت آن، موجـب بـی    
هـای رسـیدگی قضـایی،    گردد. یکـی از چـالش  رسیدگی قضایی و حکم صادره می

« حـدود »چـه در  تعارض حق دفاع متهم با لزوم تعیین تکلیـف دعـاوی اسـت. آن   
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برائـت مـتهم.   مؤکد شده، ممنوعیت محاکمه غیابی است جز در موارد صدور رأی 
صدور حکم غیابی )عدم حضور متهم و عدم دفاع از خود( « تعزیرات»متأسفانه در 

تجویز شده است. ممکن است در توجیـه ایـن تجـویز گفتـه شـود کسـی کـه در        
اسـت. بـه نظـر    « اقـدام »یابد، مشمول اعراض از حق و قاعـده  محکمه حضور نمی

چنین اسـتدلالی اسـت. بنـابراین،     نگارنده، بنیادین بودن حق دفاع متهم، فراتر از
علیه غیابی، حق واخواهی دارد و در صورت واخـواهی، حکـم غیـابیِ بلااثـر     محکومٌ

گردد و مجدداً باید رسیدگی با کلیه تشریفات قـانونی، صـورت گرفتـه و حکـم     می
حضوری صادر شود. با توجه به بنیادین بودن حـق دفـاع و اثـر قهـری واخـواهی،      

گردد: ماهیت حکم غیابی چیست؟ آیـا حکـم   ذهن متبادر میهای ذیل به پرسش
ای، برای مختومه کردن موقت پرونده است؟ اگر کیفری به معنای مصطلح یا شیوه

-دادرس نمـی « فراغ»حکم غیابی، حکم کیفری مصطلح باشد چرا مشمول قاعده 

 العاده رسـیدگی جایگـاهی نـدارد.   فوق طرقشود و از طرف دیگر، واخواهی نیز در 
ای برای مختومه کردن موقت پرونـده اسـت، چـرا بـه جـای      اگر حکم غیابیِ شیوه

مختومه کردن موقت پرونده در دادسرا )حـداقل از حیـ  جنبـه عمـومی جـرم(،      
قانوناً مجوز صدور کیفرخواست غیابی، رسیدگی غیـابی در دادگـاه بـدوی و حتـی     

علیـه  اهی محکـومٌ تجدیدنظر داده شده است )توضیح آنکه با ثبت درخواست واخو
گـردد و محاکمـه بایـد بـا     بلااثـر مـی   هغیابی با رعایت شرایط قانونی، حکم صـادر 

هـای  تشریفات کامل برگزار و حکم صادر شود که این شیوه موجب تحمیل هزینه
شـده، بـه نظـر     المال است(. با توجه به مطالب گفتهگزاف به دستگاه قضایی و بیت

از استدلال مذکور آن است که معاونت در جـرم،   رسد منظور دادگاه تجدیدنظرمی
ای است و حکـم غیـابی نیـز بـا فقـد اثـر حکـم کیفـری مصـطلح          ماهیتاً استعاره

توان با محکومیت غیـابی مـتهم اصـلی، معـاون جـرم را      روست. بنابراین، نمی روبه
ای بـودن معاونـت،   محکوم به تحمل مجازات کرد، زیـرا مسـتنبط از اصـل عاریـه    

مجازات معاون جرم، مستلزم محکومیت قطعـی مباشـر جـرم اسـت؛      محکومیت و
 باشد.  که محکومیت غیابی مباشر جرم، فاقد چنین اثری میدرحالی

در پایان باید اذعان نمود که عقیده دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور رأی برائت 
متهم به معاونت در جرم در فرضی که متهم اصلی با حکم غیابی محکوم شده، 

 طبق با موازین قانونی است.من
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در تملک اموال خصوصی  «عمومی استفاده»موردکاوی مفهوم 

 های عمومی جهت اجرای طرح
 

 محمد حسنوند

 حسین نجفی
 

 مقدمه مترجمان

حقوق عمومی نوین در مقام تنظیم روابط نابرابر شهروندان با دولت و در 
منفعت عمومی شکل گرفته است،  های فردی و تأمینراستای تضمین حداکثر آزادی

ای از موارد، تزاحم حق فردی و خیر عمومی و برقراری تعادل میان این دو اما در پاره
ترین مصادیق این موضوع، غایت پیچیده و دشوار است. یکی از مهم همهم، امری ب

عموم و حق بر  مسئله تصرف عمومی اموال اشخاص خصوصی در جهت استفاده
ازجمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است. مالکیت خصوصی 

تصاحب اموال  برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته، امکان
« Eminent Domain»های عمومی یا همان خصوصی در جهت اجرای طرح

لب حق . کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سباشد می
گسیخته این مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اعمال لجام

صلاحیت جلوگیری شود. یکی از شروط اعمال این صلاحیت، در راستای استفاده 
تواند به تصاحب اموال واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می عمومی است. در

می مبنی بر ضرورت این طرفه بپردازد که دلیل متقن و محکصورت یکخصوصی به
تواند یـومی نمـدار عمـامر در راستای استفاده عمومی ارائه دهد. بدین ترتیب اقت

 
          دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشـگاه شـهید بهشـتی، رئـیس شـعبه اول دادگـاه حقـوقی شهرسـتان

 دانشگاه ایلام سیروان، مدرس
md.hasanvand@gmail.com 

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی 
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ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموالشان اقدام کند و این امر با به هر بهانه
پشتیبان اعِمال تصرف عمومی اموال خصوصی  نظریهشود. محدودیت مواجه می

منفعت »و  2«مصلحت عمومی» 1،«خیر عمومی»یر مبتنی بر مفاهیمی نظ
به مبانی  4«تصرف عمومی اموال خصوصی»ترین رکن است. نزدیک 3«عمومی

البته درخصوص چگونگی تفسیر مفهوم . باشدمی 5«استفاده عمومی»نظری آن، 
و اینکه آیا آن مفهوم، مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی « استفاده عمومی»

و یا حتی واجد مفهومی متفاوت است، مناقشات « منفعت عمومی»ر با است و یا براب
رو بر آن است تا جدی نظری و قطعاً عملی )رویه قضایی( وجود دارد. نوشتار پیش

مفهوم مزبور )استفاده عمومی( را از خلال بررسی موردی یک پرونده مطرح در 
گون این شرط را ای گوناعالی ایالات متحده آمریکا بکاود و بدین ترتیب زوایدیوان

طرحی را در دست داشت « لندننیو »شهرداری مورد پژوهش و تنقیب قرار دهد. 
حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد  6«فورت ترامبل» که بر مبنای آن، با توسعه

 (که تقریباً دو برابر میانگین دولت فدرالی بود) ای که نرخ بیکاریگونهشد. بهمی
یافت. اجرای این میلیون دلار افزایش می 1.2مالیاتی شهر حدود کاهش و درآمد 

های خصوصی ازجمله زمین متعلق به خانم پروژه مستلزم تملک برخی از زمین
و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف  7«سوسِت کلو»

 سؤالات متعددی درخصوص 8واگذار کرد.« فایزر»عمومی را به شرکت خصوصی 
« پرونده کلو»استفاده عمومی وجود دارد اما با دو نقطه عطف پیرامون آن، که در 

 کننده؛ دوم( جهت اعِمال در راستای توسعهمقام اِعمال (تجلی یافته است: نخست
ترین نمونه سوءاستفاده از  نظران احتمالاً برجستهاقتصادی. به باور برخی صاحب

 
1. Common good 
2. Public interest 
3. Public benefit 

4. Eminent Domain 
5. Public use 
6. Fort Trumbull 

نیز تعـدادی مشـاغل کوچـک و    خانه و  75ای است کارگری، واقع در نیو لندن که در آن تقریباً نام منطقه
 یک پایگاه رهاشده نیروی دریایی وجود داشت. 

7. Susette Kelo 
8. Daniel B. Kelly, “The Public Use Requirement in Eminent Domain Law: A 

Rationale Based on Secret Purchases and Private Influence,” Harvard Law 
School, (2005): p. 13. 
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ایالات متحده درباره پرونده کلو به طرفیت عالی حق تصرف عمومی نیز حکم دیوان
دلیل انتخاب رأی مورد اشاره این است که پرونده مزبور  باشد.شهرداری نیو لندن 

ویژه استفاده عمومی منشأ تحولات گسترده به« Eminent Domain»در زمینه 
ترین تصمیم قضایی در نظام حقوقی ایالات متحده در این نوعی مهم بوده و به
 بوده است. خصوص

 2دعوای کلو به طرفیت شهرداری نیو لندن 1رأیترجمه 

شهرداری نیو لندن یک طرح توسعه شهری را تصویب کرد که  2000در سال 

شد بیش از هزار فرصت شغلی ایجاد  بینی میپیش»عالی کانکتیکت، به بیان دیوان

ظ اقتصادی کند، مالیات و سایر درآمدها را افزایش دهد، و شهری را که از لحا

دیده بود، همراه با مناطق مرکز شهر )بخش تجاری( و بارانداز )بخش  آسیب

در راستای فراهم نمودن اراضی مورد نیاز برای اجرای «. ساحلی( آن احیاء نماید

املاکی را از مالکانی که مایل به فروش زمین  3این پروژه، مجری طرح توسعه شهر،

مانده اراضی از مالکانی که تمایل  ر تملک باقیمنظوخود بودند خریداری نمود و به

 4به فروش نداشتند پیشنهاد داد که از اختیار حق تملک عمومی اراضی خصوصی،

گردد این است در قبال جبران عادلانه، استفاده شود. سؤالی که در اینجا مطرح می

 که: آیا راهکار پیشنهادی شهرداری برای تملک املاک مورد نیاز واجد شرایط

در متمم پنجم قانون  5«مقررات تصرف اموال»در چارچوب « استفاده عمومی»

 6اساسی هست یا خیر؟

 
ها( ( دعوای سوست کلو و سایرین )خواهانعالی ایالات متحده)مرجع: دیوان( 04-108اره رأی: . )شم1

 و سایرین. 1در برابر شهرداری نیو لندن، کانکتیکت،
 23موجب قرار احاله دعوی از سوی دادگاه عالی ایالت کانکتیکت ]مورخ عالی فدرال بهرسیدگی در دیوان

 [2005ژوئن 
2. Kelo v New London 
3  . The city’s development agent 
4. Eminent domain 

5  . Takings Clause 

.  .U. S. Const. ،Amdt. شـود حالتی که ملک خصوصی بدون جبران عادلانه  برای استفاده عمومی تملک می. 6
 طبق اصلاحیه چهاردهم، این اختیار توسط ایالات قابل اعمال است. 

See: Chicago, B. & Q. R. Co. v. Chicago, 166 U. S. 226 (1897). 
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 «یک»
در محـل   ـشود   خوانده می« شهر»که از این پس به اختصار  ـشهر نیو لندن  

در جنـوب شـرق ایالـت کانکتیکـت      2«لانگ آیلند سوند»و  1«روخانه تایمز»تلاقی 
یکـی از   1990اقتصادی سـبب شـد کـه در سـال      ها سال رکودواقع شده است. ده

دولـت فـدرال    1996بنامـد. در سـال    3«شهر پریشان»نهادهای دولتی، این شهر را 
وابسته به نیروی دریایی را که در ناحیه فورت ترامبل نیو  4«مرکز جنگ زیردریایی»

نفر را در استخدام خود داشـت، تعطیـل کـرد.     1500لندن واقع شده بود و بیش از 
نرخ بیکاری در این شهر تقریبـاً دو برابـر میـزان بیکـاری در سـطح       1998ر سال د

نفـره آن بـه کمتـرین میـزان خـود از سـال        24،000ایالتی قرار داشت و جمعیـت  
 به بعد رسیده بود.  1920

ویژه این شرایط، مسئولین ایالتی و محلی را بر آن داشت تا نیو لندن، به
دامات تجدید حیات اقتصادی قرار دهند. برای این ناحیه فورت ترامبل را هدف اق

NLDCمنظور شرکت توسعه نیو لندن، یا به اختصار 
)خوانده دعوی(، که نهادی  5

تر برای کمک به شهرداری نیو لندن خصوصی و غیرانتفاعی بود و چند سال پیش
ریزی توسعه اقتصادی تأسیس شده بود، شروع به فعالیت کرد. در  در جهت برنامه

میلیون دلار اوراق قرضه جهت حمایت از  5،53دولت مجوز صدور  1998انویه ژ
میلیون دلار اوراق قرضه دیگر نیز برای ایجاد  10، و NLDCای های توسعهفعالیت

صادر نمود. در فوریه همان سال شرکت داروسازی « پارک ایالتی فورت ترامبل»
رت فورت ترامبل، یک مرکز اعلام کرد که قصد دارد در محلی در مجاو 6«فایزر»

ریزان محلی امیدوار بودند  میلیون دلار احداث کند. برنامه 300تحقیقات با بودجه 
که فایزر کسب و کار جدیدی را به سمت این منطقه جذب کند و به این ترتیب 

های موجب تسهیل و تسریع در تجدید حیات منطقه شود. پس از دریافت موافقت
ای خود را آغاز نمود و از طریق های توسعهفعالیت NLDCاولیه از شورای شهر، 

 
1. Thames River 

2. Long Island Sound  

3. Distressed Municipality 

4  . Undersea Warfare Center 

5. Naval Undersea Warfare Center 

6. Pfizer Inc 
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با روند  هایی را در ارتباطبرگزاری یک سلسله گردهمایی محلی تلاش کرد آموزش
اجازه داد که  NLDCاجرای پروژه به عموم ارائه دهد. در ماه می، شورای شهر به 

 1د.ـتحویل ده ط ایالتیـربادهای ذیـهای خود را رسماً جهت بررسی، به نهطرح
ع را با تمرکز بر ـعه جامـرح توسـط NLDCهای ایالتی،  یدیهـبه محض دریافت تأی

صویب ـبل به تـرامـورت تـقه فـی منطـاز اراض 2ریبـج 90احتی بالغ بر ـمس
 نهایی رسانید. 

ای اسـت کـه در رودخانـه تـایمز      جزیـره  ناحیه فـورت ترامبـل واقـع در شـبه    
ملک دارای مالکیت خصوصـی و   115ه متشکل از حدود پیشرفتگی دارد. این منطق

جریب زمینی است کـه سـابقاً توسـط تأسیسـات وابسـته بـه نیـروی         32همچنین 
 32جریـب از   18دریایی تملک شده بـود. )در حـال حاضـر پـارک ایـالتی ترامبـل       

گیـرد.   جریب مزبور را اشغال کرده است(. طرح توسعه، هفت قطعه زمین را دربرمی
دهکـده  »به ساخت یک هتل مجهز و مجلل ساحلی در مرکـز یـک    1ره قطعه شما

ها اختصاص یافته است که شامل چـندین جهت برگزاری کنفرانس« کوچک شهری
تفریحـی نیـز    های ساحلی بـا کاربــرد تجـاری   رسـتوران و مرکـز خـرید و تفرجگاه

یـافتن در  از این قسمت شروع شـده و بـا ادامـه    « رو ساحلی پیاده»خواهد بود. یک 
کند.  امتداد ساحل، نواحی ساحلی این بخش از طرح توسعه را به یکدیگر متصل می

محله »اقامتگاه جدید خواهد بود که در قالب یک  80جایگاه حدوداً  2قطعه شماره 
هـای ایـن   راه عمومی به سایر قسـمت  سازماندهی شده و توسط یک پیاده 3«شهری

لتی، متصـل خواهـد شـد. همچنـین در ایـن      بخش از طرح توسعه، ازجمله پارک ایا
قطعه، فضایی برای ساخت موزه جدید گارد ساحلی ایالات متحـده در نظـر گرفتـه    

ضایی ـل ف ــکه دقیقاً در شمال تأسیسات فایزر واقع شده، شام ـ 3شده است. قطعه 

 
ا مـورد  هـای پیشـنهادی ر  های دولتی مختلف تأثیرات  اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی طـرح . سازمان1

طرح توسعه پیشنهادی  ،نفره از مشاورانعنوان بخشی از این فرآیند، یک تیم ششدهند. بهمطالعه قرار می
هـای  تـرین سـازمان  ریزی و مـدیریت، یکـی از اصـلی   دهد. دفتر برنامهبرای منطقه را مورد بررسی قرار می

هـای مربـوط   و انطباق آن با سیاست های مربوط به پروژهی یافتهـیفه آن بررسـت که وظـدولتی دخیل اس
 های توسعه دولت و شهرداری است.  به طرح

2. Acre   متر مربع 4047واحد سطح، برابر با حدود  

3. Urban neighborhood 
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جهت اختصاص بـه دفتـر تحقیـق و توسـعه      1فوت مربع 90،000به وسعت حداقل 
جریب اسـت کـه از آن بـرای ارائـه      2،4الف سایتی به وسعت  -4خواهد بود. قطعه 

خدمات جانبی و پشتیبانی به پارک ایالتی از طریق فراهم کردن فضای پارکینگ یـا  
هـای سـاحلی   فروشی برای بازدیدکنندگان و نیز پشتیبانی از تفرجگاه خدمات خرده

ه و نیـز  شـد ب شامل یـک تفرجگـاه نوسـازی    -4اطراف استفاده خواهد شد. قطعه 
های مـورد نیـاز جهـت    زمین 7و  6و  5رو ساحلی است. قطعات  گستره پایانی پیاده
ها، پارکینگ، و کاربردهای تجاری وابسته بـه آب را  ها و فروشگاه فضای اداری، مغازه
 فراهم خواهند کرد.  

شرکت توسـعه نیـو لنـدن در نظـر داشـت کـه طـرح توسـعه مزبـور از ورود          
رکت ـت ایـن ش ـ ـرف ظار میـدیدی که انتـارهای جـب و کـایزر و کسـشکیلات فـت

ای  گونـه برداری نماید. این طرح )توسعه( به ]به منطقه[ جذب کند، به نفع خود بهره
های شغلی، افزایش درآمدهای مالیـاتی و  طراحی شده بود که علاوه بر ایجاد فرصت

هـای  ابیتکمک به تقویت و تسریع روند احیاء بخـش تجـاری نیـو لنـدن، بـر جـذ      
هایی برای فراغت و تفریح، در بارانـداز، بخـش   گردشگری نیو لندن، افزوده و فرصت

 شده، ایجاد نماید.  ساخته ساحلی و پارک
عنـوان  را به NLDCتصویب کرد و  2000شورای شهر، این طرح را در ژانویه 

نماینده خود در امر توسعه و مسئول اجـرای طـرح برگزیـد )نـک: قـوانین عمـومی       
 مجوز داد کـه  NLDCو افزون بر آن، به  2(.2005، سال 188تا  8کانکتیکت، ماده 

به خرید املاک یا تصاحب آنها از طریق اعمال حـق تملـک عمـومی بـه نـام       نسبت
شهرداری اختیارات خود در (. درواقع 193تا  8شهرداری نیو لندن اقدام کند )ماده 
صـی بـرای اسـتفاده عمـومی     کردن ملـک خصو   حق تملک عمومی )توانایی تصرف

بدون رضایت مالک( را به شرکت توسعه نیو لندن که یک مؤسسه خصوصی اسـت،  
شـرکت، مـذاکرات خریـد    و ایـن   .تفویض کرد تا کل منطقـه را بـه تصـرف درآورد   

جریبی را با موفقیت پیش برد، اما در مـذاکره بـا    90قسمت اعظم املاک در ناحیه 
، 2000حاصـل ننمـود. درنتیجـه، در نـوامبر سـال      های این پرونده توفیقی خواهان

 
 متر مربع 8،361. تقریباً برابر 1

2. Conn. Gen. Stat. §8-188 (2005) 
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NLDC   به اقامه دعوی درخصوص تملک املاک )تملک اموال خصوصی در اجـرای
 2مبادرت کرد که منجر به جریان افتادن این پرونده گردید. 1های عمومی(طرح

 «دو»
رف ـت که مشـای را داش ن خانهـای داشتـرؤی ـسوست کلو خانم  ـخواهان 
در محل تلاقی رود تایمز با لانگ ایلند سوند  1997باشد. او در سال به رودخانه 

رنگ خرید که از فرط علاقه بدان، آن را بازسازی نمود. ای کوچک و صورتی خانه
دست خیابان سوست در فورت ترامبل تاکنون در پایین 1895از « دری»خانواده 

در منزل  1918در سال  3«ویلهلمینا دری»خواهان دیگر به نام  اند؛ زندگی کرده
خود در فورت ترامبل به دنیا آمد و تمام عمر در آنجا زیست. همسرش چارلز 

سال پیش ساکن این  60)خواهان دیگر پرونده( نیز از زمان ازدواجشان در حدود 
ملک در فورت  15خانه بوده است. درمجموع، نُه نفر خواهان این پرونده، مالک 

ه و یازده ملک نیز در قطعه ـرح توسعـط 3طعه ـقترامبل هستند: چهار ملک در 
الف و ده مورد از این املاک نیز تحت تصرف شخص مالک یا یکی از اعضای  -4

گونه هستند. هیچ 4«گذاری ملکی سرمایه»صورت خانواده اوست و پنج ملک دیگر به
و  ادعایی مبنی بر اینکه املاک مزبور فرسوده بوده یا به هر شکل دیگری نامرغوب

ناکارآمد هستند مطرح نشده و تقاضای تملک عمومی آنها صرفاً به دلیل واقع شدن 
 در طرح توسعه ارائه شده است. 

اند با ها در دادگاه عالی نیو لندن اقامه دعوی نموده، خواهان2000در دسامبر 
مندرج در مـتمم پـنجم   « استفاده عمومی»این ادعا که تصرف املاکشان نقض قید 

حکـم  »روزه، دادگاه عالی، بـه صـدور   اسی است. پس از یک دادرسی هفتقانون اس
الـف )امـلاک پشـتیبان     -4درخصوص تصرف املاک واقـع در قطعـه    5«منع دائمی

هـا را در ارتبـاط بـا    پارک و تفرجگاه ساحلی( مبادرت نمود، امـا خواسـته خواهـان   

 
1. Condemnation Proceedings 

 در موارد ضروری، بین شرکت توسعه نیو لندن و شهرداری تفکیک قائل خواهیم شد. در سایر موارد صرفاً.  2

3. Wilhelmina Dery 

4. Investment properties 

5. Permanent restraining order 
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جهـت ارجـاع    )فضای اداری( رد کرد )الحاقیـه دادخواسـت   3املاک واقع در قطعه 
 1عالی(.دعوی به دیوان

عـالی  پس از صدور رأی دادگـاه شهرسـتان، هـر دو طـرف دعـوی بـه دیـوان       
عـالی بـه   رغم وجود رأی مخالف، دیـوان کانکتیکت درخواست تجدیدنظر دادند. علی

ضـمن تأییـد رأی دادگـاه تـالی      2«قانون ایالتی توسعه شـهری » 132استناد فصل 
نسـته و مقـرر داشـت کـه تمـامی تملکـات پیشـنهادی        اعمال شهرداری را مجاز دا

شهرداری نیو لندن معتبر و قانونی بوده است. ماده قانونی مزبور بیانگر یک تصـمیم  
هایی که در آن مستحدثاتی بنـا  قانونی است دالّ بر اینکه تصرف زمین )حتی زمین

وب محس ـ« اسـتفاده عمـومی  »های توسعه اقتصادی،  شده( در قالب بخشی از پروژه
هـایی نظیـر پرونـده     است، سپس دادگاه با استناد به پرونـده « نفع عموم»شده و به 

 4(«1954پـارکر )  ـبرمن  »و پرونده  3(«1984میدکیف ) ـمقامات مسکن هاوایی  »
تصریح کرد که این نوع توسعه اقتصادی تحت هر دو قـانون فـدرال و ایـالتی واجـد     

 باشد.شرایط قانونی استفاده عمومی می
و سرانجام، ضمن تبعیت از سابقه قضایی موجود، دادگـاه مبـادرت بـه اتخـاذ     

کـه آیـا تصـرف امـلاک خـاصِ      تصمیم درخصوص این دو پرسش نمود: نخست این
موضوع پرونده برای حصول استفاده عمومیِ مورد نظرِ شهرداری نیـو لنـدن منطقـاً    

نیازهایی است کـه   که آیا این تصرفات جهت ]تأمین[ضروری است یا خیر؟ دوم این
بینی باشند؟ دادگاه استدلالات دادگـاه نخسـتین یـا اولیـه     طرز منطقی قابل پیشبه

و درمـورد قطعـه    را تأیید، 3های مبتنی بر واقعیات( درخصوص قطعه شماره  )یافته
که استفاده مورد نظر برای ایـن  و ادعای شهرداری را مبنی بر این الف را رد کرد -4

 ریـزی، توجـه قابـل قبـولی    فایت قطعی بوده و در طی روند برنامـه ها به حد کزمین
 به آن مبذول شده است، پذیرفت. نسبت

ای برای  شدهتوانستند معیارهای تشدید در این بین، سه تن از قضات مخالف 
بررسی قضایی تصرفاتی که از لحاظ توسعه اقتصادی توجیه شده بودند، اعمال 

 
صـورت  ها را بـه اعلام کرد که برخی از بسته NLDCکه این دعوا در دادگاه عالی در جریان  بود، درحالی .1

 کند.ه میخصوصی اجار
2. State's municipal development statute  

3. Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U. S. 229 (1984) 
4. Berman v. Parker, 348 U. S. 26(1954) 

https://supreme.justia.com/us/467/229/index.html
https://supreme.justia.com/us/348/26/index.html
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باره که هدف از طرح مزبور عرضه یک استفاده ینکنند. هرچند قضات نامبرده درا
الرأی بودند اما به اعتقاد آنان برخی تصرفات عمومی معتبر و قانونی است متفق

مورد بح  با قانون اساسی مغایرت داشت؛ چراکه شهرداری نتوانسته بود مدرک 
واهد که منافع اقتصادی این طرح قطعاً حاصل خای دالّ بر این کنندهروشن و قانع

نظر  1«جی. کاتس»، و «سی. جی. سالیوان»همراه با « جی. زارلا»شد ارائه دهد. 
داشتند. بنابراین  2ها و نظر مخالف در بخشی دیگرای قسمت موافق مشروط در پاره

منظور  اینکه آیا تصمیم یک شهرداری برای تصرف اموال به و تعیین بررسی هدف با
تفاده عمومی مندرج در متمم پنجم را تأمین توسعه اقتصادی شرایط و الزامات اس

از تجدیدنظر در رأی خود سر باز زد. برای  دادگاه عالی کانکتیکت کند یا خیر،می
عالی امریکا  قرار احاله دعوی به دیوانخواهی معلق مانده،  جریان انداختن فرجام به

 (.2004، دیوان ایالات متحده ، سال 542صادر گردید )ر.ک: پرونده

 «سه»
وضـوح قابـل مشـاهده اسـت: از     در این پرونده، دو موضع یا برداشت متضاد به

توانـد امـوال و    هاسـت پذیرفتـه شـده کـه حکومـت نمـی      سو، این مسئله مـدت یک
)که آن هـم یـک طـرف     Bرا صرفاً با هدف انتقال آن به طرف  Aهای طرف  دارایی

 ـ        Aای بـه   هخصوصی دیگر است( تصرف کنـد، حتـی اگـر غرامـت یـا عـوض عادلان
چـه مقصـود از   پرداخت شود. از سوی دیگر، به همان میزان روشن است کـه چنـان  

باشد دولت، مجاز است اموال را از یـک  « استفاده آتی توسط عموم»ها تملک دارایی
آهن بـرای   طرف خصوصی به طرف دیگر انتقال دهد. تصرف اراضی جهت احداث راه

یـک از دو  مورد است. با ایـن حـال هـیچ   حمل و نقل عمومی یک مثال آشنا از این 
 کنند.   برداشت یادشده، رأی نهایی  را برای این پرونده تعیین نمی

های تردید شهرداری مجاز نخواهد بود زمیندر ارتباط با برداشت اول بی
ها را با هدف تخصیص مزایای خصوصی به یک طرف خصوصی متعلق به خواهان

یک تصرف صرفاً خصوصی  3پرونده میدکیف(.ویژه تصرف کند )برای نمونه نک: 
های موشکافانه درباره شرایط و الزامات استفاده عمومی  تواند در برابر بررسی نمی

 
1. Zarella, J., Sullivan, C. J., and Katz, J. 

2  .  Oncurring in part and dissenting in part 

3. Midkiff, 467 U.S., at 245 
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کند و  یـن نمـروعی را برای دولت تأمیـتاب بیاورد؛ چنین تصرفی هیچ هدف مش
ن ـآه رکت راهـــده شـرونـک: پـز نــت )و نیـبار اسـد اعتـاقـغی و فـلذا مل

علاوه، شهرداری مجاز نیست در شرایطی به 1(.1896نبراسکا ) ـ یسوری پاسیفیکم
اش اعطاء مزایای خصوصی است املاک را با توسل به دستاویز  که مقصود واقعی

تصاحب کند. با این حال، تصرفاتِ پیشِ رو )موضوع پرونده حاضر( « هدف عمومی»
قاضی دادگاه نخستین  2د شد.شده اعمال خواهنپیرو یک طرح توسعه کاملاً حساب

عالی کانکتیکت درخصوص عدم شواهد و مدارکی دالّ بر وجود  و همه اعضای دیوان
ای که در  جا نیز مانند قانون موضوعهاند. بنابراین، در این عقیده نیت غیرقانونی، هم

عه شهرداری، تنها ـرح توسـبه چالش کشیده شد، این ادعا که ط 3پرونده میدکیف
 طبقه خاصی از افرادِ قابل شناسایی است، مورد تأیید قرار نگرفت. به نفع 

های تصرفی را د ندارد زمینـهرداری قصـر شـاز سوی مقابل، در پرونده حاض
که طورکامل ـ برای استفاده عموم اختصاص دهد، ضمن آنـ حداقل نه به

های د واگنوجه ملزم نخواهند شد که هماننهیچها نیز بهمستأجران خصوصی زمین
عمومی عمل کرده، خدمات خود را در اختیار همگان قرار دهند. هرچند چنین 

این »کند،  ای برای تأمین شرط استفاده عمومی کفایت می شدهبینی استفاده پیش
که بر این 4اللفظی آن( ها قبل هرگونه الزام )بر مبنای معنای تحتدادگاه مدت
اگرچه «. دم مورد استفاده قرار گیرد، رد کردشده باید برای عامه مراملاکِ تصرف

را « کاربرد توسط عامه مردم»های ایالتی در اواسط قرن نوزدهم بسیاری از دادگاه
کردند، اما این دیدگاه  تأیید« عمومی ۀاستفاد»عنوان تعریف صحیح عبارت به

« مردمکاربرد توسط عامه »تدریج در طی زمان افول کرد. نه تنها آزمودن  محدود به
در عمل مشکل بود )برای مثال، چه درصدی از عموم مردم باید به این املاک 
دسترسی داشته باشند؟ و به چه قیمتی؟(، بلکه حتی با در نظر گرفتن نیازهای 

شونده افراد جامعه، ثابت شد که چنین چیزی اصولاً غیرعملی است  متنوع و متحول
زدهم شروع به اجرای متمم پنجم برای ایالات که این دادگاه در پایان قرن نولذا زمانی
تر برای  تر و طبیعی عنوان تفسیری گستردهرا به 5«قصد و نیت عمومی»نمود، 

 
1. Missouri Pacific R. Co. v. Nebraska, 164 U. S. 403 (1896) 
2  . 268 Conn., at 54, 843 A. 2d, at 536 
3. Midkiff, 467 U.S., at 245 
4  . Literal requirement 

5. Public purpose 
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برادلی ـ ده حوزه آبیاری فالبروک ـک: پرونـونه نـرای نمـت. )بـاستفاده عمومی پذیرف
ا از خط کاری ر ای دیگر که استفاده یک شرکت معدنچنین در پروندههم 1((.1896)

علق به خود این ـلاکی که متـانتقال هوایی جهت حمل و نقل سنگ معدن بر فراز ام
نارسا بودن ایده »از طرف دادگاه بر  2«هولمز»شرکت نبود، تأیید گردید، رأی قاضی 

تکیه داشت « عنوان یک معیار سنجش جامع و فراگیرکاربری توسط عامه مردم به
از آن زمان تاکنون ما  3(.1906هایلند بوی )شرکت معدن  J)پرونده استریکلی 

  ایم. را رد کرده محدود سنجش همواره و به کرات این معیار
بدین ترتیب رأی نهایی در پرونده حاضر به این مسئله بستگی دارد که: آیا 

های ما  کند یا خیر؟ پرونده طرح توسعه شهرداری یک قصد عمومی را تأمین می
کننده سیاست  اند که منعکسرا با تفسیری موسع پذیرفتهبدون استثناء این مفهوم 

 دیرینه ما در راستای تمکین به آراء قانونی در این حوزه است. 
این دادگاه طرح بازسازی را تأیید کرد.  4(1954در پرونده برمن ـ پارکر )

نفر سکنه در واشنگتن  5000ای فرسوده و ناکارآمد با  هدف طرح مزبور، ناحیه
های واقع در آن در وضعیتی غیرقابل مرمت قرار داشتند. د که اغلب خانهسی بو دی

براساس این طرح قرار بود منطقه مورد بح  تحت تملک دولت درآمده، بخشی از 
برداری قرار آن برای احداث خیابان، مدرسه و سایر تأسیسات عمومی مورد بهره

له از طریق ساخت مسکن منظور بازسازی، ازجمها هم بهمانده زمینگیرد. باقی
 شد.  های خصوصی اجاره داده یا فروخته میقیمت، به طرفارزان

که فروشگاه وی فرسوده مالک فروشگاهی واقع در این منطقه با اشاره به این
یک جامعه »نیست به مخالفت با تصرف املاک برخاست با این استدلال که ایجاد 

ده عمومی معتبر و قانونی شمرد. در نگارش توان استفا را نمی« ترتر و جذاب متوازن
تنهایی و از بررسی این ادعا به 5«داگلاس»اتفاق آراء صادر شد قاضی حکمی که به

طور مجزا، امتناع و به جای آن به قضاوت قانونی و رأی دفاتر نمایندگی مبنی بر به
سعه تا طرح تو« ریزی منطقه باید به صورت یک کل انجام شودبرنامه»که این

 
1. Fallbrook Irrigation Dist. v. Bradley, 158–164 (1896) 

2. Holmes  
 

3. Strickley v. Highland Boy Gold Mining Co., 200 U. S. 527, 531 (1906) 

4. Berman v. Parker, 348 U. S. 26(1954) 

5. Douglas 
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در »آمیز باشد، تمکین نمود. دادگاه در توضیح این رأی اظهار داشت که موفقیت
بینی نشده  پیش های نوسازی و بازسازی جوامع برنامهی برای قانون اساسی اجبار

ساختمان اجرا بهقطعه، و ساختمانبهقطعه، جزءبهجزء صورت به الزاماً است که
لک املاک مورد بح  با استناد به آن که تم« استفاده عمومی»مفهوم « شوند

 صورت گرفته بود با رأی صریح و قاطع تأیید گردید. 
شویم که مطلوب بودن یا نبودن یک پروژه خاص مسکن  ما گرد هم جمع نمی»

واسطه هایی که بهوسیع و فراگیر است و ارزش« رفاه عمومی»را تعیین کنیم. مفهوم 
شناختی و  دی و معنوی، و هر دو بعُد زیباییشوند از هر دو جنبه ما آن متجلی می

پولی برخوردارند. تعیین این امر که جامعه باید هم زیبا و سالم، هم وسیع و پاکیزه و 
هم متوازن و ایمن باشد، در محدوده اختیارات هیأت مقنن است. در پرونده حاضر 

ها در از ارزشاند که طیف وسیعی  صلاح آن، تصمیماتی اتخاذ کردهکنگره و دوایر ذی
چه ها جایز نیست. چنانها ملحوظ شده است، لذا بررسی و ارزیابی مجدد آنآن

 بهداشتی هم و زیبا هم باید کشورتصمیم بگیرد که پایتخت  1«ناحیه کلمبیا»حاکم 
 «. شد نخواهد آن از مانع پنجم متمم از بخشی هیچ باشد،

 قوانین از یکی دادگاه 2(1984) میدکیف ـ هاوایی مسکن مقامات پرونده در
 مالکیت از زداییتمرکز منظوربه آن موجببه که داد قرار مستند را هاوایی ایالت
( از مؤجر سلب و به مستأجر عادلانه غرامت عوض در) 3قانونی مالکیت زمین،

را  4اتفاق آراء، تأیید و رأی حوزه نهمگردد. این دادگاه قانون یادشده را به منتقل می
پرده از جانب ایالت هاوایی برای  تلاشی آشکار و بی»که این اقدام اینمبنی بر 

 Bمنظور استفاده و منفعت خصوصی ، صرفاً بهBو انتقال آن به  Aتصرف مایملک 

رد کرد. با تأیید مجدد رویکرد اتخاذ شده در پرونده بِرمن در تمکین به آراء « است
ه قصد و نیت ایالت از برطرف ساختن قانونی در این زمینه، به این نتیجه رسیدیم ک

واجد شرایط استفاده  5«مضرات اجتماعی و اقتصادیِ انحصار چندقطبیِ زمین»
چنین رأی این دادگاه مناقشات گردد و هم عمومی، قانونی و معتبر محسوب می

 
1. District of Colombia (D.C.) 

2. Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U. S. 229 (1984) 
3. Fee title 
4. Ninth Circuit's view   
5. Land oligopoly 
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لاک ـتقال امـرف انـاکی از اینکه صـشاتی حـمناق پذیرفت؛ـباره را نود دراینـموج
نوعی ها توسط حکومت ایالتی، بهصوصی بلافاصله پس از تصرف آنبه اشخاص خ

الوصف آنچه در تعیین استفاده کند. مع ماهیت عمومیِ این تملک را تضعیف می
 نه روش کار. ،عمومی، مهم و منظورِ نظر است صرفاً تصرف املاک است

در همان دوره تصدی، یک مورد دیگر از استفاده عمومی را مشـخص کـردیم   
 ـشـاوس    راکـل »ای کاملاً اقتصادی مطرح شـد. در پرونـده    موضوع آن در زمینهکه 

هـا، و  کـش  هـا، قـار   کـش  دادگاه به مفاد قانون فـدرال حشـره   1(«1984مونسانتو )
توانـد   موجب این قانون، اداره حفاظت محیط زیسـت مـی  پرداخت. به 2هاکش جونده

ها ارائـه  کش قاضیان پیشینِ آفتهای بعدی، از اطلاعاتی که متدر ارزیابی درخواست
اند )ازجمله اسرار تجاری( استفاده کند مشروط بـر آنکـه متقاضـیان بعـدی در      داده

ای پرداخــت کننــد. مــا اذعــان داشــتیم کــه  برابــر ایــن اطلاعــات، عــوض عادلانــه
نفعان این ماده قانونی، همان متقاضیان بعـدی هسـتند. بنـابراین،     ترین ذی مستقیم

های برمن و میدکیف تأیید کردیم. رأی کنگره  موجب سابقه پروندها بهقانون مزبور ر
بر، مانع بزرگی را از سـر راه   که معاف کردن متقاضیان از تحقیقات زمانمبنی بر این

کند و به تبـع آن موجـب افـزایش رقابـت     ها برطرف میکش ورود آنان به بازار آفت
 کننده بود. شود از دید ما کافی و قانع می

رفته، رویه قضایی ما پذیرفته است که نیازهای جامعه درست به همان همیرو
ترتیب که با گذشت زمـان و در پاسـخ بـه تغییـر شـرایط شـکل گرفتـه و متحـول         

تـر   های قـدیمی  اند. پرونده های مختلف مردم نیز متنوع گشتهاند، در میان گروه شده
احتـرام و  »بـر   کـه  بودنـد  قـوی گر یک پیشـینه فدرالیسـتی   ای بیاننحو ویژهما به

مقامــات کــه از لحــاظ تشــخیص نیازهــای عمــومیِ محلــی، بــرای « ملاحظــه وافــر
)بـرای نمونـه نـک:     ، تکیـه داشـتند.  های ایالتی قائـل هسـتیم  و دادگاه یگذار قانون

 ،گفتنـی اسـت   3((.1908آهن غرب کشـور )  دانویل و شرکت راه ـپرونده هیرستون  
به منابع، ظرفیت خاک، اهمیت نسـبی صـنایع بـرای رفـاه     این نیازها احتمالاً بسته 

تفـاوت دارنـد. بـرای     ،ها و عادات دیرپای مـردم، در هـر ایالـت   عمومی ملت و روش
مدتی بیش از یک قرن، رویه قضـایی مـا درخصـوص اسـتفاده عمـومی بـه طـرزی        

 
1. Ruckelshaus v. Monsanto, Co., 467 U. S. 986 (1984) 
2. Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act 
3. Hairston v. Danville & Western R.Co. , 606–607 (1908) 
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های مزاحم پرهیز کرده است تا از های خشک و موشکافی بندی خردمندانه از فرمول
عیـین  ای جهـت ت  گذاری آزادی عمل گسـترده  بتوانند برای مقامات قانون طریق ینا

، توانند اعِمال قدرت تصرف را توجیه کننـد  کدام دسته از نیازهای عمومی می اینکه
  فراهم آورد.

 «چهار»
مدیران شهرداری با ضرورت مقابله با فرسودگی و ناکارآمدی در منطقه فورت 

 یها مبنی بر اجرای برنامه بازسازی و احیااما تصمیم آن اند،ترامبل روبرو نبوده
 دقیقی  است. مقامات شهرداری برنامه قدردانیاقتصادی یک ناحیه پریشان شایسته 

اند که معتقدند منافع محسوس و قابل  برای رشد و توسعه اقتصادی تدوین کرده
یل ـن قبـیتوجهی چون مشاغل جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی و مواردی از ا

ریزی و  ربوط به برنامهـدامات مـانند سایر اقـرد. همـواهد کـم خـعه فراهـبرای جام
توسعه شهری، شهرداری در تلاش است انواع گوناگون کاربردهای تجاری، مسکونی، 
و تفریحی زمین را با یکدیگر هماهنگ سازد، به این امید که منافعی که از کلیت 

منظور تر از مجموع اجزاء آن باشد. بهشتر و بزرگشود بی این رهگذر حاصل می
عملی ساختن این برنامه، شهرداری به یک قانون ایالتی استناد کرده است که 

شمارد.  طور خاص مجاز میرا با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی به 1اعِمال حق تملک
ای  انبهج با در نظر گرفتن ماهیت جامع و فراگیر این طرح، مذاکرات و تأملات همه

های ما مقتضی است دامنه محدود بازنگریبا  .قبل از تصویب آن صورت گرفت
های هریک از مالکین اقدام کنیم و این فصل چالشوهمانند پرونده بِرمن برای حل

جزء، بلکه در پرتو کلیت طرح باید صورت گیرد. از آنجا که بهطور جزءکار نه به
جا به کند، تصرفاتی که در این را تأمین می تردید مقصودی عمومی طرح مزبور بی

اند با شرایط و الزامات مندرج در متمم پنجم برای استفاده  چالش کشیده شده
 عمومی مطابقت دارند. 

ها مؤکـداً از مـا خواسـتار تصـویبِ قاعـده      برای اجتناب از این نتیجه، خواهان
توسعه اقتصادی، شـرایط   کهابهام هستند دالّ بر ایندقیق، جدید و در عین حال بی

 
1. Eminent domain 
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شود[. گذشته از اینکه  استفاده عمومی را ندارد ]و لذا استفاده عمومی محسوب نمی
طرح شـهرداری، منـافعی صـرفاً اقتصـادی را تـأمین      »که ایراد شاکیان مبنی بر این

 ـیک  هیچ ـمتقاعدکننده نیست، سوابق موجود، منطق و استدلال نیز  « خواهد کرد
کند. پیشبرد توسعه اقتصادی یکی از عملکردهای متعـارف   مایت نمیایراد آنان را ح

عـلاوه، هـیچ روش اصـولی و    از دیرباز مورد پذیرش بوده اسـت. بـه  هاست که  دولت
مندی بـرای متمـایز سـاختن توسـعه اقتصـادی از سـایر مقاصـد عمـومی کـه           نظام
هـا  من آنهـایی کـه ض ـ   ایم وجود ندارد. بـرای مثـال، در پرونـده    رسمیت شناخته به

کـاری را تسـهیل   هـای کشـاورزی و معـدن   تصرفاتی تأیید شده اسـت کـه فعالیـت   
ایـم. )بـرای    های مورد بح  تأکید کردهکنند، بر اهمیت این صنایع در رفاه ایالت می

در پرونده بِرمن تبدیل یک ناحیه فرسوده و ناکارآمد  1نمونه نک: پرونده استریکلی(؛
در پرونده میـدکیف   2یق اقدامات بازسازی تأیید کردیم؛ای متوازن را از طر به جامعه

موجـب ایجـاد   »بر مصلحت موجود در از هم پاشیدن انحصار چندقطبیِ زمین، کـه  
هـای مسـکونی ایالـت    عوامل بازدارنده ساختگی در برابر کارکرد عـادی بـازار زمـین   

انع م ـ»و در پرونده مونسانتو، نیت کنگره را از حـذف یـک    3صحه گذاشتیم؛« است
]فلذا[ تأیید این مدعا کـه   4پذیرفتیم.« کش قابل ملاحظه در برابر ورود به بازار آفت

علاقه شهرداری به منافع اقتصادی )که قرار است از توسـعه منطقـه فـورت ترامبـل     
حاصل شود( در مقایسه با سایر علائق از ماهیت عمومی کمتری برخوردار است، ]با 

[ تجانس نـدارد. بـدیهی اسـت هـیچ مبنـایی بـرای       سابقه و رویه قضایی این دادگاه
طور متعارف از مفهـوم  ای که به مستثنی کردن توسعه اقتصادی از برداشت گسترده

 داریم، موجود نیست. « قصد و نیت عمومی»
ها استفاده از حق تملـک جهـت توسـعه اقتصـادی، مـرز      بنا به اظهار خواهان

کنـد.   لی ناروا و غیرمجاز محو میموجود میان تصرفات عمومی و خصوصی را به شک
سادگی بایـد گفـت   کنند. به های ما چنین اعتراضی را رد می در این مورد نیز پرونده

 
1. Strickley 

2. Berman, 348 U.S, at 33 

3. Midkiff, 467 U.S, at 242 

4. Monsanto, 467 U.S, at 1014–1015 
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تک کند این وضعیت اغلب به نفع تک که دولت، مقصودی عمومی را دنبال میزمانی
های خصوصی خواهد بود. برای مثـال، در پرونـده میـدکیف، انتقـال اجبـاری      طرف

ای به آن دسته از مسـتأجرانی کـه پـیش از     ملاحظه فعت مستقیم و قابلاملاک، من
ای برای خود نبودند اعطاء کرد؛ در پرونده مونسانتو دریافتیم  این قادر به خرید خانه

گـذاری اطلاعـات متقاضـیان بعـدیِ     نفعـانِ مقـررات اشـتراک   ترین ذی که مستقیم
روش یادشده برای ترویج رقابـت   ها بودند، اما سود رساندن به این گروه بهکش آفت

کش ضرورت داشت. مالک فروشـگاه در پرونـده بِـرمن ضـمن اعتـراض       در بازار آفت
به این واقعیت اشاره کـرد  « تصرف دارایی یک کاسب به نفع کاسب دیگر»نسبت به 

دهندگان  منظور بازسازی به توسعهها بهکه براساس طرح بازسازی مورد بح ، زمین
ا اجاره داده خواهد شد. رد شدن این استدلالات مخالف از جانب خصوصی فروخته ی

بسا جنبـه عمـومی قضـیه از طریـق     چه»ما ارتباط مستقیمی با پرونده جاری دارد: 
های خصوصی به همان کیفیت اجرا توسـط دوایـر دولتـی یـا     های شرکتنمایندگی

تـوان   انجامد. نمیگیری کنگره بی حتی بهتر تأمین شود و یا احتمالاً به چنین نتیجه
هـای بازسـازی و    گفت که مالکیت عمومی تنها روش پیشبرد مقاصد عمومی پـروژه 

شود این است که در غیاب یک  استدلال دیگری که مطرح می«. توسعه جامعه است
شـود کـه شـهرداری، مایملـک      قاعده دقیق و بدون ابهام، هیچ چیز مانع از آن نمـی 

اسـتفاده   Bند صرفاً به این دلیل کـه شـهروند   منتقل ک Bرا به شهروند  Aشهروند 
پـردازد. چنـین    عمل آورده لذا مالیات بیشتری میتری از آن به تر و ثمربخش سازنده

های یکپارچه توسعه اجرا شود، یک اموال، اگر خارج از چهارچوب طرحبهانتقال یک
ط دولـت  در این پرونده مطرح نیست. هرچند این شیوه نامتعارف اعِمال قدرت توس
آورد بـا ایـن    قطعاً تردیدهایی را از لحاظِ در جریان بودنِ مقاصد خصوصی پدید مـی 

شـده شـاکیان پرداخـت کـه ایـن      های فرضی مطرحتوان به موقعیت حال، زمانی می
هـای  ها حقیقتاً بروز کنند )اگـر اصـولاً چنـین چیـزی رخ دهـد(؛ موقعیـت      موقعیت

فهوم اسـتفاده عمـومی را   ـورد م ــم ـ رتگی دـای ساخ ــهدودیتـیادشده ایجاد مح
 کنند. ایجاب نمی

 دارند کـه بـرای تصـرفاتی از ایـن نـوع، بایـد       از سوی دیگر، شاکیان اظهار می
که منافع عمومیِ مورد انتظار از این« اطمینان منطقی و تضمین قابل قبولی» وجود
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  اصـله دهنـده ف آور شود، ولیکن وضـع چنـین قـانونی نشـان     قطعاً حاصل شوند الزام
مان است. در شرایطی که قصد و نیت قوه مقننه،  گرفتن هرچه بیشتر از رویه قضایی

های  اساس باشند پرونده های آن غیرمنطقی و بیآنکه روشمشروع و قانونی بوده بی
دهنـد کـه رسـیدگی بـه مناقشـات تجربـی پیرامـون انگیـزه          وضوح نشان مـی ما به

قـرار   اقتصـادی، ـ   ه سایر قوانین اجتمـاعی تصرفات، حداقل مانند مناقشات مربوط ب
واقـع کمـی قبـل در ایـن دوره تصـدی      های فدرال انجام شـود. در نیست در دادگاه

های عملی مشابه )و موارد دیگر( کاربرد  توضیح دادیم که به چه دلیل برخی دغدغه
تنظیمـی   ـ  را در نظریه تصرفات نظـارتی « پیشرفت اساسی و قابل ملاحظه»عبارت 
 1((.2005ورون )ـش ـ ـگل  ـلین ـرونده ـانـد. )نـک: پ ـ   الشعاع خـود قـرار داده   تما تح
ها ها اختیار خواهد داد و حتی ممکن است آناست که عبارت فوق به دادگاه گفتنی

گذاران منتخـب و دوایـر   بینانه خود را با آراء قانون های پیشرا ملزم کند که قضاوت

ویـژه در ایـن نـوع    شـده بـه  های تشـدید  کارشناسی جایگزین سازند. معایب بازبینی
هـای جـامع بازسـازی    منـد طـرح   سـازی نظـام   خوبی مشهود است. پیادهها به پرونده

وسازهای جدید، حقوق قانونی کند که پیش از مبادرت به ساخت وضوح ایجاب می به
نفع محرز گردد. هرگونه قاعده قانونی که مستلزم آن باشد کـه  های ذیتمامی طرف

که احتمال توفیق طرح تضمین شود بـه تعویـق   ضایی همه تصرفات تا زمانیتأیید ق
آمیـز بسـیاری از ایـن قبیـل      ای بر انجام موفقیت ملاحظه  تردید مانع قابل بیفتد، بی

 ها ایجاد خواهد کرد.  طرح
شده شهرداری درباره اثربخشی طرح  طورکه نظرات حسابدرست همان

ه همان ترتیب درمورد تصمیمات این مرجع بریم، ب اش را زیر سؤال نمی توسعه
ها دارد اش نیاز به تملک کدام زمین منظور عملی ساختن پروژهکه بهدرخصوص این

ها  ها نیست که بر انتخاب محدودهاین وظیفه دادگاه»اظهارنظری نخواهیم داشت. 
نظارت داشته باشند یا مساحت ناحیه یک پروژه خاص را بررسی کنند. همین که 

مشخص شود کیفیت و کمیت اراضی که لازم است « قصد و نیت عمومی»له مسئ

 
1. Lingle v. Chevron U.S, A.Inc., 544 U.S (2005). 
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برای پروژه تملک گردد و نیز نیاز به مجاری خاص جهت تکمیل طرح جامع منوط 
 ربط[ خواهد بود. گذاری ]ذیدید شعبه قانونبه صلاح

هایی در تأیید اختیارات شهرداری درخصوص تصرف املاک شاکیان، دشواری
رغم پرداخت غرامت عادلانه، متضمن آن باشند ست این تصرفات، علیرا که ممکن ا
وجه هیچ ایالتی را از هیچکنیم که رأی این دادگاه به تأکید میو شماریم  ناچیز نمی

واقع بسیاری  کند. در های بیشتر بر اعمال قدرت تصرفش منع نمیوضع محدودیت
اند که از  اده عمومی وضع کردهاکنون شرایط و الزاماتی برای استفها هماز ایالت

عنوان قوانین تر است. برخی از این الزامات به گیرانه معیارهای دولت فدرال، سخت
که برخی دیگر در مقررات ایالت مربوطه درخصوص حق اند درحالی ایالتی وضع شده
کنند، بیان  دقت محدود میها و شرایط اجرای تصرفات دولتی را به تملک که زمینه

وضوح نشان شان بهنفع و مشاورانگونه که لوایح طرفین ذیند. همانشو می

دهد، ضرورت و حکمت استفاده از حق تملک جهت پیشبرد توسعه اقتصادی  می
الوصف، اختیارات این دادگاه شک موضوع مباحثات مشروع عمومی است. مع بی

اً برای فقط در حدی است که تعیین کند آیا تصرفات پیشنهادی شهرداری حقیقت
استفاده عمومی در چهارچوب مفاد متمم پنجم قانون اساسی دولت فدرال قرار دارد 
یا خیر. از آنجا که بنا بر تفسیری که در طی مدتی بیش از یک قرن از مفاد این 

ایم پاسخ این سؤال مثبت است، لذا این دادگاه خواسته شاکیان را رد و  قانون داشته
 نماید.ا تأیید میعالی کانکتیکت ررأی دیوان
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 شعب دیوان عدالت اداری  رویهگزارش 

 قسمت دوم   (93)شش ماه نخست 
 

 هییپژوهشگاه قوه قضا
 

های ویژه و دارای شقوق  متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت

های ویژه در  باشد. در اینجا وضعیت می 93شش ماه نخست سال   متنوع در رویه

طور فراتر از صرف  افت یا تکرار بسته به مورد آورده شده است. همینضمن موارد ته

تا پایان سال  91از مهر ماه  مورد که در آراء صادره هر 93در شش ماه نخست   رویه

بوده، آورده  موجود رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع  ایجادکننده آراء، 92

 شده است.

، از 93ر استخراج رویه شش مـاه نخسـت   شده دجهت دریافت آراء استفادهبه

قضـاییه، ارجاعـات آراء از طریـق درج      های قضایی پژوهشگاه قـوه  سامانه آراء و رویه

آراء موجود در سـامانه،    جا که عمدهعلاوه، از آنلینک مربوط صورت گرفته است. به

و  نظر یا تشخیصی و مستندات موجـود در سـامانه )شـماره رأی    ی تجدید ها دادنامه

رغم در دسترس بودن متن آراء بدوی، امکان  باشد، علی ها( ناظر بر این آراء می تاریخ

ها بر مبنای شـماره و تـاریخ    ارجاع آراء بدوی موجود نبوده است. بر این اساس رویه

هـای   انـد. بخشـی از دادنامـه    های تجدیدنظر یا تشخیصی، ارجـاع داده شـده   دادنامه

انـد، بـر ایـن اسـاس از      ظر یا تشخیص نقض شـده بدوی ذکرشده، در شعب تجدیدن

شده در استخراج تهافت یا رویه خـودداری شـده   های نقض ملاک قرار دادن دادنامه

است. با این حال در موارد بسیاری که از استدلال قابل تـوجهی برخـوردار بـوده یـا     

 
 تهیه شده توسط خانم مارال بردبار، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی 
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. در اسـت  دهـ، ذکـر ش ـ شـوند  مـی ها مفید بوده و منجر بـه درک بهتـر   اطلاع از آن

یصی فاقد هر نوع استدلال بـوده و صـرفاً   ـنظر یا تشخدیدـتج  یز دادنامهـواردی نـم

بـدوی بـا     دلال شـعبه ـدر این موارد است است؛ دادنامه بدوی را نقض یا تأیید نموده

 بدوی، آورده شده است.   امهـدادن  ادرکنندهـص  بهـشع  ارهـذکر شم

ی شش ماه نخست سال های استخراج به دلیل حجم زیاد مجموعه رویه

رسد. در  های همین فصلنامه به چاپ می ها در سه نوبت در شماره، این رویه1393

ها در آراء شعب و در قسمت سوم تهافت در آراء شعب  های اول و دوم، رویه قسمت

 آورده شده است.
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 . رویه در آراء شعب 1

 ــصلاحیت دیوان در رسی .35.1 یه شـرکت ذوب  ـدگی به دعاوی عل

 هن اصفهانآ

رویه: دیوان صلاحیت قانونی رسیدگی به دعاوی علیه شـرکت ذوب  

 دلیل غیردولتی بودن آن ندارد.آهن اصفهان را به

در موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ذوب آهن 
ای  دیوان عدالت اداری، رویه 222تجدیدنظر و  41اصفهان، در دو دادنامه از شعب 

ه شرکت ذوب آهن اصفهان را غیردولتی دانسته و بر این مبنا موجود است ک
 رسیدگی به دعاوی علیه آن را خارج از صلاحیت دیوان اعلام نموده است. 

. شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده 36.1

 و مناطق جنگی

رویه: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون جذب نیـروی  

 باشند. العاده جذب( نمی نی )دریافت فوقانسا

در موضوع شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محـروم و دورافتـاده و   
تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری )دادنامـه مـورخ       4  جنگی، در دو دادنامه از شعبه

ای موجود است که کارکنان سـازمان   (، رویه20/11/924و دادنامه مورخ  21/3/933
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، با تصـریح  20/11/92مورخ   داند. دادنامه تماعی را مشمول این قانون نمیتأمین اج
هـای دولتـی را    به اینکه قانون صرفاً مشمولین قـانون اسـتخدام کشـوری و شـرکت    

شود، کارکنان سازمان تـأمین اجتمـاعی را بـه لحـاظ غیردولتـی بـودن و        شامل می
خـورداری از مزایـای ایـن    شمول مقررات قانون دیگر )قانون تأمین اجتماعی( در بر

، با تصریح به عدم شمول قانون 21/3/93مورخ   حق ندانسته است. دادنامه قانون ذی
ادر ـص ـ 17  بهـبـدوی شع ـ   امهـض دادن ــن اجتماعی، رأی بـه نق ـ ـان تأمیـبر کارکن

 نموده است. 

امداد امام خمینی مشمول قانون جذب نیـروی    رویه: کارکنان کمیته

 .باشند انسانی نمی

امداد   در موضوع تسری احکام قانون جذب نیروی انسانی به کارکنان کمیته

دیوان عدالت اداری،  273و  32 1تجدیدنظر، 1امام خمینی، در سه دادنامه از شعب 
امداد را خارج از شمول قانون جذب   شود که کارکنان کمیته ای مشاهده می رویه

 قانون تجدیدنظر، 1 شعبه  دادنامهنیروی انسانی به مناطق محروم دانسته است. 
 قانون و کشوری استخدام قانون مشمولین شامل صرفاً را انسانی نیروی جذب
  کمیته کارکنان بر استخدامی خاص قانون حاکمیت و دانسته دولتی های شرکت
 .است کرده بیان انسانی نیروی جذب قانون شمول عدم در موجبی را امداد

 بر خاص استخدامی مقررات حکومت مشابه استدلالی در نیز دیگر های دادنامه
 .اند کرده بیان انسانی نیروی جذب قانون شمول عدم در موجبی را کمیته کارکنان
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 دیوان عدالت اداری. 27، شعبه 29/3/1392، مورخ 9209970902700710. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ajBmUTd
GUVNkRDg9  

 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dWhjRDA2cWVaZzA9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dWhjRDA2cWVaZzA9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZGIwVVlsUDQxWVU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZGIwVVlsUDQxWVU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U3FrdkNaVUhNV2s9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U3FrdkNaVUhNV2s9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ajBmUTdGUVNkRDg9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ajBmUTdGUVNkRDg9
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 آور . سوابق بیمه در مشاغل سخت و زیان37.1

آور، یـک   پردازی در مشاغل سخت و زیان بیمه  رویه: هر سال سابقه

 شود. ونیم محاسبه می سال

آور، در  پردازی در مشاغل سخت و زیـان  سوابق بیمه  محاسبه  در موضوع نحوه
و دادنامـه مـورخ    28/10/931تجدیـدنظر )دادنامـه مـورخ     5چهار دادنامه از شعب 

ای مشـاهده   نحـو مسـتقیم( دیـوان عـدالت اداری، رویـه     )به254و  113( 22/4/932
 اید.  نم ونیم محاسبه میپردازی را معادل یک سال شود که هر سال بیمه می

 . تأثیر اشتباه کارفرما در تعیینِ عنوانِ شغلیِ کارگر38.1

رویه: اشتباه کارفرما در ذکر عنوان شغلی کارگر، موجبی در اسـقاط  

 باشد. آور نمی حقوق کارگر در مشاغل سخت و زیان

که مورد، نحویدر موضوع تأثیر اشتباه کارفرما در درج عنوان شغلی کارگر به
 55آور خارج شود در دو دادنامه از شعب غل سخت و زیاناز شمول احکام مشا

ای موجود است که اشتباه کارفرما را در  دیوان عدالت اداری، رویه 166تجدیدنظر و 

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 5، شعبه 28/10/1393، مورخ 9309970955501919شماره رأی نهایی: . 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V2NkTU
ppK1NsNW89  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.  5، شعبه 22/4/1393، مورخ 9309970955500472. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N09Dbm
Zsb2MxTXM9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه     11، شـعبه  5/12/1391، مورخ 9109970901102875. شماره دادنامه: 3
 .508(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عـدالت اداری، مجموعـه    25، شعبه 11/11/1391، مورخ 9109970902503722. شماره دادنامه: 4
 .384(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 5، شعبه 27/5/1393، مورخ 9309970955500696. شماره رأی نهایی: 5
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dHdHbkd
1K2ZiVzQ9  

 دیوان عدالت اداری. 16، شعبه 14/5/1392، مورخ 9209970901600877. شماره رأی نهایی: 6
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U2R3Z3
M3VHB6YmM9  
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http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U2R3Z3M3VHB6YmM9
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داند. در  آور، مؤثر نمی مندی کارگر از مزایای مشاغل سخت و زیان )استحقاق( بهره
اشتباه کارفرما »... نحوکه: بدوی به این  تجدیدنظر، استدلال شعبه 5  شعبه  دادنامه

تأیید شده است. در استدلالی ...« مندی شاکی از حقوق قانونی نبوده  مانع بهره
شده به تأمین نیز عدم درج عنوان شغلی در لیست ارائه 16  دادنامه شعبه ،مشابه

اجتماعی را موجبی در اسقاط حقوق کارگر ندانسته است. قابل ذکر آنکه مقصود 
باشد و نه  آور می دم ذکر عنوان در لیست، عنوان شغل سخت و زیاندادنامه از ع

 اینکه نام کارگر اساساً در لیست ذکر نشده باشد.

 وری )و کارانه( . صلاحیت اختیاری در پرداخت بهره39.1

جهت اختیاری بودن صلاحیت، امکان الزام اداره به پرداخت رویه: به

 وری وجود ندارد.  بهره

الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت   به خواسته در موضوع رسیدگی

دیوان عدالت  153تشخیص و  22تجدیدنظر،  51وری در سه دادنامه از شعب  بهره

ای مشاهده کرد که با اختیاری دانستن صلاحیت  توان رویه اداری )با تسامح( می

 داند. الزام اداره به پرداخت را ممکن نمی ،وری پرداخت بهره
  به تجدیدنظرخواهی از دادنامه تجدیدنظر، ناظر بر رسیدگی 5  شعبه  مهدر دادنا
بـدوی بـا     دیوان، استدلال شعبه بدوی تأیید شده است. در دادنامه 16  بدوی شعبه

در صورت رضایت از عملکرد کارکنان خود مجـاز بـه پرداخـت    »... تصریح به اینکه: 
  عـلاوه، از نحـوه   سـته شـده اسـت. بـه    امکان الزم اداره منتفی دان...« وری است بهره

انشای عبارت، عدم امکان الزام اداره حتی در فرض رضایت از عملکرد قابل دریافـت  
زام اداره بـه  ـال  تهـواسـمذکور، با رد خ 15تشخیص و  2های شعب  است. در دادنامه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 5، شعبه 5/6/1393، مورخ 9309970955500727. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Y3RjeTQ
1VW9pOE09  

تشـخیص دیـوان عـدالت اداری،     2، شعبه 10/11/1392، مورخ 9209970905200277شماره دادنامه: . 2
 .447(، ص92مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه     15، شـعبه  27/3/1392، مورخ 9209970901500441شماره دادنامه: . 3
 .220(، ص 92آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Y3RjeTQ1VW9pOE09
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Y3RjeTQ1VW9pOE09
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ا استناد به اختیـاری بـودن صـلاحیت،    ـ( ب15به ـوری، در یکی )شع رهـراری بهـبرق
لزام و تکلیف اداره منتفی دانسته شده، رأی به رد شکایت صادر است و در دیگـری  ا

تشخیص(، الزام اداره بدون رعایت شرایط مندرج در قـانون )رضـایت اداره    2)شعبه 
رسد  نظر میبه 2  شعبه  انشای دادنامه  از عملکرد( ممکن دانسته نشده است. از نحوه

ن ـد؛ بـا ای ـ ـه باش ــمکان الزام اداره وجود داشتدر صورت وجود رضایت از عملکرد، ا
 ال صراحتی بر این معنا در دادنامه موجود نیست. ـح

تشخیص  2  شعبه  که دادنامه 9،1  ای دیگر از شعبه قابل ذکر آنکه در دادنامه

ریح ـم تصـرغ نسبت به آن اصدار یافته است، علی 182گفته( در ععمال ماده  )پیش

دهنده آگاهی شعبه  در صلاحیت اداره در این موضوع که نشان «تواند می»به عبارت 

برقراری را وارد دانسته و امکان الزام اداره   از اختیاری بودن صلاحیت است، خواسته

امه ـض دادنـت نقـجهال بهـت، با این حـهای اختیاری را پذیرفته اس در صلاحیت

 ست.تشخیص، ملاک در تهافت درنظرگرفته نشده ا 2  در شعبه

 . تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگی کلی40.1

رویه: تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشـکی  

 بنیاد شهید، تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگی کلی است.

دیوان عدالت اداری در  54تجدیدنظر و  23، 1در چهار دادنامه از شعب 

ای قابل مشاهده است که  ی کلی، رویهموضوع تاریخ استحقاق حقوق ازکارافتادگ

تاریخ صدور حکم ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و نه تاریخ 

عنوان تاریخ استحقاق شناسایی نموده یا شدت یافتن آن را، به  شروع بیماری

 
دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء قضـایی شـعب       9، شـعبه  1391./20/6، مورخ 1895. شماره دادنامه: 1

 .447ص  (،92دیوان عدالت اداری )سال 
 (85. قانون دیوان عدالت اداری )مصوب 2
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.  2، شعبه 11/6/1393، مورخ 9309970955200190ماره رأی نهایی: . ش3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVn
ZQcEpPblk9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     5، شـعبه  4/2/92، مـورخ  9209970900500166. شماره دادنامـه:  4
 .48ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVnZQcEpPblk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVnZQcEpPblk9
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است؛ به این معنا که فرد از تاریخ حکم کمیسیون به ازکارافتادگی کلی، واجد 

گردد. هرچندکه ممکن است در تاریخ دیگری  فتادگی کلی میشرایط ازکارا

 موجب شدت یافتن بیماری عملاً ناتوان شده باشد. تر( به )قبل

ر بـــر ـناظـ ـ 11  بهـشعـ ـ 9209970905100075  مارهـشـ ـ  در دادنامــه 

ن ـی، ضم ــتمری ازکارافتادگ ــبرقـراری مس ـ   یدگی به دعوایی به خواسـته ـرس

جهـت عـدم   نسبت بـه مقـرری ازکارافتـادگی بـه    حقی خواهان  دلال بر بیـاست

رغم ادعای خواهان نسبت به تاریخ ازکارافتادگی قبل از  پرداخت حق بیمه، علی

عنوان تاریخ استحقاق صدور حکم کمیسیون، تاریخ صدور حکم کمیسیون را به

ت به مستمری ازکارافتادگی تلقی نموده است. به همـین ترتیـب در   ـرد نسبـف

ــه  ــدادنامـ ــای شـ ــعبه   2عبه هـ ــه شـ ــدنظر و دادنامـ ــماره  1تجدیـ ــه شـ  2 بـ

از آنجا که مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ صدور  9209970905100074

حکم کمیسیون به ازکارافتادگی پرداخت شده است فرض وجود معوقـات را رد  

نماید؛ به این معنا که چون مبدأ استحقاق نسبت به مستمری تاریخ صـدور   می

ت پیش از آن استحقاقی برای فرد متصور نبوده که معوقاتی حکم کمیسیون اس

  در اسـتدلالی مشـابه، مطالبـه    5شـعبه    طـور دادنامـه  قابل مطالبه باشد. همین

حقوق و مزایای ازکارافتادگی کلی مربوط بـه تـاریخ قبـل از رأی کمیسـیون را     

 قانونی ندانسته است.

 ساختمانی    . تشریفات مقدماتی صدور پروانه41.1

سـاختمانی در دیـوان مسـتلزم      رویه: طرح دعوای صـدور پروانـه  

 مراجعه ابتدایی به شهرداری است.

 
لت اداری، مجموعـه آراء  دیـوان عـدا   1، شـعبه  14/2/92، مورخ 9209970905100075. شماره دادنامه: 1

 .37ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     1، شـعبه  14/2/92، مورخ 9209970905100074. شماره دادنامه: 2

 .48ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 



 135/  رویه شعب دیوان عدالت اداری ...گزارش 

 

سـاختمانی، در چهـار دادنامـه از       در موضوع رعایتِ مراتبِ تشریفاتِ صدورِ پروانـه 
 303( و 12/12/91و دادنامه مـورخ   21/11/91)دادنامه مورخ  292تجدیدنظر،  31شعب 

شود کـه رسـیدگی بـه ایـن دعـوا در دیـوان را        ای مشاهده می ویهدیوان عدالت اداری، ر
ابتدایی به شهرداری برای صدور پروانـه، قبـل از طـرح دعـوا در دیـوان        مستلزم مراجعه

داند. در هر چهار دادنامه، طـرح دعـوای الـزام بـه صـدور پروانـه در دیـوان، پـیش از          می
 ست.مراجعه به شهرداری، موجب صدور قرار رد دعوا شده ا

 تأسیس داروخانه به ورثه  . انتقال پروانه42.1

انه از حقوق مالی و قابل انتقـال  ـس داروخـتأسی  روانهـرویه: پ
 باشد. به ورثه می

رویه: فرض رعایت نوبت در صـدور پروانـه داروخانـه درمـورد     
 انتقال پروانه به ورثه موضوعیت ندارد.

  اقد مدرک تحصیلی در رشتهداروخانه به ورثه )ف  در موضوع انتقال پروانه
ای  دیوان عدالت اداری، رویه 35تجدید نظر و  14داروسازی( در دو دادنامه از شعب 

ابل انتقال ـقوق مالی و قـتأسیس داروخانه را از ح  شود که اول، پروانه مشاهده می

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 23/6/1393، مورخ 9309970955300621. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MXZnTF
dMYkJidWM9  

دیوان عدالت اداری، مجموعه  29، شعبه 21/11/1391، مورخ 9109970902904508شماره دادنامه: . 2
 شماره دادنامه:. 393 ـ 392ص (، ص91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء قضایی شعب  29، شعبه 12/12/1391، مورخ 9109970902904863
 .525 ـ 524ص (، ص91دیوان عدالت اداری )سال 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     30، شعبه 16/2/92، مورخ 9209970903000380ه: شماره دادنام. 3
 .81 - 80صص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/2/1393، مورخ 9309970905600250. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TmpuNH
cwTVlmRW89 

 دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 13/12/1391، مورخ 9109970900303858. شماره رأی نهایی: 5
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WUlFR1
kyRkREaEE9 
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  علاوه، بر عدم ضرورت دارا بودن تحصیلات در رشتهبه ورثه تلقی نموده است؛ به
سازی برای دریافت پروانه تأسیس تصریح شده است؛ دوم، رعایت نوبت و دارو

داروخانه به ورثه منتفی دانسته شده   احتساب امتیازات لازم درمورد انتقال پروانه
-دیوان مبنی بر این رویه به 3  تجدیدنظر، استدلال شبعه 1  شعبه  است. در دادنامه

 نحو ضمنی تأیید شده است. 

 ث. ورود ثال43.1

رویه: دادخواسـت ورود ثالـث پـس از صـدور دادنامـه )خـتم       
 دادرسی( مسموع نیست. 

  در موضوع ثبت دادخواست ورود ثال  پس از اتخاذ تصمیم درخصوص پرونده

اصلی و صدور دادنامه )دادخواست ورود ثال  نسبت به دادنامه( در شش دادنامه از 

ت که در این مورد قرار رد دعوا ای قابل مشاهده اس شعب دیوان عدالت اداری، رویه

دیوان  314و  243، 112تشخیص،  21نماید. در این پنج دادنامه از شعب  صادر می

عدالت اداری تقدیم دادخواست ورود ثال  بعد از صدور دادنامه منجر به صدور قرار 

ها صراحتاً به ورود ثال  پس از رد دعوا شده است. قابل ذکر آنکه در همه دادنامه

تشخیص، از عبارت  2که در دادنامه شعبه ر دادنامه اشاره شده است درحالیصدو

استفاده شده که با توجه به معنای واحد، این دو رویه قابل دریافت « ختم دادرسی»

اتخاذ »نیز در توصیف شرایط از عبارت  31است. همچنین در دادنامه شعبه 

 استفاده شده است.« تصمیم

 
 تشخیص دیوان عدالت اداری. 2، شعبه 11/3/1393، مورخ 9309970905200070. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cGZMZH
MxT2V2YmM9  

دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عـدالت   11، شعبه 11/90/902009کلاسه پرونده: . 2
 .54(، ص91ه انتشار رویه قضایی کشور )مهر اداری، ادار

دیوان عدالت اداری، مجموعه آراء قضایی شعب دیـوان عـدالت    24، شعبه -------------کلاسه پرونده: . 3
 .54(، ص91اداری، اداره انتشار رویه قضایی کشور )مهر 

اری، مجموعـه آراء  دیـوان عـدالت اد   31، شعبه 22/3/92، مورخ 9209970903101034شماره دادنامه: . 4
 .177 - 176ص ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cGZMZHMxT2V2YmM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cGZMZHMxT2V2YmM9
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 مسکن )تسهیلات رفاهی(  ینههزالعاده کمک . فوق44.1

باشـد و در   العاده غیرمستمر می هزینه مسکن، فوقرویه: کمک
 شود. پاداش پایان خدمت محاسبه نمی

طور خاص کسور بازنشستگی در پاداش پایان خدمت و به  در موضوع محاسبه
  هزینهطور خاص کمکالعاده تسهیلات رفاهی به برداشت کسور بازنشستگی از فوق

دیوان عدالت  255و  244، 123تجدیدنظر،  52، 21در پنج دادنامه از شعب  مسکن،
هزینه تسهیلات رفاهی، موجب آن، کمکای قابل مشاهده است که به اداری، رویه

کسور بازنشستگی نیز   مستمر تلقی نشده و بر این اساس مبنای محاسبه  العاده فوق
 درنظرگرفته نشده است.

 لبانه بودن. معیار حقوقی داوط45.1

 باشد. رویه: تعهد به خدمت موجب انتفای تأمین شرط داوطلبانه بودن می

در موضوع معیار حقوقی تأمین شرط داوطلبانه بودن یک اقدام، در سه 
رغم تفاوت  دیوان عدالت اداری، علی 248تجدیدنظر و  67 4،6دادنامه از شعب 

 
دیوان عدالت اداری، مجموعـه آراء   2، شعبه 11/9/1391، مورخ 9109970900201547شماره دادنامه: . 1

 .239(، ص 91قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 5، شعبه 28/3/1393، مورخ 9309970955500378. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUpxVW
RzT0hZNUk9  

دیوان عـدالت اداری، مجموعـه    12، شعبه 23/11/1391ورخ ، م9109970901203003. شماره دادنامه: 3
 .437(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عدالت اداری، مجموعـه آراء   24، شعبه 7/9/1391، مورخ 9109970902402216. شماره دادنامه: 4
 .239(، ص 91قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عدالت اداری، مجموعـه آراء   25، شعبه 7/9/1391، مورخ 9109970902402216. شماره دادنامه: 5
 .239(، ص 91قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     4، شـعبه  25/2/92، مورخ 9209970900400288. شماره دادنامه: 6
 .155 ـ 154ص (، ص92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 6، شعبه 13/3/1393، مورخ 9309970955600033. شماره رأی نهایی: 7
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUt1YWp
CT1hzd1U9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     24، شعبه 22/3/92، مورخ 9209970902400475. شماره دادنامه: 8
 .229ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUpxVWRzT0hZNUk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUpxVWRzT0hZNUk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUt1YWpCT1hzd1U9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cUt1YWpCT1hzd1U9
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طلبانه بودنِ خدمت با شود که تأمین شرط داو ای مشاهده می در موضوع، رویه
و  4های شعب  داند. دادنامه متعهد بودن فرد به آن خدمت را قابل جمع نمی

ناظر بر تأمین شرط داوطلبانه بودن خدمت در جبهه، برای برخورداری از  24
  تجدیدنظر در رسیدگی به خواسته 6  شعبه  باشند و دادنامه مزایای ایثارگری می

دمت داوطلبانه در ـر بر خـ، ناظ50  بدوی شعبه  تجدیدنظرخواهی از دادنامه
 باشد. مناطق محروم و برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی می

وانده ـناد خـو است 50  بهـبدوی شع  انشای دادنامه  قابل ذکر آنکه از نحوه

داوطلب به »... که: ـبه داوطلبانه نبودن خدمت خواهان و تصریح دادنامه به این
باشد یـن نمـدت معیـشود که متعهد به انجام  خدمتی در می اطلاق میکس
لاوه بر ـبه عـامه، شعـن دادنـت که در ایـت اسـابل برداشـطور قاین...« 
ودن به خدمت، شرط زمانی نیز درنظرگرفته است؛ به این معنا که ـعهد نبـمت

ه بودن است؛ در صورت معین بودن مدت، تعهد به خدمت مانع احراز داوطلبان
که معین نبودن مدت حتی در فرض وجود تعهد، مانع احراز داوطلبانه درحالی

مشابه دیگری از معیار مدت در احراز   علاوه، استفادهباشد. به بودن نمی
در  1رـدنظـدیـتج 1  بهـعـش  هــوان در دادنامـت یـودن را مــداوطلبانه ب

دیوان مشاهده کرد.  10  بدوی شعبه  دگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامهــیـرس
نوعی اماره محروم به  سال خدمت )مدت طولانی( در منطقه 30در این دادنامه، 

 داوطلبانه بودن تلقی شده است. 

محروم در احکام قانونی   عنوان منطقه. تأثیر تعیین یک منطقه به46.1

 ناظر بر سنوات قبل

 ـ  عنـوان منطقـه  رویه: تعیین یک منطقه به روم، کاشـف از  مح

 باشد. محرومیت منطقه در سنوات قبل می

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 15/2/1393، مورخ 9309970905600116. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ekI3SzRF

anBRdVU9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ekI3SzRFanBRdVU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ekI3SzRFanBRdVU9
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هیـأت    محـروم در مصـوبه    عنوان منطقهدر موضوع تأثیر تعیین یک منطقه به
ای  دیوان عدالت اداری، رویه 93و  42تجدیدنظر،  11وزیران، در سه دادنامه از شعب 

م بـودن  هیأت وزیـران را دارای اثـر کاشـفیت از محـرو      شود که مصوبه مشاهده می
موضـوع نـاظر بـر     9و  4هـای شـعب    دانـد. در دادنامـه   منطقه در سنوات قبـل مـی  

شده در قانون جـذب  بینی برخورداری مستخدمین شاغل از مزایای حق جذب پیش
 1  شـعبه   کـه در دادنامـه  باشـد درحـالی   مـی  67( از سال 67نیروی انسانی )مصوب 

زنشسته از مزایـای حـق جـذب    تجدیدنظر، موضوع، ناظر بر برخورداری مستخدم با
گفته در هر سه دادنامه، مصوبه  رغم تفاوت پیش باشد. علی های خدمت خود می سال

هیأت وزیران کاشف از محروم بودن منطقه در سنوات گذشته و تلقی شدن خدمت 
رسد رویه ناظر بر خـدمتی باشـد    نظر میعنوان خدمت در مناطق محروم است. بهبه

 ( انجام شده باشد.67ن جذب نیروی انسانی )سال که پس از تصویب قانو

دگی به دعـاوی نـاظر بـر حقـوق و     ـالح در رسیـع صـمرج. 47.1
 امتیازات ایثارگران

بـه حقـوق و   رویه: رسیدگی ابتدایی به دعاوی ایثارگران راجع
 امتیازات ایثارگری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

دعاوی ناظر بر حقوق و امتیازات در موضوع مرجع صالح در رسیدگی به 
دیوان عدالت اداری  266و   135تجدیدنظر،  24ایثارگران، در سه دادنامه از شعب 

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 12/5/1393، مورخ 9309970905600545. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=clhrWU1v
ZDVKSlU9  

ه آراء دیـوان عـدالت اداری، مجموع ـ   4، شـعبه  21/2/92، مورخ 9209970900400265. شماره دادنامه: 2
 .150ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     9، شـعبه  1/2/92، مـورخ  9209970900900239. شماره دادنامـه:  3
 .151 - 150ص ص(، 92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

 یدنظر دیوان عدالت اداری. تجد 2، شعبه 10/1/1393، مورخ 9309970955200001. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=b1RVeW
FhdW05ZnM9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     13شـعبه  ، 8/4/92، مورخ 9209970901300715. شماره دادنامه: 5
 .249 ـ 248صص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     26، شـعبه  4/2/92، مورخ 9209970902600262. شماره دادنامه: 6
 .249ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=clhrWU1vZDVKSlU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=clhrWU1vZDVKSlU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=b1RVeWFhdW05ZnM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=b1RVeWFhdW05ZnM9
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ای قابل مشاهده است که رسیدگی ابتدایی به این دعاوی را در صلاحیت دیوان  رویه
قانون تسهیلات استخدامی و  16ها را در صلاحیت کمیسیون ماده  ندانسته و آن

، قضات به 26و  13های شعب  داند. به این نحو که در دادنامه جانبازان میاجتماعی 
(، رسیدگی ابتدایی به 91رسانی به ایثارگران )مصوب استناد قانون جامع خدمات

رح دعوا در دیوان ـاند و ط ستهـدان 16این دعاوی را در صلاحیت کمیسیون ماده 
تماع بودن دعوا در دیوان ـاسابل ـیرقـپیش از طرح در کمیسیون را موجبی در غ

 اند. دانسته و قرار رد شکایت صادر نموده
یدگی به تجدیدنظرخواهی از ـر بر رسـر، ناظـتجدیدنظ 2  شعبه  در دادنامه

رغم تأیید استدلال دادنامه، در بخش مربوط به  ، علی26  دادنامه بدوی شعبه
قرار عدم »ی به جا« قرار رد»، صدور 16صلاحیت ابتدایی کمیسیون ماده 

بدوی را نقض نموده است.   را موجبی در نقض دادنامه دانسته و دادنامه« صلاحیت
 گفته از این جهت دارای تهافت نیز هستند.   های پیش دادنامه

. خوانده واقع شدنِ سازمانِ بازنشستگیِ کشـوری در دعـوا بـه    48.1
 پرداخت پاداش پایان خدمت  خواسته

رداخـت  پـاداشِ پایـانِ خـدمت علیـه      پ  رویه: دعوا به خواسته
 سازمان بازنشستگی کشوری، مسموع نیست.

در موضوع خوانده واقع شـدن سـازمان بازنشسـتگی کشـوری در دعـاوی بـه       
 42تجدیـدنظر و   61پرداخت پاداش پایان خدمت، در دو دادنامـه از شـعب     خواسته

ان بازنشسـتگی  ای موجود است که دعـوا را متوجـه سـازم    دیوان عدالت اداری، رویه
داند. در هر دو دادنامه بر تکلیف دستگاه متبوع فرد به پرداخت پـاداش   کشوری نمی

 پایان خدمت تصریح شده است.   

 نام آزمون استخدامی. شرط معافیت از سربازی در ثبت49.1

خدمت صرفاً در زمان استخدام رویه: برخورداری از کارت پایان 
 آزمون استخدامی ملاک است و نه در زمان شرکت در

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 6، شعبه 15/6/1393، مورخ 9309970955600227. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MDhGT0
dWNGxyd0k9  

 دیوان عدالت اداری. 4، شعبه 9/4/1392، مورخ 9209970900400882 . شماره رأی نهایی:2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dmpvRFF
kL2NyQ2M9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MDhGT0dWNGxyd0k9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MDhGT0dWNGxyd0k9
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در موضوع شرط دانستن برخورداری از کارت پایان خدمت در زمان شرکت 
دیوان عدالت  222و  1تشخیص 3در آزمون استخدامی، در دو دادنامه از شعب 

ای موجود است که این شرط را ناظر بر زمان استخدام و نه زمان  اداری، رویه
، استناد اداره به درج 22  شعبه  دنامهداند. در دا شرکت فرد در آزمون استخدامی می

شرط برخورداری از کارت پایان خدمت در آگهی آزمون استخدامی را با این 
قانون مدیریت خدمات  42  گفته اساساً و با توجه به ماده استدلال که شرط پیش

است نه آزمون )و در آگهی نیز به همین نحو آمده « شرط استخدام»کشوری، 
حقی خواهان در استخدام پیمانی صادر نموده است.  و رأی به ذیاست(، نپذیرفته 

عنوان شرط اگرچه در خوانده بر درج شرط برخورداری از کارت پایان خدمت به
تناد به ماده ـای رأی و اسـانش  وهـال از نحـاستخدام در آگهی تأکید داشته با این ح

ایان خدمت حتی رسد هر نوع درج شرط برخورداری از کارت پ نظر میبه 42

تلقی خواهد شد. در « شرط استخدام»عنوان عنوان شرط شرکت در آزمون به به
تشخیص، اگرچه با استدلالی متفاوت، دارا بودن کارت پایان  3  شعبه  دادنامه

 42خدمت را در زمان استخدام و نه زمان آزمون کافی دانسته است و موضوع ماده 
ا بودن شرایط معافیت و نه دارا بودن کارت قانون مدیریت خدمات کشوری را دار

 تفسیر نموده است. 

 شهر)انصراف از انتقال(. لغو انتقال از کلان50.1

شـهر،  رویه: عدم پرداخت امتیازات و تسهیلات انتقال از کـلان 
 باشد. موجبی در لغو انتقال نمی

بر  شهرهادر موضوع تأثیر عدم پرداخت امتیازات و تسهیلات انتقال از کلان
 1شهر(، در دو دادنامه از شعب لغو انتقال و بازگشت به محل خدمت قبلی )کلان

 
 تشخیص دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 17/2/1393، مورخ 9309970905300152ایی: . شماره رأی نه1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WnlvdE4
wczY1MnM9  

 دیوان عدالت اداری. 22، شعبه 28/12/1391، مورخ 9109970902202957ماره رأی نهایی: . ش2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cXBQRF
Q0SWtPYlU9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WnlvdE4wczY1MnM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WnlvdE4wczY1MnM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cXBQRFQ0SWtPYlU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cXBQRFQ0SWtPYlU9
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ای موجود است که عدم اعطای  دیوان عدالت اداری، رویه 212و  1تجدیدنظر
دم در بازگشت ـقی مستخـح قال و ذیـغو انتـامتیازات و تسهیلات را موجبی در ل

تجدیدنظر ناظر بر رسیدگی به  1  هشعب  داند. در دادنامه به محل خدمت قبلی نمی
بدوی   دیوان عدالت اداری، رأی شعبه 4  بدوی شعبه  تجدیدنظرخواهی از دادنامه
جهت نحو ضمنی تأیید شده به این نحو که بهگفته، به متضمن این استدلال پیش

 تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است. 

 حیت اختیاری اداره در تغییر پست سازمانی  . صلا51.1

رویه: تغییر پست سازمانی، بدون تغییر رسته شـغلی و بـدون   
 باشد.   تنزل گروه از اختیارات صلاحدیدی اداره می

در موضوع صلاحیت اختیاری اداره در تغییر پست سازمانی مستخدم، در دو 

ای موجود است که ، رویهدیوان عدالت اداری 34و  3تجدیدنظر 1دادنامه از شعب 

که متضمن تغییر رسته شغلی و تنزل گروه نباشد تغییر پست سازمانی را درصورتی

تجدیدنظر، با استناد به رأی  1  داند. در دادنامه شعبه از اختیارات اداره می

( و با این استدلال که تغییر پست بدون تنزل 1381)سال  12شماره   رویه وحدت

باشد،  و بنا بر مقتضیات و مصالح اداری از اختیارات اداره میگروه و رسته شغلی 

، با استناد 3  شعبه  حکم دادگاه بدوی تأیید شده است. در استدلالی مشابه دادنامه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 29/2/1393، مورخ 9309970905600188. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NWU5Qz

E5WUNDYnM9  
 دیوان عدالت اداری. 21، شعبه 7/11/1391، مورخ 9109970902102882. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=R3prME5

4YnBVcXM9  
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/3/1393، مورخ 9309970905600380. شماره رأی نهایی: 3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bVc0TH

RQSDRjaUk9  
 دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 28/1/1392، مورخ 9209970900300133. شماره رأی نهایی:4

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFRRS

XFtVTZVVlU9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NWU5QzE5WUNDYnM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NWU5QzE5WUNDYnM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=R3prME54YnBVcXM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=R3prME54YnBVcXM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bVc0THRQSDRjaUk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bVc0THRQSDRjaUk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFRRSXFtVTZVVlU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFRRSXFtVTZVVlU9
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قانون مدیریت خدمات کشوری،  45قانون استخدام کشوری و ماده  114به ماده 

 دانسته است.  گفته را در حدود اختیارات اداره تغییر پست با شرایط پیش

توان  دیوان عدالت اداری نیز می 42 و 271های دیگری از شعب  در دادنامه

، 27  شعبه  گفته را استخراج نمود. به این نحو که در دادنامه پیش  مسامحتاً رویه

تغییر پست سازمانی، زمانی از اختیارات اداره تلقی شده است که بدون تنزل گروه 

به شرط عدم تغییر در  4  شعبه  د. همچنین در دادنامهو حقوق و مزایا صورت پذیر

ت اختیاری اداره، تصریح ـرسته و محل جغرافیایی خدمت در استفاده از صلاحی

 شده است. 

. مرجع صالح در رسـیدگی بـه دعـاوی اسـتخدامی مشـمولین      52.1

 های دولتی مقررات شرکت

رویه: رسـیدگی بـه دعـاوی اسـتخدامی مشـمولین مقـررات       
ی دولتی، در صلاحیت ابتدایی معاونت توسعه مدیریت ها شرکت

 جمهوری است. و سرمایه انسانی ریاست

در موضوع مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی استخدامی مشمولین مقررات 
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری )دادنامه  1های دولتی در دو دادنامه از شعبه  شرکت
موجب  شود که به ای مشاهده می رویه 4(31/1/93و دادنامه مورخ  22/10/923مورخ 

 
 دیوان عدالت اداری. 27، شعبه 21/9/1391، مورخ 9109970902702329. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SytqOUJ
ESUMreEE9  

 دیوان عدالت اداری. 4، شعبه 22/9/1391، مورخ 9109970900402214شماره رأی نهایی:  .2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cThwMlB
ncEJqVDA9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 22/10/1392، مورخ 9209970905600147شماره رأی نهایی: . 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=OGdNbl
MwK09BcGs9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/1/1393، مورخ 9309970905600085. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Uk1XTV
ArcnNoZzA9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SytqOUJESUMreEE9
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آن، مرجع صالح در رسیدگی به این دعاوی ابتدائاً معاونت توسعه مدیریت سرمایه 
یدگی ــه در رسـامـت. هر دو دادنــده اسـته شـهوری دانسـجمتــسانی ریاسـان

ذکر اند. قابل  دیوان، اصدار یافته 10  های بدوی شعبه به تجدیدنظرخواهی از دادنامه
گفته را تصریح  پیش  تجدیدنظر، مفاد رویه 1  های شعبه یک از دادنامهآنکه هیچ
بدون ورود به ماهیت دادنامه قرار رد  22/10/92اند؛ دادنامه مورخ  ننموده

نیز بدون ورود در ماهیت،  31/1/93مورخ   تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه
رار، رد ـواهی از قـن تجدیدنظرختناد قانونی نبودـواهی را به اسـرخـدیدنظـتج

 نموده است.  

 جذب کارشناسان حقوقی   العاده . پرداخت فوق53.1

العاده جذب کارشناسـان حقـوقی بـا     رویه: حکم پرداخت فوق
 تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است.

العاده جذب کارشناسان حقوقی، در پنج دادنامه از  در موضوع پرداخت فوق
ای موجود  دیوان عدالت اداری، رویه 275، 244، 213، 102 1تجدیدنظر، 1شعب 

قانون   واحدهالعاده جذب کارشناسان حقوقی را به استناد ماده است که پرداخت فوق
اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح )مصوب 

قصد مقنن به بقای   ه امارهداند. در هر پنج دادنامه، این اصلاحی ( قانونی می88
جذب کارشناسان حقوقی در قانون سابق،   العاده شده در قالب فوقبینی مزایای پیش

 دانسته شده است. 
 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 11/4/1393، مورخ 9309970905600435. شماره رأی نهایی: 1
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TXNaZTl
LNVZjaXc9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     10، شعبه 16/2/92، مورخ 9209970901000281شماره دادنامه: . 2
 .156 - 155ص(، ص92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     21شـعبه  ، ------، مورخ 9109970902102119. شماره دادنامه: 3
 .126(، ص91)سالقضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     24شـعبه  ، ------، مورخ 9109970902402102. شماره دادنامه: 4
 .126(، ص91)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     27، شعبه 22/2/92، مورخ 9209970902700305امه: شماره دادن. 5
 .156ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TXNaZTlLNVZjaXc9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TXNaZTlLNVZjaXc9
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و مؤخر بودن قانون اصلاحی  88ها، اصلاح این قانون در سال در این دادنامه
ن مول آـش  دایره  هـین توسعـوری و همچنـدمات کشـنسبت به قانون مدیریت خ

گذار به اعتبار و عنوان قصد قانونبه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به
العاده جذب به کارشناسان حقوقی، تلقی شده  استمرار داشتن حکم پرداخت فوق

ت به قانون ـتجدیدنظر، مؤخر بودن قانون اصلاحی نسب 1  شعبه  است. در دادنامه
جذب کارشناسان   العاده فوق مدیریت خدمات کشوری، دلیل بقای حکم پرداخت

مفاد ». . . تدلال که: ـبا این اس 10  بهـشع  امهـحقوقی دانسته شده است. در دادن
واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای  ماده

که از حی  زمان تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات  88مسلح مصوب 
شمول آن به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز   کشوری است و دایره

واحده گذار به اعتبار و استمرار مادهگسترش یافته است، حاکی از نظر قانون
ته ـابت خواســکایت به اجـرف شـه الزام طـ، رأی ب.«د. . ـباش می 1376وب ـمص

  شعبه  مهالعاده جذب به کارشناسان حقوقی صادر نموده است. دادنا در پرداخت فوق
نسبت به سال  67سال   واحدهنیز در استدلالی مشابه، بیشتر بودن قلمرو ماده 27
به نهادهای عمومی  88در سال  67سال   واحده و توسعه یافتن حکم ماده 88

غیردولتی و مؤخر بودن آن نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری را دلیلی در 
 ست.  دانسته ا 67مصوب   واحدهاعتبار ماده

حسـابی،  العـاده ویـژه مشـاغل ذی    . شمول حکم پرداخت فـوق 54.1

 حسابرسی و حسابداری

حسـابی،  العـاده ویـژه مشـاغل ذی    رویه: حکم پرداخـت فـوق  
 ـ  ــحسابرسی و حس امل کارمنـدان سـازمان امـور    ـابداری، ش

 باشد.مالیاتی نمی

ــوق ــژه مشــاغل ذی در موضــوع پرداخــت ف ــاده وی حســابی، حسابرســی و الع
ــدنظر 1داری، در دو دادنامــه از شــعب حســاب ــدالت اداری،  142و  1تجدی ــوان ع دی

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 21/4/1393، مورخ 9309970905600459. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eVVWU
Gw5c2Q2TTA9  

 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 14/11/1391، مورخ 9109970901402896. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eVVWUGw5c2Q2TTA9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eVVWUGw5c2Q2TTA9
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العـاده را منحصـراً بـه متصـدیان مشـاغل       ای موجود است که پرداخت این فوق رویه
حسابی، حسابرسی و حسابداری شاغل در وزارت امور اقتصـاد و دارایـی، قـانونی    ذی
تی را فاقـد توجیـه قـانونی    داند و پرداخت آن به کارمنـدان سـازمان امـور مالیـا     می
العاده به کارمندان  وقـت این فـر، پرداخـدیدنظـتج 1  هـشعب  امهــد. در دادنـدان می

 ـ   سازمان ، 14  شـعبه   ته شـده و در دادنامـه  ـونی دانس ــهای تابعـه وزارتخانـه غیرقان
شخصیت حقوقی مستقل و منفک بودن بودجه سازمان امور مالیاتی از وزارت امـور  

العاده به کارکنان این سازمان در  و دارایی، موجبی در عدم پرداخت این فوقاقتصاد 
 حسابی، حسابرسی و حسابداری بیان شده است.مشاغل ذی

 . صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاع55.1

  نیازمند مطالبـه  ،ساختمانی در املاک مشاع  رویه: صدور پروانه
 مالکان است.  کلیه

دادنامه از شعب  6نه ساختمانی در املاک مشاعی، در در موضوع صدور پروا
و دادنامه مورخ  26/1/925)دادنامه مورخ  31، 304، 293 2تجدیدنظر، 3، 11
ای موجود است که صدور پروانه برای این نوع  دیوان عدالت اداری، رویه 6(11/2/92

 مالکین ممکن دانسته است.   کلیه  املاک را صرفاً در فرض مطالبه

 
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RFBEcU
9mVlhyeEk9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     1، شـعبه  31/6/92، مورخ 9209970905100610شماره دادنامه: . 1
 .358ص (، 92)سال  قضایی شعب دیوان عدالت اداری

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 21/5/1393، مورخ 9309970955300476. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bThHRC
9PSElBd0k9  

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     29شعبه ، 18/2/92، مورخ 9209970902900593شماره دادنامه:. 3
 .81ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     30شعبه ، -------، مورخ 9109970903002712. شماره دادنامه: 4
 .88(، ص91)سالی شعب دیوان عدالت اداری قضای

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آراء     31، شعبه 26/1/92، مورخ 9209970903100149. شماره دادنامه: 5
   .13ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

راء دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه آ    31، شعبه 11/2/92، مورخ 9209970903100385. شماره دادنامه: 6
 .81ص (،92)سال قضایی شعب دیوان عدالت اداری 

 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RFBEcU9mVlhyeEk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RFBEcU9mVlhyeEk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bThHRC9PSElBd0k9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bThHRC9PSElBd0k9
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 شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  . دایره56.1

رویه: مستخدمین سازمان مدیریت پسماند، مشمول قانون نظام 
 هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند.

ــر     ــت ب ــان دول ــگ پرداخــت کارکن ــانون نظــام هماهن در موضــوع شــمول ق

)دادنامـه   تجدیـدنظر  1شـعب    مستخدمین سازمان مدیریت پسماند، در سه دادنامه

دیـوان   3(13/12/92و دادنامـه مـورخ    30/11/922دادنامه مورخ  11/4/93،1مورخ 

ای موجود اسـت کـه سـازمان مـدیریت پسـماند را سـازمانی بـا         عدالت اداری، رویه

شخصیت حقوقی مستقل و وابسـته بـه شـهرداری )تـأمین بـیش از پنجـاه درصـد        

نامـه   آن را مشـمول آیـین   سرمایه توسط شهرداری تهـران( دانسـته و مسـتخدمین   

 داند. های وابسته به آن می استخدامی کارکنان شهرداری و سازمان

 قانون شهرداری 100 . تجدیدنظرخواهی از آراء کمیسیون ماده 57.1

تجدیدنظر )بدون وجود دلیـل    رویه: تشدید مجازات در مرحله
قـانون   100  جـدید( از موجــبات نقـض آراء کمیسـیون مـاده    

 است. شهرداری 

تجدیدنظرخواهی از آراء کمیسیون   در موضوع تشدید مجازات در مرحله

 4تجدیدنظر، 3امه از شعب ـهار دادنـهرداری، در چـانون شـق 100اده ـم

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 11/4/1393، مورخ 9309970905600432. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dDdXQjk

vVWthdlE9  
تجدیدنظر دیـوان عـدالت اداری،    1، شعبه 30/11/1392، مورخ 9209970905600317. شماره دادنامه: 2

 .447(، ص 92مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری،     1شـعبه   ،13/12/1392، مـورخ  92099705600417. شماره دادنامه: 3

 .471(، ص 92مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 25/4/1393، مورخ 9309970955300405. شماره رأی نهایی: 4

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZUxHcF

Q1aWcySDQ9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dDdXQjkvVWthdlE9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dDdXQjkvVWthdlE9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZUxHcFQ1aWcySDQ9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZUxHcFQ1aWcySDQ9
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موجب آن، شود که به ای مشاهده می دیوان عدالت اداری رویه 313و  292 28،1

از رسیدگی مغایر  تشدید مجازات )علیه خواهان تجدیدنظرخواهی( در این مرحله

تجدیدنظرخواهی و از موجبات نقض آراء کمیسیون دانسته شده است. در   فلسفه

، در استدلالی مشابه، تشدید مجازات بدون آنکه 29و  28شعب   دو دادنامه

کم به ـمعترض رأی بدوی شهرداری بوده باشد، موجبی در نقض رأی تلقی و ح

، تشدید مجازات 28  شعبه  دادنامه ورود شکایت و نقض رأی صادر شده است. در

اعلام « خلاف مقررات و اصول کلی حقوقی»در فرض معترض نبودن شهرداری بر 

)مورخ  6رویه شماره ، با استناد به رأی وحدت31  شعبه  شده است. در دادنامه

  ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تشدید مجازات در فرض عدم ارائه2/2/74

را خارج از انصاف و فلسفه آن ممنوع دانسته، را مستندات جدید 

تجدیدنظرخواهی دانسته و رأی به ورود خواسته و نقض رأی کمیسیون صادر 

دیوان به نبودِ مستندات جدید  29و  28شعب   نموده است. اگرچه در دو دادنامه

اشاره نشده بود، با این حال از آنجا که در هر دو دادنامه به خواهان نبودن 

ای  توان این موضوع را قرینه داری در تجدیدنظرخواهی تأکید شده است میشهر

بر نبودِ مستندات جدید علیه تجدیدنظرخواه )مالک( تلقی نمود و رویه را در هر 

لام کرد. ـتجدیدنظرخواهی اع  سه دادنامه، ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله

قدر متیقن آن است که گفته  علاوه، حتی در فرض عدم پذیرش استدلال پیشبه

ای قابل مشاهده است که تشدید  ، رویه29و  28صادره از شعب   در دو دادنامه

که را ـ زمانی 100  تجدیدنظرخواهی در کمیسیون ماده  مجازات در مرحله

 شهرداری معترض به رأی بدوی نبوده است ـ از موجبات نقض رأی دانسته است.

 
دیوان عـدالت اداری، مجموعـه    28، شعبه 23/12/1391، مورخ 9109970902805248. شماره دادنامه: 1

 .538(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیوان عـدالت اداری، مجموعـه    29، شعبه 28/12/1391، مورخ 9109970902905154نامه: . شماره داد2

 .538(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه     31، شـعبه  2/11/1391، مورخ 9109970903102815. شماره دادنامه: 3

 .398(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 
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 ارکنان شهرداری. خوانده در دعاوی استخدامی ک58.1

رویه: دعاوی استخدامی کارکنـان شـهرداری متوجـه معاونـت     
 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیست. 

در موضوع طرح دعاوی استخدامی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و 
دیوان عدالت اداری،  332تجدیدنظر و  61سرمایه انسانی، در دو دادنامه از شعب 

ن دعاوی را متوجه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ای موجود است که ای رویه
»... دیدنظر با این استدلال که: ـتج 6  عبهـش  امهـد. در دادنـدان انسانی نمی

نامه اداری و استخدامی  شهرداری از نهادهای عمومی غیردولتی بوده و تابع آیین
طرفیت جهت عدم طرح دعوا به که به 27  بدوی شعبه  ، دادنامه...«خاص است 

 شهرداری و معاونت توسعه )توأماً(، قرار رد شکایت صادر نموده، نقض شده است.  

 شهر  محدوده از خارج املاک برای ساختمانی  . پروانه59.1

شهر   ساختمانی برای املاک خارج از محدوده  رویه: صدور پروانه
 ممکن نیست.

  رج از محدودهساختمانی برای املاک واقع در خا  در موضوع صدور پروانه
دیوان عدالت اداری،  305و  294تشخیص،  13سه دادنامه از شعب   شهر، از مطالعه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 6، شعبه 15/6/1393، مورخ 9309970955600226. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzNQW
mFOTWY1eFE9  

 دیوان عدالت اداری. 33، شعبه 8/9/1391، مورخ 9109970903301628. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RHN3UH
YvQnFBcTg9  

 تشخیص دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 17/3/1393، مورخ 9309970905100093. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dmppN25
hMFZCdjQ9  

 دیوان عدالت اداری. 29، شعبه 24/11/1391، مورخ 9109970902904577. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TE9Wbk
Z2YlA2cjg9 

 دیوان عدالت اداری. 30، شعبه 26/10/1391، مورخ 9109970903003732. شماره رأی نهایی: 5
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TUFqY3
gwS0h6alk9 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzNQWmFOTWY1eFE9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzNQWmFOTWY1eFE9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RHN3UHYvQnFBcTg9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RHN3UHYvQnFBcTg9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dmppN25hMFZCdjQ9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dmppN25hMFZCdjQ9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TE9WbkZ2YlA2cjg9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TE9WbkZ2YlA2cjg9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TUFqY3gwS0h6alk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TUFqY3gwS0h6alk9
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ای مبنی بر قانونی نبودن صدور پروانه برای این نوع اراضی قابل  مسامحتاً رویه
الزام   ناظر بر رسیدگی به خواسته 30و  29های شعب  دریافت است. در دادنامه

شهری،   بر مبنای واقع شدن ملک در خارج از محدودهشهرداری به صدور پروانه، 
بدوی متضمن مجاز   تشخیص، دادنامه 1  شعبه  قرار رد صادر شده است. در دادنامه

دانستن صدور پروانه ساختمانی در املاک خارج از محدوده شهر، با استناد به 
 اشتباه بین، نقض شده است.

 دستور موقت توقف پرداخت مالیات. 60.1

 باشد. : توقف پرداخت مالیات واجد شرایط دستور موقت میرویه

در موضوع صدور دستور موقـت نـاظر بـر توقـف پرداخـت مالیـات، در چهـار        

دادنامـه مـورخ    14/11/91،2)دادنامـه مـورخ    14تجدیـدنظر و   11دادنامه از شعب 

ه شود ک ای مشاهده می دیوان عدالت اداری، رویه 4(1/3/92دادنامه مورخ  9/2/91،3

هـا، پرداخـت    دادنامـه   داند. در همه پرداخت مالیات را حائز شرایط دستور موقت می

 اند.   مالیات از جهت خسارت، ضرورت و فوریت واجد شرایط دستور موقت اعلام شده

 برق دفاتر اسناد رسمی  . تعرفه61.1

برق دفاتر اسناد رسمی از مسکونی به سـایر    رویه: تغییر تعرفه
 وجاهت قانونی است.ها فاقد  تعرفه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 17/1/1393، مورخ 9309970905600006. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=d3F2Wm

kyaHJDRUE9  
 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 14/11/1391، مورخ 9109970901402890. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=S2F4SVR

TSVBRSWs9  
 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 9/12/1391، مورخ 9109970901403181. شماره رأی نهایی: 3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MGxCdnl

kUFNpdkU9  
 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 1/3/1392، مورخ 9209970901400696. شماره رأی نهایی: 4

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aGliOFR

naDZCcEU9  

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=d3F2WmkyaHJDRUE9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=d3F2WmkyaHJDRUE9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=S2F4SVRTSVBRSWs9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=S2F4SVRTSVBRSWs9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MGxCdnlkUFNpdkU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MGxCdnlkUFNpdkU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aGliOFRnaDZCcEU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aGliOFRnaDZCcEU9
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ــه ــه از شــعب    در موضــوع تعرف ــاتر اســناد رســمی، در دو دادنام ــرق دف  11ب

شود که بـر مبنـای جـواز     ای مشاهده می دیوان عدالت اداری رویه 112تجدیدنظر و 

برق دفاتر اسناد رسـمی از    قانونی تأسیس دفترخانه در اماکن مسکونی، تغییر تعرفه

ر فرض واقع شدن دفترخانه در اماکن مسـکونی( را  تعرفه مسکونی به سایر کدها )د

دیل تعرفـه  ـتب ـ  تهـه رأی به ورود خواسـت. در هر دو دادنامـمغایر قانون دانسته اس

 به مسکونی و اصلاح تعرفه صادر شده است.  

 . عفو خاص در فرار از خدمت62.1

موجب عفو از جانب رهبری شـامل  رویه: قرار موقوفی تعقیب به
 شود. جرم نمیآثار تبعی 

در موضوع اثر قرار موقوفی تعقیب ناشی از عفو رهبری در آثار تبعی، در سه 
شود که  ای مشاهده می دیوان عدالت اداری، رویه 5تجدیدنظر و  23شعب   دادنامه

موجب عفو رهبری، موجبی در حذف سایر آثار موجب آن، قرار موقوفی تعقیب بهبه
تجدیدنظر، صدور قرار موقوفی تعقیب  2دنامه شعبه باشد. به این نحو که در دا نمی

به استناد عفو عمومی، موجبی در رفع اثر از حکم اخراج دانسته نشده است. در 
اعتراض به اخراج، با تصریح به   ، به خواسته5از شعبه  23/12/914مورخ   دادنامه
. شامل جهت عفو مقام معظم رهبری ..صرف صدور قرار موقوفی تعقیب به»اینکه: 

خواسته را در این بخش رد نموده است. به همین ...« شود  آثار تبعی مجازات نمی

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/1/1393، مورخ 9309970905600056. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YXYwO

W51Unh6djQ9  
 دیوان عدالت اداری. 11، شعبه 30/5/1392، مورخ 9209970901100802. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFJ0UX

BMVFg3eDA9  
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 2، شعبه 31/3/1393، مورخ 9309970955200065. شماره رأی نهایی: 3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eUhPUit

PWGRzc0U9  
دیـوان عـدالت اداری، مجموعـه     5، شـعبه  23/12/1391، مورخ 9109970900503591. شماره دادنامه: 4

 .585(، ص 91آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YXYwOW51Unh6djQ9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YXYwOW51Unh6djQ9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFJ0UXBMVFg3eDA9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WFJ0UXBMVFg3eDA9
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، موقوفی تعقیب ناشی از عفو رهبری، 5شعبه از  7/12/911مورخ   هـترتیب در دادنام
باشد، موجبی در تبدیل ایام  معنای منع تعقیب یا برائت نمیبا این استدلال که به

 ده است.اب دانسته نشسغیبت به انت
بر این اساس قـرار موقـوفی تعقیـب ناشـی از عفـو، موجـب حـذف آثـار تبعـی          

ها متفاوت و یکی نسبت به پرسـنل سـپاه و    باشد. اگرچه مواد استنادی در دادنامه نمی
دو مورد دیگر، یکی نسبت به پرسنل ارتش و دیگری نسبت به پرسنل نیروی انتظامی 

گفته ناظر بر اثر موقوفی تعقیـب،   پیش  ل، رویهها نیز متفاوت است با این حا و خواسته
 ناشی از عفو رهبری در آثار تبعی یکسان است.

 . دستور موقت توقف اجرای حکم حبس63.1

 ــف اجرای حکم حـه: توقـروی  ــبس، واج رایط دسـتور  ـد ش
 باشد.  موقت می

در موضوع احراز شرایط صدور دستور موقت نسبت به اجرای حکم حبس در 
ای مشاهده  دیوان عدالت اداری رویه 133تجدیدنظر و  12ه از شعب دو دادنام

توقف اجرای حکم حبس را واجد شرایط صدور دستور موقت   شود که خواسته می
، اجرای حکم حبس از جهت خسارت واجد شرایط 13  شعبه  داند. در دادنامه می

 1  ه شعبهدانسته شده، اگرچه به متعسر بودن جبران اشاره نشده و در دادنام
تجدیدنظر به هر سه مورد خسارت )عدم تصریح به متعسر بودن(، ضرورت و فوریت 

 تصریح شده است.

 . مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی مالیاتی64.1

رویه: مرجع صالح در رسیدگی بـه اعتـراض بـه بـرگ قطعـی      
 باشد. اختلاف مالیاتی میمالیاتی، هیأت حل

 
دیوان عدالت اداری، مجموعـه آراء   5، شعبه 7/12/1391، مورخ 9109970900503384ه دادنامه: . شمار1

 .585(، ص 91قضایی شعب دیوان عدالت اداری )سال 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 15/12/1393، مورخ 9309970905600089شماره رأی نهایی: . 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=VHp5UU
9Xa2UyK1U9  

 دیوان عدالت اداری. 13، شعبه 6/10/1391، مورخ 9109970901302157. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TW9VeU
VQWTlzZ2c9  
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لح در رسیدگی به دعاوی ناظر بر اعتراض به برگ قطعی در موضوع مرجع صا
و دادنامه مورخ  11/1/931)دادنامه مورخ  14  مالیاتی، در دو دادنامه از شعبه

ای موجود است که رسیدگی به این دعاوی را  ( دیوان عدالت اداری، رویه13/9/912
دنامه، به لزوم داند. در هر دو دا اختلاف مالیاتی میدر صلاحیت ابتدایی هیأت حل

اختلاف مالیاتی تصریح شده مراجعه قبلی )قبل از طرح در دیوان( به هیأت حل
ش از مراجعه ـدالت اداری پیـاست. در هر دو دادنامه طرح این دعاوی در دیوان ع

 شده است.« رد شکایت»اختلاف موجب صدور قرار به هیأت حل

 إبطال اخطاریه  . دعاوی به خواسته65.1

 بطال اخطاریه، قابل رسیدگی در دیوان نیست.ا  استهرویه: خو

عبطال اخطاریه، در دو دادنامه از   در موضوع رسیدگی شعب دیوان به خواسته
بت به ـت که نسـای موجود اس دیوان عدالت اداری، رویه 284تجدیدنظر و  13شعب 

  شعبه  امهکند. در دادن صادر می« رد شکایت»عبطال اخطاریه، قرار  دعاوی به خواسته
  ای که صرفاً ابلاغ مصوبه اعتراض به اخطاریه». . . تجدیدنظر با این استدلال که:  1

  ، دادنامه«دیگری است، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست. . . 
را تأیید کرده « رد شکایت»دیوان عدالت اداری، مبنی بر صدور  1  بدوی شعبه

رغم تصریح به خروج مورد )عبطال  علی 28  شعبه  ر دادنامهاست. به همین ترتیب د

اخطاریه( از موارد صلاحیت دیوان و عدم صلاحیت شعب در رسیدگی به آن، قرار 
 رد شکایت صادر شده است. 

 
 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 11/1393، مورخ 9209970901400035. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzdKb3g
4cHZmQjA9  

 دیوان عدالت اداری. 14، شعبه 13/9/1391، مورخ 9109970901402314. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bVRYOV
E2VnRZSFU9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 5/3/1393، مورخ 9309970905600256. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YnlXVn
NuQk5CTEE9  

 دیوان عدالت اداری. 28، شعبه 27/9/1391، مورخ 9109970902803861. شماره رأی نهایی: 4
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SW5ERS
9BZEhmRHc9  
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 هایی است که  مواردی که در ادامه این بخش خواهد آمد، دادنامه

اند و درواقع  ر شدهرغم تکرار موضوع و استدلالشان، از یک شعبه صاد علی

شعب نیستند. با این حال برای اطلاع از تکرار، موارد قابل توجه در   رویه

 اند. هر شعبه آورده شده

هـا و مسسسـات    خدمت غیردولتی )در شـرکت   . احتساب سابقه66.1

 خدمت دولتی  غیردولتی( در سابقه

خــدمت غیردولتــی، صــرفاً در تعیــین حقــوق   رویــه: ســابقه

  عنوان سابقهباشد و به وظیفه و مستمری مسثر میبازنشستگی، 

 خدمت دولتی قابل محاسبه نیست.

در موضوع احتساب سابقه خدمت غیردولتی در سابقه خدمت دولتی، در دو 

ای قابـل   تجدیـدنظر دیـوان عـدالت اداری، )مسـامحتاً( رویـه      6  دادنامه از شـعبه 

حقـوق    اً در محاسـبه مشاهده است که احتساب سابقه خدمت غیردولتـی را صـرف  

خـدمت غیردولتـی     د و محاسبهـدان از میـیفه مجـمری و وظـبازنشستگی و مست

 21/4/93،1ورخ ــ ـم  امهــ ـد. در دادنـدان ـ فی میـی را منتـدر سابقه خدمت دولت

دیـوان،   10  بـدوی شـعبه    یدگی بـه تجدیـدنظرخواهی از دادنامـه   ـر بر رس ــاظـن

خـدمت دولتـی، در     حداقل بیست سال سـابقه  بدوی به شرط احراز  تصریح شعبه

نحو ضمنی تأیید شـده  محاسبه سوابق خدمت غیردولتی در حقوق بازنشستگی به

احتساب سنوات خدمت غیردولتـی   11/6/93،2مورخ   است. به همین نحو دادنامه

در حقوق بازنشستگی را مشروط به پرداخـت حـق بیمـه مربـوط بـه آن سـنوات       

 دانسته است.

 
 لت اداری.تجدیدنظر دیوان عدا 6، شعبه 21/4/1393، مورخ 930997095600082. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=LzZDbzV

KNllBd1U9  
 دنظر دیوان عدالت اداری.تجدی 6، شعبه 11/6/1393، مورخ 9309970955600217. شماره رأی نهایی: 2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N3Q1UH

VzV1VOT2s9  
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حیت دیوان در رسیدگی به دعـاوی علیـه انجمـن آثـار و     . صلا67.1

 مفاخر فرهنگی

ن آثار و مفاخر فرهنگی ـیه انجمـرویه: رسیدگی به دعاوی عل
به جهت غیردولتی بودن آن، خارج از صلاحیت دیوان عـدالت  

 اداری است.

در موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه انجمن آثار و مفاخر 
و دادنامه  31/4/931تجدیدنظر )دادنامه مورخ  1  و دادنامه از شعبهفرهنگی، در د

شود که رسیدگی به این  ای مشاهده می دیوان عدالت اداری، رویه 2(5/3/93مورخ 
جهت غیردولتی دانستن انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، خارج از صلاحیت دعاوی را به

ر ـده است. در هـرد دعوا صادر شدیوان اعلام کرده است. در هر دو دادنامه، رأی به 
دیوان عدالت اداری که با احراز صلاحیت دیوان در  45دو دادنامه، آراء بدوی شعبه 

 موضوع وارد در رسیدگی ماهوی شده بودند، نقض شده است.

 . دعوای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی68.1

رویه: رسیدگی به دعوای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی 
یوان عدالت اداری، در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت د

 باشد.   اداری می

رویه: احراز استنکاف از اجرای حکم، مسـتلزم ابـلاغ حکـم از    
 ناحیه واحد اجرای احکام است. )تشریفات قانونی(

رای رأی هیـأت عمـومی،   ــیدگی به دعوای استنکاف از اجـوضوع رسـدر م
 و دادنامـه مـورخ   31/1/933تجدیدنظر )دادنامـه مـورخ    1  در دو دادنامه از شعبه

 
 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/4/1393، مورخ 9309970905600519. شماره رأی نهایی: 1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QWh5Qj
h6Y2M2SVE9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 5/3/1393مورخ  ،9309970905600255. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=amNmaG
pXbEJmZ2s9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/1/1393، مورخ 9309970905600068. شماره رأی نهایی: 3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QWh5Qjh6Y2M2SVE9
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شـود. در هـر دو دادنامـه، اول،     دیوان عدالت اداری دو رویه مشاهده می 1(31/3/93
رسیدگی به دعـوای اسـتنکاف از اجـرای رأی هیـأت عمـومی در صـلاحیت شـعب        
 تجدیدنظر دانسته شده است و دوم، احراز استنکاف از اجرای رأی، متوقف بر رعایت

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام  95تشریفات قانونیِ ماده 
شده است. منظور از تشریفات قانونی، اعلام دفتر هیأت عمومی مبنـی بـر مسـتلزم    
عملیات اجرایی بودن رأی )ابلاغ به واحـد اجـرای احکـام(، انجـام اقـدامات اجـرا از       

 باشد.  علیه از اجرای رأی میحکومٌناحیه اجرای احکام و خودداری مرجع م

 . صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناظر بر حدود اراضی69.1

رویه: رسیدگی به دعـاوی نـاظر بـر حـدود اراضـی، خـارج از       
 صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در موضوع صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی ناظر بر حدود اراضی 

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری )دادنامه مورخ  3  شعبه  امهتملک شده، در دو دادن
یدگی به این ـت که رسـود اسـای موج رویه 3(29/6/93و دادنامه مورخ  28/3/932

دعاوی را خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است. در هر دو 
رسیدگی به  دیدنظر درـتج 3  های شعبه دیوان که دادنامه 7  بدوی شعبه  دادنامه

تملک ناشی »... ه: ـتدلال کـاند، با این اس دار یافتهـواهی از آنها اصـرخـدیدنظـتج
گرفته از حی  رعایت موازین قانون تملک از امر حاکمیت نبوده تا اقدامات صورت

به وجود آمده راجعشده بررسی و موجبات بطلان آن ... و صرفاً ناشی از اختلاف به

 
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=d3l3TXl4
Y3V5WjA9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 1، شعبه 31/3/1393، مورخ 9309970905600387أی نهایی: شماره ر .1
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NzFJM1
VDeWQvd0k9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 28/3/1393، مورخ 9309970955300307. شماره رأی نهایی: 2
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UDVuM
WprRXFGTUE9  

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. 3، شعبه 29/6/1393، مورخ 9309970955300656. شماره رأی نهایی: 3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=VGVDbX
ZYVEhBbzA9  
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موضوع خارج از صلاحیت شعب دیوان دانسته و قرار عدم ، ...«حدود اراضی 
 صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده است. 

 . حق بیمه کارگر جانباز70.1

 ــه: کـروی  ــسر حق بیمه از ک انباز فاقـد وجاهـت   ـارگران ج
 قانونی است. 

کارگر از کارگران جانباز در دو دادنامه   در موضوع کسر هفت درصد حق بیمه
و دادنامه مورخ  30/1/931تجدیدنظر دیوان عدالت اداری )دادنامه مورخ  5  ز شعبها
دیوان عدالت اداری،  17و  15های بدوی شعب  ناظر بر تأیید دادنامه 2(4/4/93

سوم توسعه، پرداخت صددرصد   ای موجود است که با استناد به قانون برنامه رویه
دولت دانسته و کسر مبالغ مرتبط با سهم   ای جانبازان را بر عهده های بیمه هزینه

 کارگر از دریافتی جانبازان را مغایر قانون اعلام کرده است.   بیمه
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شیوه احراز مشهور بودن علامت  ؛گزارش نشست تحلیل رویه قضایی

 های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات تجاری و ملاک
 

 هییپژوهشگاه قوه قضا
 

شیوه »دومین نشست نقد رأی با موضوع  1396ه شهریورما 12در تاریخ 
توسط گروه « های مشابهت کالاها یا خدمات احراز مشهور بودن علامت و ملاک

حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور 
دکتر سعید حبیبا )عضو هیأت علمی دانشگاه ، میرحسینیسیدحسن دکتر آقایان 
غلامرضا آقای ، دادگاه عالی انتظامی قضات( قاضی) محمودر رضا وصالیدکت، تهران(
دادگاه  10)رئیس شعبه  یمّآقای اُ)رئیس اداره ثبت علامت تجاری(،  بیات

دادگاه  10)مستشار شعبه  زادهرمضانتجدیدنظر استان تهران(، آقای امیرحسین 
تجدیدنظر استان  دادگاه 12)قاضی شعبه  آقای علائیتجدیدنظر استان تهران(، 

دادگاه تجدیدنظر  12بندری )رئیس سابق شعبه تهران( و آقای رسول دوبحری
 استان تهران( برگزار گردید. 

در پرونده موضوع نشست، دعوای خواهان )د.ب.( به طرفیت خواندگان 
)پ.پ.ب.( و ادارات ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی به خواسته ابطال علامت 

از استفاده از  نامبردهو منع شده توسط خوانده اول ثبت تجاری و طرح صنعتی
با این توضیح که ، واردهتجاری و طرح صنعتی با احتساب کلیه خسارات مت علا

وکلای خواهان مدعی هستند علامت موکل آنان مشهور بوده و خوانده عین این 
وده و به نام خود ثبت نم ـکه متخذ از نام تجاری خواهان نیز هست  ـعلامت را 

طرح صنعتی مشابه محصولات موکل را نیز به ثبت رسانده است، با این استدلال 
کنندگان گردیده و مصداقی از رقابت  که اقدامات خوانده موجب گمراهی مصرف

توسط دادگاه پذیرفته و حکم غیابی به ابطال علامت و  این دعوی ،نامشروع است
 د.شو طرح صنعتی و منع استفاده خوانده صادر می

 
 تهیه شده توسط آقای مهدی کارچانی، پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی قوه قضاییه 

karchanimahdi@gmail.com 
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کند که با توجه بـه اینکـه بنـد )الـف(      دادگاه در مرحله واخواهی استدلال می
به یکسان بودن کالاها یا خدمات مربوط به دو علامت اشاره دارد و علامـت   32ماده 

متفاوتی از علامت خواهان ثبت شده است، احتمال وقوع گمراهـی    خوانده در طبقه
ر آن، اداره ثبـت علامـت تجـاری، مرجـع     کنندگان وجود ندارد. افزون ب برای مصرف

صالح در تشخیص مشهور بودن علامت است که از نظر ایـن مرجـع، ثبـت علامـت     
ای متفاوت از طبقه علامت خواهـان توسـط اداره مزبـور، بـر عـدم       خوانده در طبقه

کننـدگان   مشهور بودن علامت دلالت دارد. دادگاه با منتفی دانستن گمراهی مصرف
م ورود ضـرر بـه خواهـان، دادنامـه غیـابی را درمـورد ابطـال و منـع         و اعتقاد به عد

 نماید. استفاده از علامت تجاری، نقض می
پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه سابقه استعمال طولانی علامت و نام تجـاری  

داند با این بیان که اعتراض  توسط تجدیدنظرخواه را دالّ بر مشهور بودن علامت می
انون، منوط به واحـد بـودن طبقـه کالاهـا نشـده اسـت و فقـط        به ثبت علامت در ق
ــدگان مــلاک مــی گمراهــی مصــرف ــا معــروف دانســتن علامــت   کنن ــذا ب باشــد، ل
بـرای کـالای متفـاوت و    ولو  علامتاقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت تجدیدنظرخواه، 
تجـاری و ثبـت علامـت بـا      غیرمنصـفانه از مصـادیق بـارز رقابـت     را در طبقه دیگر

دانسـته و درخصـوص علامـت تجـاری، حکـم بـه ابطـال و منـع اسـتفاده          یت نءسو
 تجدیدنظرخوانده صادر نموده است.

 کـار  دسـتور  در ذیل سسالات به پاسخ و پرونده این آراء تحلیل
 :داشت قرار نشست این

سبب عینیـت یـا شـباهت کالاهـا یـا      آیا درخواست ابطال علامت تجاری به -
هـا ثبـت    بقات کالاهایی کـه علائـم در آن  خدمات، منوط به واحد بودن ط

باشد؟ به عبارت دیگر آیا کالاهای مشـابه بـه معنـای کالاهـای     اند می شده
 شده در یک طبقه هستند؟ ثبت

 گیرد؟  احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی چگونه صورت می -

ای که عین یا مشابه آن علامت  ای متفاوت از طبقه آیا ثبت علامت در طبقه -
تواند نشانگر اعتقـاد مرجـع ثبـت بـه عـدم       لاً در آن ثبت شده است میقب

 مشهور بودن علامت باشد؟
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 مشخصات رأی

 9109970226300142 :شماره دادنامه

 31/2/1391 تاریخ رسیدگی:

 دادگاه عمومی حقوقی 3شعبه  ه:کنند مرجع رسیدگی
 

 متن رأی

شرکت  -1 :ه طرفیتب د.ب.از  وکالت به و م.ب. ح. :درخصوص دعوی آقایان»
های صنعتی  اداره ثبت طرح -3 ؛اداره ثبت علائم تجاری -2پ.پ.ب.؛ تولیدی بازرگانی 

و منع  ...و طرح صنعتی شماره  ...و  ...اره ـشم هشدتـمبنی بر ابطال علائم تجاری ثب
ارات وارده ـیه خسـتساب کلـتی با احـخوانده اول از استفاده از علائم تجاری و طرح صنع

ه این خلاصه که وکلای خواهان به شرح دادخواست توضیح دادند موکل مالک علامت ب
ایران به ثبت رسانده  ها را در که آن باشدمیهای پیوست  نامه ه شرح گواهیب« د...» تجاری

قانون  32ماده هـ و از علائم تجاری معروف و مشهور در ایران بوده و مورد حمایت بند 
مکرر کنوانسیون پاریس  6اده ـجاری و مـعتی و علائم تـی صنها رحـتراعات طـثبت اخ

های مذکور و نیز  عین علائم تجاری خواهان را طی شماره اول خواندهسفانه أمت باشد.می
طرح صنعتی مشابه علامت را به ثبت رسانیده است که با توجه به تقلید از علامت خواهان 

 ،تولید کالا و خدمات أسبت به مبدکنندگان ن و نیز وقوع اشتباه و گمراهی مصرف
 ،رغم ابلاغ قانونی اخطاریهعلی اول خوانده دارند.ی به شرح خواسته را أدرخواست صدور ر

از سوی خوانده ردیف دوم هم گزارش ثبتی  ؛حاضر نشده و ایراد و دفاعی ننموده است
اری خواهان هم که متخذ از نام تج «د...»هذا دادگاه نظر به اینکه علامت  علی .واصل شد

جهت کالای  20/9/1344مورخ  ...و  11/2/88مورخ  ...های  باشد ابتدا طی شماره می
های قانون ثبت اختراعات طرح 31نام وی ثبت شده که مطابق ماده   هب 9مشمول طبقه 

ن علامت ـخر عیؤت مـت و ثبـانحصاری اس یاستفادهصنعتی و علائم تجاری واجد حق 
خواهان باع  وقوع اشتباه و  مکتسبهعلاوه بر تعارض با حقوق مقدم و  نام خوانده اوله ب

ت آن ـدمات خواهد شد و ثبـتولید کالا و خ أبدـبت به مـندگان نسـکن صرفـگمراهی م
 به عنوان طرح صنعتی با توجه به تقلید از علامت خواهان هرچند که در طبقات دیگر

سازی و  وءنیت خوانده اول در مشابهید سؤنامشروع و م است اما از مصادیق رقابت
ایراد و  ،که از سوی خوانده اولباشد و نظر به این سوءاستفاده از شهرت تجاری خواهان می

وارد و  ،دعوی خواهان را ،بر مراتب عمل نیامده است بنادفاعی نسبت به دعوی مطروحه به
و بند  32ماده  «و»و  «ـه»و  «الف»و بندهای  31ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 

های صنعتی و علائم تجاری  از قانون ثبت اختراعات طرح 47و  46و  41و  40 ماده «ب»
حکم به ابطال ثبت علائم تجاری و طرح صنعتی  ،مکرر کنوانسیون پاریس 10و  8و مواد 
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وی از این علائم و طرح صنعتی و  یاستفادههای مذکور و منع  خوانده اول به شماره
صادر و اعلام  ،الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان زینه دادرسی و حقپرداخت ه

 ،غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ ،ی صادره نسبت به خوانده اولأگردد. ر می
 «.باشدقابل واخواهی در این دادگاه می

 دادگاه عمومی حقوقی تهران 3رئیس شعبه 
 

 مشخصات رأی

 9109970226301172شماره دادنامه: 

 7/12/1391تاریخ رسیدگی:

 دادگاه عمومی حقوقی 3شعبه کننده:  مرجع رسیدگی
 

 متن رأی
با وکالت بعدی  پ.پ.ب.درخصوص دادخواست واخواهی شرکت تولیدی بازرگانی »
؛ های صنعتیاداره ثبت طرح -2.؛ و م.ب ح. :با وکالت آقایان ش. -1به طرفیت  م.ک.خانم 

 ،موجب آنکه به 31/2/91 مورخ 142ی نسبت به دادنامه غیابی اداره ثبت علائم تجار -3
عتی وی ـرح صنـنیز ط و... و  ...های مارهـواه به شـحکم به ابطال ثبت علائم تجاری واخ

الوکاله وکیل صادر گردیده و منع استفاده و پرداخت هزینه دادرسی و حق ...به شماره 
 ...مثبوت به شماره  یلایحهت دادخواست و پیوس یلایحهدادگاه از عطف توجه به  ،است

ی  جلسهو اظهارات و مدافعات وکلای اصحاب دعوی به شرح صورت 14/11/91مورخ 
که و نیز مفاد گزارش ثبتی واخوانده ردیف سوم نظر به این 14/11/91دادرسی مورخ 
لائم تجاری )واخوانده ردیف اول( در ابطال ع که مستند خواهان اولیه «د...»علامت تجاری 

های باتری و و طرح صنعتی واخواه قرار گرفته فقط جهت انواع باتری و شارژکننده
ثبت شده اما علائم واخواه متشکل از  9ها و لوازم برقی و اجزاء و قطعات در طبقه دستگاه
در زمینه مشکی و رنگ حروف …D… Mهای مشکی و آبی به رنگ …D… D کلمات

ها در طبقات  ترتیب جهت تولید و توزیع و صادرات نوشیدنی ی بهیسفید و طلا ،نوشتاری
 و 35 و 4و جهت تولید و توزیع و صادرات انواع روغن موتور در طبقات  39 و 35 و 32
ثبت شده که متفاوت از کالاها و  به نامشالمللی کالا و خدمات بندی بیناز طبقه 39

اینکه موارد عدم قابلیت ثبت علائم  باشد و نظر به طبقه محصولات واخوانده ردیف اول می
های صنعتی و علائم تجاری تصریح شده ازجمله قانون ثبت اختراعات طرح 32در ماده 

سسه دیگر ؤسسه را از کالاها و خدمات مؤنتواند کالا یا خدمات یک م «الف»مطابق بند 
نیز  «ز»و  «و» ،«هـ»متمایز سازد که ناظر است بر یکسان بودن کالا و خدمات و بندهای 

ناظر به ممنوعیت ثبت علائمی است که در ایران برای کالا و خدمات مشابه معروف بوده 
میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت  نحوی که عرفاًبه

آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد و یا به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و 
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امکان  ،بنابراین به لحاظ عدم ارتباط و مشابه نبودن کالا و خدمات .موم شودگمراهی ع
کنندگان قادر به تشخیص و تمییز کالاها  منتفی و مصرف ،کنندهاشتباه و گمراهی مصرف

از  .ورود لطمه به منافع مالک قبلی غیرقابل تصور است ،از یکدیگر خواهند بود و درنتیجه
کنوانسیون پاریس احراز مشهوریت علامت با مقام صالح  مکرر 6طرفی طبق مفاد ماده 

بودن علامت  کننده است که در صورت تشخیص مشهور کننده یا استعمال کشور ثبت
نماید اما  از ثبت مجدد آن جهت هر نوع کالا و یا کالاهای مشابه خودداری می ،الثبتسابق

ت ـجاری اسـت علائم تـثب تـع صالح جهـفیه اداره ثبت علائم تجاری که مرجدر مانحن
علائم وی را جهت کالا و خدمات غیرمشابه به ثبت  ،های واخواه با پذیرش اظهارنامه

رسانیده و از طرفی در پاسخ به استعلام مدیریت بخش بازرگانی سفارت اتریش مبنی بر 
.. .مورخ  ...فیه برای نوشابه بدون الکل طی شماره جواز یا عدم جواز ثبت علامت متنازع

که  استجهت نوشابه بدون الکل بلامانع اعلام نموده  32را در طبقه   ثبت آن تلویحاً
باشد که می «د...»ید عدم اعتقاد اداره ثبت علائم تجاری به مشهور بودن علامت ؤم ،مراتب
ثبت طرح صنعتی واخواه  با رابطه درواخوانده ردیف اول ثبت شده است اما  به نام سابقاً

)قوطی نوشابه(  واخواه ...خوانده فاقد ثبت طرح صنعتی موضوع گواهی هرچند که وا
چراکه علامت  باشدمیعلامت تجاری و طرح صنعتی دو مقوله جدا  باشد و اساساً می

که متمایزکننده کالا و خدمات اشخاص حقیقی یا  استیتی ؤتجاری هر نشان قابل ر
که مورد استفاده قرار  استخود یک محصول صنعتی  ،اما طرح صنعتی استحقوقی 

که قوطی نوشابه )محصول موضوع طرح صنعتی واخواه( شبیه هذا نظر به این مع .گیرد می
جلسه و وکیل شرکت واخواه هم به شرح صورت باشدمیباتری تولیدی شرکت واخوانده 

دادرسی آمادگی شرکت موکل را مبنی بر تغییر شکل ظاهر محصول به نحوی که متفاوت 
مبین عدم سوءنیت نامبرده در ثبت طرح  ،واخوانده باشد اعلام نموده که مراتب از محصول

اعتراض واخواه را نسبت به قسمتی از دادنامه که مشعر بر  ،دادگاه ،بنابراین .صنعتی است
با عنایت به تفاوت طبقات و  ...و طرح صنعتی  ...و  ...های ابطال علائم تجاری به شماره

کنندگان و نیز عدم احراز ورود منتفی بودن اشتباه و گمراهی مصرفنوع کالا و خدمات و 
در این قسمت  عنهمعترضد تشخیص داده ضمن فسخ دادنامه روا ،لطمه به منافع واخوانده

های صنعتی و علائم تجاری قانون ثبت اختراعات طرح 41با استناد به مفهوم مخالف ماده 
م به بطلان دعوی واخوانده ردیف اول در این حک ،ین دادرسی مدنییقانون آ 197و ماده 

به قسمت دیگر دادنامه که مبتنی است بر عدم دارد اما راجعقسمت صادر و اعلام می
بیان شد دادنامه به قوت خود باقی  بنابر آنچه که فوقاً ...واخواه از طرح صنعتی  یاستفاده

ود در صورت تغییر شکل شده خو بدیهی است که واخواه مجاز است از طرح صنعتی ثبت
 ،ی صادرهأر .ای که متفاوت از محصول واخوانده باشد استفاده نماید گونهظاهر طرح به

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  ،حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ
 «باشد.تجدیدنظر تهران می

 دادگاه عمومی حقوقی تهران 3رئیس شعبه 
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 مشخصات رأی

 9209970221201228شماره دادنامه: 

 5/11/1392 تاریخ رسیدگی:

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 12شعبه کننده:  مرجع رسیدگی
 

 متن رأی

دی و ـشرکت تولی -1به طرفیت  و م.ب. ح. :با وکالت آقایان تجدیدنظرخواهی ش.
های  اداره ثبت طرح -3اری ـت علائم تجـاداره ثب -2 م.ک.با وکالت خانم  پ.پ.ب.انی ـبازرگ

دادگاه عمومی  سومشعبه  7/12/91-1172هایی از دادنامه شماره  صنعتی نسبت به بخش
و صدور حکم  31/2/91 -142حقوقی تهران متضمن فسخ دادنامه غیابی واخواسته به شماره 

شماره  به …D… D های ابطال علائم تجاریبه بطلان دعاوی آن شرکت به خواسته
و  35و  4 در طبقات  …به شماره ثبت  …D…  M و 39 و 35 و 32 در طبقات ...ثبت
باشد می ...مورخ  ...به شماره ثبت  9های صنعتی قوطی نوشابه در طبقه  و ابطال طرح 39

اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین، به عقیده 
 ،اولاً باشد:نمییید أبوده و قابل ت مخدوش ،عنه به جهات ذیلاین دادگاه، دادنامه معترض

 44باشد در سال  نام تجاری شرکت تجدیدنظرخوانده می که متخذ از« D...» علامت تجاری
به نام آن شرکت در ایران به ثبت رسیده که به لحاظ سابقه استعمال مستمر و طولانی از 

 ؛دـباشها می ندهـرژکنعلائم معروف در حوزه باطری و شا وعلامت مذکور جز ،علامت در ایران
راض ـاعت 1386وب ـاری مصـهای صنعتی و علائم تج در قانون ثبت اختراعات طرح ،ثانیاً
منوط به واحد بودن طبقه و کالا نگردیده بلکه  ،شدهبت به علامت تجاری ثبتـنس

 ؛تولید کالاها و خدمات استأ منش و أکنندگان عادی در تشخیص مبد اشتباه مصرف ملاک، 
اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت علائم تجاری  …D ه به معروفیت علامتـبا توج ،اًثالث

ابت مکارانه ـهرچند برای کالای متفاوت و در طبقه دیگر از مصادیق بارز رق عنهمبحوث
باشد و اقدام آن شرکت در  نیت بوده و قانوناً قابل حمایت نمیسو،ت علامت با ـاری و ثبـتج

باشد نیز که کاملاً شبیه باطری تولیدی تجدیدنظرخواه می فیهنازعمتهای صنعتی ثبت طرح
ب ـبنا به مرات .ایت کردـن حمآوان از ـتاز مصادیق بارز رقابت غیرمنصفانه تجاری بوده و نمی

قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه  358جویز ماده ـذکور به تـم
رد اعتراض که در مخالفت با موازین قانونی و های مو ه که در قسمتـتجدیدنظرخواست

گردد آنگاه با توجه به استدلال یادشده ادعای خواهان را مستندات پرونده صادرشده نقض می
های قانون ثبت اختراعات طرح 59و  41،47،و( )بند  32و  31تناد مواد ـه به اسـوارد دانست

 519و  198کنوانسیون پاریس و مواد  مکرر 10و  8مکرر و  6صنعتی و علائم تجاری و مواد 
 ،عنه راتی مبحوثـرح صنعـجاری و طـطال علائم تـکم به ابـح ،دنیـقانون آیین دادرسی م
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الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان وانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حقـادر و خـص
 .قطعی است ،یأنماید. این ر بدوی محکوم می

 مستشار شعبه ـه تجدیدنظر استان تهران دادگا 12رئیس شعبه 

 متن نشست:

 میرحسینیر دکت

گذار برخلاف دو شرط اساسی وجود دارد که قانون ،برای قابلیت ثبت علامت
ها معرفی  هایی برای احراز آن که ملاکدو را بدون اینآن قوانین بسیاری از کشورها 

 :ند ازادو شرط عبارتو اما کند.  مطرح مینماید 
 علامتن جه تمایز داشتو .1
 علامتگی کنند گمراهعدم  .2

از مواردی بسیاری و خورد چشم نمیبهدرمورد وجه تمایز، معیاری در قوانین 
 ،مثالرای شود معمولاً استنباط شخصی است. ب ها مشاهده می دادگاه ءکه در آرا

یزبخشی کلمات عام را غیرقابل ثبت و فاقد وصف تما ،ای گذار در هیچ مقررهقانون
علامت « وجه تمایز»قرار گرفته وی اهمیت و  چه مورد تأکیدندانسته است. آن

حال در احراز این داند. میمییزدهندگی را متصف به تعلامت چراکه لازمه است 
علامتی ثبت شده  طور نمونه،بهت. های مختلفی را در نظر گرف توان ملاک وصف می

 ،بعد از ده سالدر حال حاضر وده ولی فاقد وصف تمایزبخشی ب ،و در زمان ثبت
 تمایز ثانویگشته و تمایزبخشی ، متصف به ویژگی بر اثر استعمال مستمر ،علامت
قضاوت درمورد  خصوصکنوانسیون پاریس در، اساس این است. برنموده کسب 

برای احراز این  لذا مال باید در نظر گرفته شودتعکند که مدت اس علامت تأکید می
برای  «سیب»کلمه ال، مثبرای  .داشتتوجه یک ملاک تنها به  انتو وصف نمی
علامتی  ،رای موبایلبتواند تمییزدهنده باشد ولی  سیب نمی خودِازجمله طبقه میوه 

در طبقه  توان را نمی «فیل»فرض، واژه بهیا و  میلیارد دلار 240 ارزش به است
ئم علااز برای تلفن اژه کن نفسِ این وحیوان است ولی اًون نوعرد چحیوان ثبت ک

 و کالا به توجه با تمایز وجهنکته مهم دیگر اینکه تقریباً  آید.شمار میبهعروف م
های  ثبت اختراعات،طرح قانون 33که ماده رطو ؛ همانشود می تعریف خدمات

کنند در اظهارنامه  نامه تأکید می ینیای از آو مواد عدیده صنعتی و علائم تجاری
مشخص شده  تقاضای ثبت شده است،ها  خدماتی که علامت برای آنباید کالا یا 
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ملاک ارزیابی این است که قابلیت ثبت علامت با توجه به کالا یا  ،بنابراین .باشند
عنوان کلمه به و باید سنجیده شود گرددخدماتی که قرار است برای آن ثبت 

نامه  ینیدر قانون و آ یالهئمسعلامت نباید به تنهایی ملاک قرار گیرد. فلذا چنین 
 مورد تأکید قرار گرفته است. 

گاهی علامت با توجه به باید اذعان نمود که  کنندگی علامت درمورد گمراه
علامت بر برنج  طور نمونه،به .کننده باشد تواند گمراه مبدأ جغرافیایی مینیز منشأ و 

کنندگی  گاه گمراه شود. ولی درواقع برنج شیراز فروخته  شته باشدرودسر دلالت دا
 ،ماهیت یا کیفیت کالا یا خدمات است. فرض کنید برای دستبند ساعتخصوص در

کننده این است که جنس این دستبند از  شود و تلقی مصرف علامت کبری ثبت می
کنندگی همچنین گاهی  طور نیست. گمراهکه اینپوست مار کبری است درحالی

که وصف تمایزبخشی افتد. خلاصه این اق میهای دیگر اتف تعارض با علامتمورد در
گردد  ها ثبت می با توجه به کالاها یا خدماتی که علامت برای آن دعلامت بای

 کنندگی علامت نیز ممکن است ناشی از موارد متعددی باشد.  سنجیده شود و گمراه
سبب عینیت در پاسخ به این سؤال که آیا درخواست ابطال علامت تجاری به

اند  ها در آن ثبت شده ت منوط به واحد بودن طبقات کالایی که علامتیا شباه
کالاها  ،بندی تواند ملاک باشد زیرا در طبقه در اینجا طبقه نمی باید گفت ،باشد می

اند که بعضاً شباهتی با یکدیگر ندارند.  و خدمات کالاهایی در یک گروه قرار گرفته
ل هواپیما، کشتی، اتومبیل، لاستیک و... کالاهایی از قبی ،12در طبقه  ،برای مثال

توان گفت همه این موارد دارای شباهت هستند. براساس همین  وجود دارند و نمی
تواند مجوز  دارد دارنده علامت می نامه مقرر می ینیگذار در آنکته است که قانون

با یک کالای خاص در یک طبقه به  ارتباط برداری )لیسانس( علامتش را در بهره
کالاهای دیگر همان طبقه  بارهدیگری واگذار کند و حقوق مربوط به علامت را در

تواند ابطال جزئی  به همین ترتیب درمورد ابطال علامت، خواهان می حفظ نماید.
 یک کالای خاص از یک طبقه را از دادگاه بخواهد. خصوصیعنی ابطال علامت در
طبقه ممکن است با یکدیگر  که کالاها و خدمات داخل در یکبا توجه به این

تواند در یک طبقه برای یک کالا  تفاوت بسیاری داشته باشند علامت غیرمشهور می
توسط یک شخص ثبت شود و درهمان طبقه برای کالای دیگر توسط شخص 

توان برای تشخیص  بلامانع است. بنابراین نمیاین امر، دیگری به ثبت برسد و 
مانند همه کشورها این نکته مورد ایران و در قانون  ادطبقه را ملاک قرار د ،تشابه
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این »قانون آمده است:  40قسمت اخیر ماده ؛ چنانکه در توجه قرار گرفته است
شود که شبیه علامت ثبت شده است و  حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می

 یا از کالا سخن در همه موارد«. استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه است
به یکسان بودن طبقه به عنوان ملاک شباهت  لیکنو باشدمیخدمات مشابه 

آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای حال سؤال اینجاست که: ای نشده است.  اشاره
لزوماً در یک طبقه مستقر زیرا کالاهای طبیعتاً پاسخ منفی است ؟ هستند بقهط هم

 با یکدیگر مشابه نیستند.
گاهی عدم توجه به  ن است کهـایی از آراء ـمورد برخ در قابل ذکر نکته

شود. در  ی در آراء میـیرقابل پذیرشـباهات غـاشت باع  بروز ،همین نکات
 ،که این علامتنماید درحالی فردی غیرایرانی اقدام به ثبت علامتی می ،ای پرونده

غیرمشابه  فردی ایرانی تقاضای ثبت همان علامت را برای کالایی و معروف نیست
چون فرد غیرایرانی قبلاً این علامت را برای است . در رأی این پرونده آمده کند می

برای توسعه طبقات علامت یعنی ثبت  ،ای خاص ثبت کرده یک کالا در طبقه
که از نظر آن الباشد حمیعلامت در طبقات دیگر دارای اولویت و حق مکتسبه 

صحیح نیست و در اینجا حق امری چنین  ،قانون و رویه متقابل کشورهای دیگر
ای برای فرد وجود ندارد و در نظر گرفتن چنین حقی برای فرد دارنده  مکتسبه
 .ستفاقد مبنا ،علامت

 ،البته درمورد بح  کالاهای مشـابه و طبقـات بایـد گفـت در احـراز شـباهت      
طبقه لزوماً ملاک نیسـت ولـی در عـین حـال ممکـن اسـت توجـه بـه طبقـه نیـز           

اسـت  تأثیر نباشد زیرا در تعیـین طبقـات سـعی شـده      احراز شباهت بی وصخصدر
الامکان در یک طبقه قرار بگیرند ولی این بدین معنا نیست که  کالاهای مشابه حتی

 کالاهای قرار گرفته در یک طبقه لزوماً دارای شباهت هستند.  

 دکتر حبیبا

هایی  شهور تفاوتمشهور و غیرم ئمعینیت و تشابه طبیعتاً بین علاباره در
 گرفت:توان چهار فرض را در نظر  غیرمشهور میئم علا رمورد. دحاکم است

 یکسان و کالا و خدمات هم یکسان باشند. ،این است که علامت ،اول فرض

 یکسان ←یکسان     کالا و خدمات  ←علامت 
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 .کالاها و خدماتهم مشابه باشد و  ،علامتهم  ،دوم فرض

 مشابه ← و خدمات کالا     مشابه ←علامت 

 هستند.یکسان است ولی کالا و خدمات مشابه  ،علامت، سوم فرض

 مشابه ←یکسان     کالا و خدمات  ←علامت 

 .ندکالاها و خدمات یکسان امامشابه است  ،علامت ،چهارم فرض

 یکسان ←مشابه     کالا و خدمات  ←علامت 
طرح نبودن آنچه مسلم است مدر بح  تشخیص مشابهت کالا و خدمات 

و نیز علامت )یکسانی در فرض اول  گانه،چهارمیان فروض از  باشد.میبح  طبقات 
اما در سه فرض دیگر باید قائل  اتفاق افتاده ،نقضتردید بی، (کالا و خدمات ییکسان

درخصوص سه فرض فوق مشخص ما  سخن . ملاک و مبنایبودبه احراز گمراهی 
اگر  بدین معنا که کننده است مراهی مصرفتوجه به گنمودن نقض مفروض و نیز 

نقضی دهد در غیر این صورت، رخ مینقض گمراهی گردد کننده دچار  مصرف
یکسان باشند و کالا و  ،اگر دو علامت ،به بح  اصلیشود. با امعان نظر پدیدار نمی

افتد؟ پاسخ به این سؤال منفی  نقض اتفاق می مستقر گردندخدمات در یک طبقه 
کالاها یا خدمات بسیار متنوعی را در خود  ،طورکه بیان شد هر طبقهاناست. هم

 باهای بدوی معمولاً  جای داده است. البته در این مورد در رویه قضایی، دادگاه
های تجدیدنظر و  که دادگاهدهند درحالی و رأی می کرده عمل بسته نگاهی
به ال آن ـو ارسوا ـدعطرح نانکه با ـ؛ چعالی کشور نگاه کلی و جامعی دارند دیوان
تصریح شده این مورد . در دارددیوان دقیقاً به این موضوع اشاره  ،عالی کشوردیوان

ام و ضرورتی در مورد یکسان لزاکنندگان عادی، هیچ که برای احراز اشتباه مصرف
دو کالا در دو طبقه ولی مشابه ممکن است کالاها مطرح نیست زیرا  بودن طبقات

. بنابراین، نه تنها، بح  مشابه باشندغیر کندو کالا در یک طبقه ولی یاباشند و 
های موجود  ملاک شباهت کالا و خدمات به مشابهتبلکه طبقات موضوعیت ندارد 

 کننده بستگی دارد. های مصرف کالاها و احراز گروهمیان 

 محموددکتر وصالی

بـه یکـی از   م ای داراشـاره بـه بحـ  عینیـت یـا مشـابهت،       پیش از پرداختن
ضـمن  یعنـی   ؛اصل نسـبی بـودن علامـت اسـت    همانا علامت تجارتی که ائص خص
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حدود حمایـت از   ،علامت در یک اظهارنامه برای کالا و خدمات خاصتقاضای ثبت 
این علامـت در ایـن   بدین معنا که  کنیم تعیین میدر آن )اظهارنامه( این علامت را 

حـدود حمایـت بایـد     ترتیـب بدین شود یطبقه و برای کالا یا خدمات معینی ثبت م
مانند اختراعی که قرار است ثبت شود و میزان حمایت از اختـراع در   گرددمشخص 

هـا  آن د که اگر دیگران خواستند از اختـراع گرد اظهارنامه براساس ادعاها تعیین می
استفاده نمایند حدود نقض اختـراع مشـخص باشـد. در اینجـا هـم متقاضـی ثبـت        

ت یا چه اهارنامه تعیین کرده که قصد حمایت از علامت برای چه خدمعلامت در اظ
شـخص دیگـری    و اگـر علامتـی ثبـت شـد     ،کالایی و در کدام طبقـه را دارد. حـال  
را در همان طبقه داشته باشـد و کـالای    آن تقاضای ثبت عین این علامت یا مشابه

علامـت بـه ثبـت     ایـن  باشـد، قطعـاً   آن مورد درخواست نیز عین این کالا یا مشابه
برخوردار خواهد بود و حمایت از ولی آیا این علامت در تمام طبقات  ،نخواهد رسید

 ؟ است همین طبقه مندی منحصر بهاین بهره یا
اگر علامت درمورد کالا یا خدمات مشابهی در طبقات دیگر هم ثبت شوند و 

مشابه درمورد  علامت در برابر ثبت عین یا قطعطوربه گرددموجب نقض این علامت 
که ه دین طریق بودب 12أی شعبه عملکرد رگیرد.  این کالاها هم مورد حمایت قرار می

شده درمورد کالایی که در طبقه دیگر قرار دارد به لحاظ مشابهت باطل علامت ثبت
 اگرچه و کالا و خدمات را مورد توجه قرار دادخودِ باید من نظر ه لذا ب ،شده است

طبقه خاص به ثبت رسیده باشد ولی در تمام طبقات عین و مشابه علامت فقط در یک 
گیرند.  قرار حمایت این علامت، عین و مشابه این کالا و عین و مشابه این خدمت مورد 

کالاهای مختلف  ،گیرد زیرا در یک طبقه طبقه مورد حمایت قرار نمی خودِبنابراین، 
فرض کنید کالای مداد در . ات دیگروجود دارد و مشابه این کالا و خدمات هم در طبق

در این صورت علامتی که  .دیگری قرار دارد  کن در طبقه یک طبقه و کالای مدادپاک
شود  کن هم حمایت می برابر ثبت این علامت برای مدادپاکدر  ،برای مداد ثبت شده

 ک طبقه قرار نداشته باشند.ـالا در یـین دو کاگرچه ا

 دکتر میرحسینی

قسمت مربوط با  1382 در سالموضوع مورد بح ،  تاریخینه پیشیدرمورد 
که در حال حاضر ای صورت گرفت مبنی بر این های صنعتی مکاتبه به ثبت مالکیت

که این حمایت ما منحصر حال آن کنند در اکثر کشورهای جهان از کالا حمایت می
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 ،خصمشاهده کردیم که ش ،هشدهای صادر گواهی پس از بررسیاست.  طبقه به
ال مثبرای  کرد و بر این اساس ای خاص تقاضا می ثبت یک علامت را درمورد طبقه

آن زمان این بح  در شورای در داد.  کالا را در انحصار خود قرار می 300حدود 
المللی و قوانین  سازمان مطرح شد و پس از بررسی اسناد بین معاونان و مشاوران

نه از طبقه و این موضوع  رداز کالا حمایت ککشورها به این نتیجه رسیدیم که باید 
ها و مالکیت صنعتی که آن زمان هنوز از یکدیگر مستقل  به اداره ثبت شرکت

 نبودند ابلاغ شد.

 محموددکتر وصالی

این رویه ]حمایت از علائم در کل یک طبقه[ به قانون سابق )قانون ثبت 
قوق فرانسه سرچشمه از حشود که  ( مربوط می1310علائم و اختراعات مصوب 

موجب یک بود و بهگونه در حقوق فرانسه نیز همینوضعیت پیشین . گرفته است
طور هکرد ب رویه در دیوان کشور فرانسه وقتی کسی علامتی را ثبت میرأی وحدت

کس حق نداشت از آن گرفت و هیچ مطلق در همه طبقات مورد حمایت قرار می
البته این موضوع مبتنی بر عدالت بود زیرا  .دای استفاده کن علامت در هیچ طبقه

شد ولی باع   بود مییافته مانع استفاده دیگران از علامتی که شهرت نسبی 
. آن سنت قدیمی باع  شده هنوز این گشت استفاده از علامت میشدن محدود 

 موضوع در اذهان قضات و حقوقدانان وجود داشته باشد.

 آقای بیات

بندی به این بح  طبقه ید باید اضافه کنم در موردسخنان اساتدر تکمیل 
کاری به ریاست  ای مدنظر باشد در آن زمان طی گردش طبقه 45معنا که معیار 
ایشان موافقت  1382 در سال .منعکس شد( شاهرودیالله آیت) قوه قضاییه وقت
تبعیت شود و نظام  «نیس»المللی طبقه بیننسخه آن زمان کردند که از 

طبقه  45به  ،1337نامه سال جدول آیین مندرج در  طبقه 36دی ما از بن طبقه
المللی در اداره مالکیت صنعتی بندی بینطبقه 82خرداد سال  20از  یافت.تغییر 

خذ علامت با أظرفیت ، وجودم های با توجه به چالش 83اجرا شد. در سال 
علامت  ،30طبقه شخصی برای کالای چای در  فرض،. بهمحدودیت روبرو شده بود

قلم کالایی که اصلاً  500و  400کرد و شاید  را بلوکه می 30ثبت و کل طبقه  ،را
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ارتباط موضوعی به فعالیت بازاری درمورد کار چای نداشت در انحصار این فرد قرار 
سازمان  معاونان و مشاورانگزارشی تهیه کرد و در شورای  ،مرجع ثبت. گرفت می

 ،گیری شد که به استثنای علامت مشهور شده تصمیممهای انجا براساس بررسی
 فروردین 14حمایت براساس کالا یا خدمت انجام شود ]و نه براساس طبقه[ و از 

نظر کارشناس  ،واصله های نگرش در اداره تغییر کرد و در بررسی اظهارنامه 1384
اساتید  طور کههمان ـگرفت. نکته دیگر اینکه  بر مبنای کالا یا خدمت صورت می

رابطه لازم و ملزوم دارند با یکدیگر اساساً علامت و کالا یا خدمت  ـ اشاره کردند
شود و هیچ کالا یا خدمتی هم  یعنی هیچ علامتی بدون کالا یا خدمت شناخته نمی

 ها این مورد باید درنظر گرفته شود.  بدون علامت قابل شناسایی نیست و در تحلیل

 یمّآقای اُ

ی هر پرونده را باید جدای از موارد دیگر در نظر گرفت و یقضا البته در امور
چه ملاک و مسلم آنها صادر کرد ولی  توان یک حکم کلی برای همه پرونده نمی
از بند استنباط . ادطبقه را ملاک عمل قرار د توان که برای احراز تشابه نمیایناست 

علائم تجاری این است که  های صنعتی و قانون ثبت اختراعات، طرح 32ماده  (الف)
واحد بودن طبقات هم است؛ یعنی ممکن است  «گمراهی»منظور قانونگذار بح  

مزبور، ماده  (الف)یعنی بند ها؛ آنفرض واحد نبودن هم کننده باشد و  گمراهکالاها، 
کالا و خدمات یک  نتواندعلامت » (،بندچنانکه طبق آن ) و کلی استمطلق 
ریح دارد ـتصیعنی تلویحاً  ؛«دیگر متمایز کند مؤسسهدمات را از کالا و خ مؤسسه
کننده عادی گمراه شود علامت قابل ثبت نیست. پس برای  اگر مصرفکه به این

اگرچه کالاها مربوط به دو نه طبقه؛ کننده است گمراهی مصرف ،تشابه، ملاک
در  (چسب صنعتی و چسب برق)انواع چسب طور مثال، بهد. نطبقه متفاوت باش

ای مجزا قرار دارند. اگر شخصی علامتی را برای تولید  در طبقه، و هریک چند طبقه
چسب صنعتی ثبت کند و شخص دیگری قصد ثبت همین علامت برای چسب برق 

باز هم  ـ مختلف باشد آن اگرچه طبقاتـ را داشته باشد اگر موجب گمراهی شود 
ثبت شده باشد علامت را ابطال دهد یا اگر  دادگاه اجازه ثبت علامت دوم را نمی

هر  و کننده است در دادگاه تجدیدنظر، گمراهی مصرفما  نماید. پس معیار می
باع  علامت  که ـطبقاتشان متفاوت باشد چه طبقه باشند همصورتی ـ چه کالاها 

دادگاه در این مورد خودش را قابل ابطال است. گردد کننده عادی مصرفیِ گمراه
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بت ـمراهی نسـورد گـخاص عادی در مـدهد و یا از اش قرار میکننده  جای مصرف
و « نرالـج» علامت بهع ـراجای  پروندهدر  ونه،ـکند. برای نم به علامت سؤال می

کننده  از فردی سؤال شد و این فرد اعتقاد داشت که در مقام مصرف «او جنرال»
 ممکن است این دو علامت را با یکدیگر اشتباه بگیرد.

 بیباحدکتر 

نباید  ،علامت تجاری ثبتِ ۀمربوط به مواردی است که ادار 32البته ماده 

تا مریکا معیار تمایز را هم آازجمله علامت را ثبت کند. قوانین ملی بعضی کشورها 

قابل ثبت  ،صورت عامهبئم علااست بیان شده طور مثال، . بهکنند باز میحدودی 

که حالت توصیفی ئمی علا یا باشندافته یکه معنای ثانویه ئمی علامگر  نیستند

گذار در این ماده لذا رویکرد قانون ،(کنند کیفیت یا جنس کالا را توصیف می) دارند

اما  ،تواند استفاده کند البته قاضی هم می .بیشتر به خود اداره مالکیت صنعتی است

 این موضوع ارتباطی به بح  طبقات ندارد.

 میرحسینیدکتر 

، دیگر؛ دو وجه تمایز ،یکی: منماییا باید از یکدیگر متمایز رموضوع  ما دو
همه چیز را بر مبنای گمراهی قرار  ،گذار در تعریف علامتکنندگی. قانون گمراه

کند  بیان میکه  30به ماده  ،قانون که از ابطال سخن گفته 41نداده است. ماده 
این ماده مربوط  (الف) ارجاع داده است. بند ،علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست

تواند  کنید که نمی ای را برای علامت تعریف می یعنی کلمهباشد میبه وجه تمایز 
برای صابون  «لوکس»کلمه  فرض،بهبین کالا و خدمات وجه تمایز ایجاد کند. 
یا  1369 ـال مثبرای  ـ «همبرگر»دارای وجه تمایزبخشی نیست یا تاریخ تولید 

تمایز داشته باشد. در این موارد دیگر بح  گمراهی مطرح تواند وجه  نمی 1366
. قانونگذار در جای برقرار نمایدتواند تمایز  نمیوجه هیچبهنیست چراکه این علامت 

مراکز تجاری یا عمومی را درمورد مبدأ جغرافیایی یا خدمات یا  :گوید دیگر می
عین یا به طرز  دارد کهبیان میدر مواد بعدی هم  .خصوصیات آن گمراه کند

وجه تمایز گونه که همان ،بنابراین .ای شبیه یا ترجمه یک علامت باشد کنندهگمراه
کننده نبودن علامت هم  تواند یک شرط ماهوی برای ثبت علامت باشد، گمراه می
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یکدیگر را از  هاآن ،قانونگذار در مواد مختلف کهچنانباشد مجزّایی تواند شرط  می
 است.  منفک نموده

 زادهرمضانآقای 

درخواست فردی قصد داشته باشد اگر  کهسؤالی که از آقای بیات دارم این
درباره را  ـ به عنوان علامت مشهور APLLEترجمه ـ  «سیب»ثبت علامت 

 شود؟  پذیرفته میاین درخواست  بدهدکالاهای غیرمشابه 

 بیاتآقای 

کند  درخواست می را برای ثبت «اپل»علامت  خودِ ،طبیعتاً فرضی که شخص
بندی شوند. پاسخ است که باید دسته معیارهاییبح  درمورد  از سؤال خارج است.

کننده نسبت به همان علامت مشهور  به این سؤال بستگی به ضریب گمراهی مصرف
قائل به غیرقابل ثبت  ،مشهوریتمتصف به  هر علامتبا یست که گونه ندارد و این

دیدگاه مطلقی را  ،مات غیرمشابه باشیم. در اداره ثبتبودن آن درمورد کالاها و خد
نیز قائل  (مشهورئم علاها )آنبرای بلکه  کنیم اعمال نمی هوربا علائم مشارتباط در 

 بندی هستیم. به دسته
دارای اجزای  ،شده اپلالبته درمورد مصداق سؤال باید گفت علامت ثبت

صویر است که این دو موضوع متشکل از کلمه و ت مزبور، علامت متفاوتی است.
با یکدیگر متفاوت  زده آنصویر گازتو )سیب( نباید با هم خلط شوند. کلمه اپل 
اپل را در قالب یک شمع  زدهتصویر سیب گاز ،هستند. در این مورد یک متقاضی

قصد داشت همراه با یک کلمه برای  ،ولی با همان شکل و شمایل طراحی کرده
ثبت کند که هم از جهت کالا و هم از جهت  4ه کالای شمع سوختنی در طبق

تقاضای این فرد با توجه به مشهور  شده اپل متفاوت بود.طبقه با کالای علامت ثبت
. در مواردی که با توجه به حدود و اصول شدد ربودن علامت اپل در اداره ثبت، 

مشهور  توان تقاضا را به عنوان حاکم بر علامت تجاری در کنوانسیون پاریس، نمی
مکرر کنوانسیون پاریس درمورد  10از ماده توان میشده رد نمود بودن علامت ثبت

 . کردرقابت غیرمنصفانه استفاده 
شده برای شمع علامت درخواست بیان شددرمورد مثال شمع سوختنی که 

را هم امر این  لذاارتباطی با علامت اپل نداشت  ،طبقه سببنه به جهت کالا و نه به
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رقابت غیرمنصفانه در نظر گرفتیم. اگر آن را از حی  وان علامت مشهور و هم به عن
ا اگر این موضوع را ـام ودـنما را رد ـتوان تقاضـشاید ن بدانیممکرر  6مصداق ماده 

 به عنوان مصداقی از رقابت غیرمنصفانه در نظر بگیریم دست اداره بازتر است. 

 محمودوصالیدکتر 

رسید زیرا عدم ثبت  به ثبت میستی رای شمع بایبه نظر من شکل سیب ب
بعد از  ،مالک علامت اپل چنانچه باشد.می 32ماده  (و)مخالف بند  ،این علامت

یا ادعای کاهش اعتبار  بیابد ارتباطی بین این شمع و مؤسسه تجاری خود ،ثبت
در مقام توان  نمی پس کند. علامت خود را بدین سبب داشته باشد طرح دعوی می

عین  گوید می (و). بند نمودو مخالف حکم صریح قانون عمل بود الک علامت اپل م
که ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن ،یا شبیه آن قبلاً برای خدمات مشابه

ت ـد و ثبـود داشته باشـاط وجـمیان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتب
یعنی درمورد ثبت علامت  ؛زدساآن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد 

مالک  ،لامتبعد از ثبت عکند،  علامت را ثبت می ،کالاهای غیرمشابهخصوص در
اعتبار علامت من از  ثبت شده، علامت که کند استدلال میدر صورت لزوم، علامت 

ه شخصی علامت بیان نمودند ک مثالی را خود . دکتر میرحسینی در کتابکاهد می
برای تولید کفش ثبت  ـبرای تولید محصولات لبنی است  که را ـ لبنیات کاله

که این علامت در کشور ما مشهور است مالک علامت کاله اعلام  . از آنجانماید می
را از بین وی )مالک( اعتبار علامت  ،کند که ثبت علامت توسط این شخص می
موضوع . حال اگر این دکن کفش هم تولید میاو کنند  چون مردم فکر می ،برد می

الزاماً  هرسیدثبتیعنی هر علامت به ؛اثبات شد امکان ابطال علامت وجود دارد
اپل که در همانند هم نباید از ثبت جلوگیری شود. ما از علامتی قهراً و اعتبار ندارد 

گشته کشور ما ثبت شده یا نشده بیش از حدودی که در کشور خودش ثبت 
 شود. برای موبایل حمایت می، تنها ه خوداین علامت در خاستگا ؛کنیم مایت نمیح

 حبیبادکتر 

از نقض نوع  ، زیرا سخنقائل به تفکیک شدد بایدرخصوص علائم به نظر من 
در معمولاً روی دهد اگر نقضی درمورد علامت مشهور بدین معنا که  دوم است

بیشتر نقض پدیدار گردد در علامت غیرمشهور اگر های نوع دوم است و  نقضشمار 
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نقض نوع دوم اگر صرفاً براساس قانون داخلی  خصوص. درشودمیع اول مطرح نو
رویه رایج چه مطابق چنان وصحیح خواهد بود دکتر وصالی کاملاً سخن پیش رویم 

. نقض نوع خواهد بودها عمل کنیم پاسخ متفاوت  در بین کشورهای جهان و آراء آن
 :توجه قرار گیرد از دو منظر مورد ددوم یا همان تضعیف علامت بای

. برای شود یعنی به علامت خدشه وارد می علامت: کردن دار خدشه الف.
دام ـصی اقـشخ ولی ی ثبت شدهـبرای لوازم خانگ «LG» علامتمثال، 

علامت  کند که در اینجا به خودِ به ثبت این علامت برای پوشک بچه می
 شود. خدشه وارد می

ت از حالت منحصر به فرد بودن که در اینجا علام علامت: محوکردن ب.
مردم  ،تا قبل از ثبت علامت مربوط به شمعفرض، به. گردد خود خارج می

 ،با ثبت علامت برای شمع و افتادند با شنیدن اپل به یاد موبایل خاصی می
در امریکا نسبت به هر دو مورد در حال حاضر، افتند.  به یاد شمع نیز می

دهند.  واکنش نشان می ،به عنوان نقضنمودن( دار کردن و محو خدشه)
در قوانین امریکا و فرانسه این موضوع منعکس نشده ولی رویه  اتفاقاً
ت ـنسب ،تازی کردهـعه پیشـیات جامـی این کشورها همراه با مقتضیقضا

رسد در کشور  نشان داده است. فلذا به نظر میالعمل عکسبه این موارد 
 مورد وارد عمل شود. ی باید در این یرویه قضا نیزما 

 آقای علائی

یند ثبت آفر انندیند ثبت علائم تجاری و اختراعات، مآدر وضعیت فعلی فر

سفانه ثبت علائم أمت. ندرت اتفاق بیفتداسناد محکم نیست که موارد ابطال به
. درمورد اختراع نیز باشدنمیتجاری در حال حاضر از استحکام لازم برخوردار 

طرحی که در خارج از کشور قبلاً ثبت شده است ، لامثبرای وضعیت مشابه است. 
علاوه درخواست شود و به نیز بدون توجه به ثبت قبلی در کشور ثبت میاکنون 

در برخی موارد توسط همکاران از غیر از دارنده اختراع  همابطال این اختراع 
الک شود و ابطال را منوط به تقدیم دادخواست توسط م خارجی پذیرفته نمی

شود  باع  می، در فرایند ثبت علائم وجودم های آسیب ،. در هرحالدانند اختراع می
 باشند. فراوان موارد ابطال 
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 میرحسینیدکتر 

علامت مشهور در مقایسه با علامت معروف از شهرت ، در بح  علائم تجاری
ی، های صنعتی و علائم تجار بیشتری برخوردار است. در قانون ثبت اختراعات، طرح

که دامنه شده است درصورتی ءبه علامت معروف نیز اعطا ،حمایت علامت مشهور
شهرت علامت معروف به اندازه علامت مشهور نیست. منشأ این بح  هم 

 کشورهای عضو باید از علامت مشهور در طبق آن،کنوانسیون پاریس است که 
را به عنوان  «Well-known» البته .با کالاهای عین و مشابه حمایت کنند ارتباط

را به عنوان  «Famous Mark»ایران که حال آند نکن علامت مشهور معرفی می
در این مورد  تأسی نموده است نماکشورطورکه قانون و همان دشناس مشهور می

 ،و در ایران باشدخارجی  ،علامت مشهور نیاز به ثبت ندارد. همین که علامتی
نامه از این علامت حمایت کنیم. موافقتیم مکلف هستولو ثبت نشده باشد  ،معروف

 6بیان که کشورها درمورد حکم ماده تر نهاده است با این گامی پیش «تریپس»
با ارتباط  این حکم را در ،اولاً نمایند:کنوانسیون پاریس دو مورد را باید اعمال 

 علامت، کنوانسیون پاریسحین تصویب م خدماتی هم قابل تسری بدانند چون ئعلا
که از دوم این ی برخوردار؛حمایتمند بود و نه از نه از موجودیتی بهرهخدماتی 

 درمورد غیرکالاهای عین و مشابه هم حمایت شود. دعلامت مشهور بای
 ـباشد بح  گمراهی ملاک که آنـ بی غیرکالاهای عین و مشابهخصوص در

حمایت  ،به علامتاست  گردد و چون قرارکه باید احراز است دو شرط تنها ملازم 
 :ثبت شود ( بایدعلامتلذا آن )اضافی داده شود 

ظهور و میسر شدن این شرط است؛  «ارتباط»بح   ط نخست، مربوط بهشر
گردد و قرار است ثبت باشد که میعلامت مؤخر برای کالا و خدماتی منوط به 
 یابد.این کالا و خدمات با صاحب علامت مشهور ارتباط سپس 

جا باید از ثبت علامت در این شود؛میسر میضرر  یاحتمالورود ، با دومشرط 
 اینتمام و تفسیر گشته سفانه قوانین ما وارد جزئیات نأ. متنمودمؤخر خودداری 

 به عهده رویه قضایی گذاشته شده است. موارد 
سواری » در پیِدر مواردی که در پرونده ثابت شود متقاضی ثبت علامت 

صد سوءاستفاده از شهرت علامت شخص دیگری را دارد است و صرفاً ق «مجانی
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ول حاکم ـاص ،هورـت مشـ. علامیم بودـنخواهنندگی ـک مراهـیار گـمعدر پیِ دیگر 
 اند از:عبارت . این اصولدزن بر علامت تجاری را برهم می

 .کند علامت مشهور این اصل را مخدوش می سرزمینی: حمایت اصل .1
علامت فقط برای کالا و خـدماتی   ،اصلق این طب بودن: اختصاصی اصل .2

ولی علامت مشهور برای کالا و خدماتی گردد  شود حمایت می که ثبت می
 شود که غیر از کالاهای مندرج در اظهارنامه ثبت است. حمایت می

علامت اپل برای اینکه  فوق، در مثالحمایت:  جهت ثبت شرطیت . اصل3
احراز یادشده  دو شرطلازم است  درمورد کالاهای غیرمشابه ثبت شود،

شمار بهعلامت مشهور در ایران که در حال حاضر  مثال کالهباره شود. در
مشاهده با  ااگر کسی همین علامت را برای لباس ثبت کند آیآید می

کننده به سمت شرکت  علامت کاله بر روی لباس واقعاً ذهن مصرف
به علامت مشهور  ،ین علامتآیا ثبت ا :کهاینیگر رود؟ د لبنیات کاله می

ی یقضامرجع یا  و ؟ اگر این دو شرط نزد مرجع ثبتخواهد زدکاله لطمه 
توانند نظری در جهت عدم ثبت علامت  به صورت مستند اثبات شد می

سو با دکتر وصالی و دکتر حبیبا همباره نظر من درایناتخاذ نمایند. 
ورد بررسی د ذیل را مموارضی از کشورها اداره ثبت فقط ـ. در بعنیست
 دهد:قرار می
 یا خیر؟ وجه تمایز دارد ،علامت نخست آنکه
 ؟ست یا خیراکننده  از نظر منشأ و ماهیت و کیفیت گمراه دیگر اینکه،
 ؟ت یا خیراسمخالف موازین اخلاقی و نظم عمومی  و در پایان،

 در این کشورها بررسی تعارض علامت با حقوق اشخاص ثال  برعهده مراجع
، 32ماده مطابق  .اما در قانون ما این رویه حاکم نیست ،شود قضایی گذاشته می

نفع ذی ره :گوید می 41در ماده سپس . است قابل ثبتغیر یم در مواردئعلا
در این صورت باید ثابت  و تواند ابطال ثبت علامت را از دادگاه درخواست نماید می

 ،بنابراین خطاب قانون .یت نشده استرعا 32و ماده  30 ماده (الف)کند مفاد بند 
 اداره ثبت علامت با این تکلیفِ پس. است محاکمبه اداره ثبت علامت و هم به هم 
تواند علامت مشهور را در صورت احراز این دو شرط برای  نمی وجودم قانونِ

 .نمایدکالاهای غیرعین و مشابه ثبت 
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این نکته را بیان ، 41و  32 مواداطلاق درخصوص در جهت تقویت استدلالم 
 ،اعتراض ،که درمورد علامت تجاری برخلاف اختراع و طرح صنعتیدانم لازم می

از قبل و بعد و آگهی نیز  ،از ثبت پسو هم میسر است از ثبت پیش  در مرحلههم 
گردد بدین  جا حفظ میحقوق مالک علامت در این ،گیرد. بنابراین ثبت صورت می

یحتمل ی را دارد که ـت علامتـشود کسی قصد ثب ه میوقتی دارنده متوجنحو که 
 (و)به همین بند ، اعتراضضمن  ،کندمیحقوق مربوط به علامت وی لطمه وارد به 

در مرجع ، سرانجام این موضوع در کمیسیونبا مطرح شدن و نماید  استناد می
 شود.  ی پیگیری مییقضا

 محمودوصالیدکتر 

که نسبت به کالا و خدمات غیرمشابه مورد  که ثبت علامتیاصولاً احراز این
و اداره  ،قضایی زند امری است به مالک علامت معروف لطمه می ،تقاضای ثبت است

 32( ماده هـ)تواند چنین موضوعی را احراز کند لذا در بند  مالکیت صنعتی نمی
علامتی که ثبت نشده در همان حدودی که در کشور خود ثبت شده مورد حمایت 

در کشور ما هم در همان طبقه  .گیرد و نسبت به همان کالا و خدمات یقرار م
علامت  ،اگر شخصفراتر از آن نیستیم ولیکن حمایت قادر به ما ا دارددفاع قابلیت 

متیاز که افزونی این ا گیرد امتیاز بیشتری می جاایندر مشهور را در ایران ثبت کرد 
تشخیص ناگفته نماند که ابه است. حمایت درمورد کالاها و خدمات غیرمشهمانا 

نه با با اعلام مالک و تشخیص دادگاه خواهد بود  ،ورود خسارت و احراز این موضوع
  .اداره مالکیت صنعتی

 باحبیدکتر 

های صنعتی و علائم تجاری  طرح که قانون ثبت اختراعات،با توجه به این
آخرین  لذااست  )سازمان جهانی مالکیت معنوی( مقتبس از قانون مدل وایپو

ایران قانون  32ماده  (و)های جهان را در نظر گرفته است. بند  تحولات و استاندارد
طورکه دکتر موافقتنامه تریپس است. همان 16ماده  3برداری بند دقیقاً کپی
به کالاها که فقط راجع ـمکرر کنوانسیون پاریس  6ماده اذعان داشتند میرحسینی 

و علامت مشهور ، ه تریپس به خدمات نیز تسری داده شدهتوسط موافقتنام ـبود 
از کالا سخن کالاهای غیرمشابه نیز مورد حمایت قرار گرفته است. وقتی  خصوصدر
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نقض در نقض نوع دوم مدنظر است، چون  اهمانآید به میان میو خدمات غیرمشابه 
 ،نوع دوم در نقضکه شود حال آنمیکالای مشابه و بح  گمراهی مطرح  ،نوع اول
کننده  منوط به گمراهی مصرف ،و وقوع نقضجایگاهی ندارد  وجههیچبهگمراهی 
آن علامت و کالا و همچنین  میانست که باید ارتباطی مهم این اکته ، اما ننیست

ثبت  علامت مشهورِ بارهدراستنباط من  ولیکنمالی وجود داشته باشد ات بح  لطم
علائم ، پشتیبانی و حمایت از نوانسیون پاریسدر کغالب این است که رویکرد  شده

نامه تریپس رویکرد به سمت ثبت تدر موافق کنولی باشدمیمشهور بدون ثبت 
 16ماده  3طبق بند  شود که جا مستفاد میاینز امر ااین  .رود علائم مشهور می

 مکرر کنوانسیون پاریس با تغییرات لازم درمورد کالاها یا خدمات 6ماده  ،تریپس
قابل اعمال  ،ها به ثبت رسیده استمشابه که علامت تجاری درخصوص آنغیر

یعنی  ده باشد و اینثبت شعلامت مشهور نیز که مشروط بر اینخواهد بود 
و سوق پیدا  علامت مشهور(بدون ثبت )پاریس  کنوانسیون از فاصله گرفتن تدریج به

 کردن به رویکرد تریپس )ثبت علامت مشهور(. 

 جلسه دبیر

را  «اداره مالکیت صنعتی» ،ادگاه بدوی برای تشخیص مشهور بودن علامتد
مکرر کنوانسیون پاریس صالح دانسته و نظر اداره را ملاک قرار داده  6طبق ماده 

این علامت  ثبت،و استعمال طولانی علامت  ولی دادگاه تجدیدنظر با توجه به سابقه
ی یرسد و احراز قضایح به نظر میکدام رویکرد صححال، است. پنداشته را مشهور 

 گیرد؟ صورت می یقمشهور بودن علامت به چه طر

 یمّاُآقای 

یا با جلب نظر کارشناس این امر را تشخیص  رویه این است که قاضی رأساً

اقامه دعوا در باشد نظر اداره مالکیت صنعتی بر ملاک و تأکید دهد. اگر قرار  می

علامت ثبت در هر حالتی )چه در  مزبورون اداره چهوده و عب  خواهد بود دادگاه بی

اقدام بر این باوریم که نظر خود را اعلام کرده است. بنابراین  و چه در عدم ثبت آن(

. البته این موضوع منافی باشدمیصحیح  ،در پرونده حاضر در این مورد 12شعبه 

، دعوی به دادگاهبا ارجاع  فرایند ثبت علامت نیست ولی بارهاختیارات اداره ثبت در

واند ـت یـمباره اگرچه دراین دهد. را تشخیص میفرایند مزبور  دادگاه است که این
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این قادر است  خودی نیست و ین کارچنلزم به مولی نماید به نظر کارشناس رجوع 

 موضوع را احراز کند.

 میرحسینیدکتر 

اند  یار کردهسکوت اختحاکم بر نظام حقوقی ایران  قوانین ،رمورد این موضوعد
عهد ـحادیه تـضو اتـکند که ممالک ع مکرر کنوانسیون پاریس بیان می 6اما ماده 

یا برحسب تقاضای  ساًأمملکت اجازه آن را بدهد ر که مقرراتنمایند درصورتیمی
که عین یا  درصورتی کنندکارخانه یا تجارتی را رد یا باطل  ثبت یک علامت ،نفعذی

د که باع  ایجاد اشتباه با علائم دیگری شود که از طرف ای باشترجمه تقلید یا
ثبت به عنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر  ،صالحه کشور مقامات
شود. ه کار برد یا مشابه آن به عین ء،شناخته شده باشد و برای اشیا ،نماید استفاده

. در سال گوید می سخن «کننده مقام صالح کشور ثبت»فلذا در این کنوانسیون از 
نامه مشترکی  توصیه ،مجموعه اتحادیه پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی 1999

مرجع »یا  «مرجع ثبت»اعم از ـ  چون مقام صالح و را به کشورها اعلام کردند
 تواند متفاوت باشد در کشورهای مختلف می ـ« قضاییمرجع شبه»یا حتی  «قضایی

 پوشش داده شده است. مزبور امهن توصیهدر  وعـاین موض لذا
ی و یمقام صلاحیتدار را شامل مقام اداری، قضا ،نامه این توصیه 1ماده  3بند 

که علامتی مشهور گیری درخصوص این داند که برای تصمیم ی مییقضا شبهنیز 
است. اکنون با وجود سکوت قانون ، صلاحیت لازم را دارخیر شود یا محسوب می

 ملاک است. در سال ،کننده ثبت کشورِ گوید مقام صالحِ می کنوانسیون ن،کشورما
ای برای تعیین معیارهای علامت مشهور  تشکیل کمیته ی مبنی برپیشنهاد 1382

که برای مشخص گردد  معیارهاییها و  مؤلفه (،کمیته)در آن  ارائه گردید تا
نا رکس بباشد که هگونه ناینو  ملاک عمل قرار بگیردد تشخیص علامت مشهور بای

یک علامت مشهور را غیرمشهور اعلام کند.  ،بدون استدلالاراده و دلخواه خود و ه ب
معیارهای مشهوریت یا عدم ل و یدلا دوقتی اعتقاد بر مشهور بودن علامت باشد بای

که در رأی در تصمیم گنجانده شود. این، این علامت از نظر مرجع صالحمشهوریت 
وع به کارشناس ارجاع ـکافی نیست. اگر موض «تعلامت مشهور اس» گردد اعلام

ذکر  ،هر صورت دراید. ـین موارد را در نظر خود درج نمنیز باید اشود کارشناس 
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مرجع  به نظر من .، ضروری استبرای مشهور بودن علامتدلیل حداقل چند 
 تواند مقام صالح باشد.  قضایی هم می

سازمان که آناین امر با توجه به نمود و مند  عتقدم باید این موارد را ضابطهم
تواند توسط قانون و یا  کرده است می ءها را احصا جهانی مالکیت معنوی این ملاک

تدوین توان به میای  تشکیل کمیتهاز سوی دیگر، با ی انجام شود. یستگاه قضاد
 ی قرار گیرد.یها در اختیار اداره ثبت و مراجع قضا این ملاکپرداخت تا  ها ملاک

 حبیبار دکت

صاحب علامتـی در   ؛توان گمرک را مثال زد ی مییقضا درمورد مقام صالح شبه
ناقض حقوق مربـوط   باشدمیگمرک ممکن است ادعا کند کالایی که در حال ورود 

ی یقضـا  . در اینجا گمرک به عنوان مرجعـی شـبه  باشدمیبه علامت مشهور این فرد 
بـرای تعیـین مشـهور یـا عـدم      ن منظـر،  از ای ـو  ،این ادعا تصمیم بگیرد بارهباید در

 شود. مشهور بودن علامت، صالح محسوب می
مشهور و معروف در کنوانسیون پاریس و قانون ملی  ئمبا بح  علاارتباط  در
ولی در قوانین ملی  ،علائم معروف و علائم مشهور وجود نداردمیان تفاوتی  ایران،

مریکا بین علامت مشهور و معروف از کشورها ازجمله در اتحادیه اروپا و ابسیاری 
شد دکتر میرحسینی هم اشاره ضمن سخنان طورکه همان .اند تفاوت قائل شده

هستند که در بین قشر خاص و طبقه خاصی از افراد  ئمیمعروف معمولاً علائم علا
مهندس یا  ،افرادی که در کارخانجات صنایع سنگینفرض، . بهاندشناخته شده

سروکار دارند و این علامت  آن های های کاترپیلار و دستکشکارگر هستند با کفش
اما  ها شناخته شده و کافی است علامت در بین یک قشر معروف باشد برای این

بسیار وسیعی از جامعه آن را به عنوان طیف علامت مشهور علامتی است که 
قائل م مشهور و معروف ئعلامیان باید این تفاوت را  .شناسند علامت مشهور می
توان می؛ گویدسخن میبه علامت معروف قط راجعف فعلی ماگذار شویم ولی قانون

های مشهور، معروف هستند ولی همه  همه علامت»گفت میان این دو مفهوم که 
. در نوعی نسبت عموم و خصوص مطلق حاکم است، به«ها مشهور نیستند علامت

ردم شناخته شده باشد مشهور درصد م 80ی آلمان اگر علامتی در بین یرویه قضا
زمان استفاده، میزان تبلیغات، مدتازجمله شود. معیارهای متفاوتی  محسوب می
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 توانند د که میندر قوانین کشورها وجود دار، وسعت توزیع کالا، و مجاری توزیع کالا
 . یاری رسانندبه مراجع ، در شناسایی علامت مشهور

 بندریآقای دوبحری

اسـت  جملـه  آن از کـه  یل و جهات دیگری هم وجود دارد دلا ،هدر رأی صادر
بحـ  رقابـت   مزبور که با چنین رویدادی نام تجاری شرکت یکسان بودن علامت با 

بـه جهـاتی توجـه    عمـلاً  دادگـاه   ،شود. در بررسی پرونده مطرح مینیز غیرمنصفانه 
عنایـت  با  دادگاهال، مثبرای ظری به این موارد نشود. نامعانکند که ممکن است  می

بنـدی قابـل    ایـن جمـع   ،نظـری مباح  رسد که در  می ایبندی به جمع ،به مواردی
ال اول در ارتبـاط بـا معیـار سـنجش تشـابه کالاهـا و       ؤس ـباره یابی نیست. دردست

ست، در یک طبقه و کنار هم بـودن کالاهـا   به عنوان معیار مدنظر ماچه خدمات، آن
و یـا  در یک طبقه )سبد( ها  نوع خوراکیاز یی کالاها نیست. برای مثال، در فروشگاه

کننـدگان ایـن نـوع     گیرند که مصـرف  ای قرار می بستهدرون کالایی غیرخوراکی در 
ولـو در   بینند را با هم می( رب گوجه فرنگی)مانند آبلیمو و کالاهای داخل در بسته 

مـوارد بـا    ایـن آنـان  د و از نظـر  ن ـکن مـی  ارها ارتباط برقر آن نو بیکنار هم نباشند 
کننده اسـت.   گمراهی مصرف باشدمیملاک  چهآنجا در اینیکدیگر شباهت دارند. 

که در یک طبقه کنار نیستند طورکه بیان شد کالاهای مشابه، لزوماً کالاهایی همان
بندی کالاها مواردی در دو طبقه متفـاوت وجـود    در جدول طبقه. گیرند هم قرار می

گمراهـی  بـا وجـود مـلاک قـرار گـرفتن       ، ولـیکن دارنددارند که با یکدیگر شباهت 
بایـد مـدون گـردد    تدریج بهحاکم و برقرار است که مردم عرفی میان  ،کنندهمصرف

موجـود کجاسـت و چگونـه    عـرف  سپس بدین امر منتج شود که منشأ و خاسـتگاه  
نـه  شـف ایـن عـرف هسـتند     اارشناس و قاضـی ک . ناگفته نماند که کشودکشف می

چگـونگی  باید  گرددر مواردی که احراز این موضوع به کارشناس واگذار آن. د موجدِ
نامشـخص   درصـورت . مشخص شـود تدوین و فراهم آوردن عرف موجود توسط وی 

خواهـد   سلیقهبرخاسته از هر تصمیمی که اتخاذ شود ، عیارهای این موضوعبودن م
فـردی  و از نظـر   باشـند متشـابه  دو کالا کاملاً  ،زیرا ممکن است از نظر یک فردبود 
بر عرف است. در ادامـه بایـد   مبتنی و طبیعتاً نظر هر دوی این افراد  ، متفاوت.دیگر

حتـی  قـانون  کـه در  ؛ چنانگفت در تشخیص مشابهت کالاها، طبقات ملاک نیست
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ذکر نکاتی ، «علامت معروف»مورد بح  رداست.  شدهاشاره ن «طبقه»م به بار هیک
 رسد:  نظر میچند لازم و ضروری به

کـه  : کـه علـت ایـن امـر آن اسـت      رأیدر « معروف»، استعمال واژه نخست
مردم دارای شـهرت نیسـت ولـی بـرای     عموم علامت موضوع پرونده برای 

چنان است و با آن سروکار دارند از باتری مصرف مورد نیازشان کسانی که 
که اگـر شـخص دیگـری قصـد اسـتفاده از ایـن        است دارمعروفیتی برخور

درمـورد کالاهـای غیرمشـابه نیـز داشـته باشـد منجـر بـه رقابـت          علامت 
ردی که اقـدام  ـنده دوم از علامت یا فـکن تفادهـو اس .شود غیرمنصفانه می

ایـن علامـت اسـت و قصـد     ، واقـف بـه شـهرت    به ثبت این علامت نموده
نــوعی رقابــت در مقــام خــود اســتفاده نــاروا از ایــن علامــت را دارد کــه 

ایـن فـرد درمـورد طـرح     آیـد. افـزون بـر آن،    شمار میبهغیرشرافتمندانه 
سازی بـه محصـولات خواهـان انجـام     صنعتی نیز اقداماتی در جهت شبیه

داده بود و رأی دادگاه با توجه به جمیع این جهات صـادر شـد. بـه بیـان     
جا چون سوءنیت و رقابت غیرمنصفانه نیز عـلاوه بـر معـروف    دیگر در این

بسا اگـر ایـن مـوارد در    ین رأی صادر شد و چهبودن علامت وجود داشت ا
فلـذا تحلیـل صـرفاً     گشت.صادر نمی ییرأچنین  ندشد کنار هم جمع نمی

یک بخش از رأی به عنوان قسمتی مجـزا صـحیح نیسـت و مجمـوع رأی     
ابطال هر علامتی  :باید سنجیده شود. در کنوانسیون پاریس نیز آمده است

 ،عـلاوه توان درخواست کـرد. بـه   ت میکه با سوءنیت به ثبت رسیده اسرا 
یکسان بود نیـز توجـه    آن دادگاه به بح  نام تجاری خواهان که با علامت

رغـم  ت علـی ـمایت اس ــابل ح ــم قـت هـکرد و چون نام تجاری بدون ثب
 شود.  از آن حمایت می ،عدم ثبت این نام در ایران

گـذار مـا   قـانون  هبه علامت مشهور: بدین معنـا ک ـ علامت معروف ، تلقی دوم
الوصـف  قلمـداد نمـوده اسـت. مـع    مشهور علامت علامت معروف را همان 

معتقدم با احراز مشهور بودن علامت، تضرر مالک علامـت در فـرض ثبـت    
 علامت توسط دیگری درمورد کالای غیرمشابه مستتر خواهد بود.

 ، تعارض مفاد قانون با مفاد کنوانسیون: که در این صـورت، کنوانسـیون  سوم
چون و چرا از علامت مشهور حمایـت کـرده اسـت حـال      حاکم است و بی
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که قانون ما در عین سکوت درباره علامت معروف، درخصـوص علامـت   آن
علامت اصل بر این است که صورت کلی  سخن گفته. در قانون، مشهور به
ولــیکن دربــاره کالاهــای کالاهــای مشــابه قابــل حمایــت اســت  درمــورد

مستنبط از دیدگاه کنوانسیون، در اغلب موارد،  ا شروط.غیرمشابه، همراه ب
کسی که ادعای خلاف ایـن فـرض   و  این شروط، مستتر و مفروض هستند

که فرد دیگری از علامت را دارد باید ادعای خود را اثبات نماید؛ یعنی، این
الک متضـرر گردیـده، یـک    ـه م ــرض کـوده، با این فـمعروف استفاده نم

 اصل است.
مرجع  م ابتدائاًئاداره ثبت علا بودن علامت درمورد احراز مشهور من ه نظرب

تشخیص، شهرت علامت است زیرا در فرایند ثبت یک علامت مشابه درباره مشهور 
 ،در قانون تصمیمات این مرجع جا کهولی از آن گیرد بودن علامت اولی تصمیم می

مشهور  حراز و تشخیصمرجع ا نهایتاً ،قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه است
 باشد.میدادگاه  بودن،

خر ؤآیا ثبت علامت مگردد این است که: حال، پرسشی که به ذهن متبادر می
تواند نشانگر  می ،ای که علامت مقدم در آن ثبت شده در طبقه متفاوت از طبقه

ه اعتقاد من ب یا خیر؟ اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت مقدم باشد
که چنین موردی اثباتِ امرِ عدمی و ؤال مزبور، منفی است. گذشته از اینپاسخ س

کند که  غیرممکن است، در بسیاری از این موارد اداره ثبت سهواً علامت را ثبت می
علاوه، قاضی در این موضوع مانع از رسیدگی دادگاه به صحت این ثبت نیست. به

که ور بودن علامت جویا شود چنانتواند نظر اداره ثبت را درمورد مشه رسیدگی می
به هرحال، برای استعلام از  شخصاً چنین استعلامی را در یک پرونده انجام دادم.
جا که اداره مزبور در فرایند اداره ثبت در این موارد هیچ مانعی وجود ندارد اما از آن

در  ای ثبت علامت مشابه، دخیل بوده بهتر است استعلامی صورت نگیرد. در پرونده
فرایند ثبت، نظر اداره بر عدم مشهور بودن علامت بود اما با استعلام از اداره در این 

 مورد، مشهوریت علامت را اعلام کردند.

 میرحسینیدکتر 

درمورد پرونده هم داستانم ولی به استدلالات  12گیری شعبه  اگرچه با نتیجه
 32رأی به بند )و( ماده که در رغم این علی موجود در رأی انتقاداتی وارد است.
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گشته و ماده مزبور، ربط و پیوندی مشاهده استناد شده اما میان استدلالات مطرح
مورد توجه واقع مدت استعمال علامت  ،علامتپیرامون معروفیت  در رأی شود.نمی

این علامت  شود که شده وقتی در رأی بیان میطبق مباح  مطرح شده است.
گمراهی، . مخاطب لیل این تصمیم هم ذکر گرددباید دکننده است گمراه
. توان به کارشناس ارجاع داد تا این موضوع را احراز کند کننده است که می مصرف

تواند در مقام کارشناس باشد و تشخیص و استنباط  در برخی مواقع قاضی نمی
 صی، ارجاعـی از امور تخصـاید. در بعضـیان نمـبرخاسته از سلیقه فردی خود را ب

ها  به کارشناس ضروری است و قاضی نباید رأساً تصمیم بگیرد. در بسیاری از پرونده
اع امر ـدم ارجــوع، عـصی بودن موضـل تخصـات به دلیـظامی قضـرای انتـدادس

 طبقه به کارشناس را تخلف محسوب کرده است. زمانی پیوسته بر آن بودیم ک
اینک من در مقام قاضی قائل بر این ولی  قاضی باید به کارشناس ارجاع دهد، قانون

کننده را مطرح کرده ولی  گذار شرط گمراهی مصرفامر نیستم چراکه قانون
کننده قرار دهد  کننده فقط شخص قاضی نیست که خود را در موضع مصرف مصرف

تقاد ـر اعـیر؟ و اگـود یا خـش راه میـت گمـورد علامـم با این تشخیص که: آیا در
توان  یـود و نمـان شـعلامت وجود دارد باید دلایل این موضوع بیبه معروف بودن 

 اکتفا کرد.« علامت معروف است»به ذکر این جمله که 
علامت را  ،اداره مالکیت صنعتیهستند که  ی در مراجع قضایییها پرونده
شوند ارسال می دادگاه بدوی ها پس از اعتراض، بهاست. این پرونده ثبت کرده
کارشناس نظر اداره دهد. میبه کارشناس ارجاع ها را زبور آنم دادگاهسپس 

نماید. و درنهایت، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح مییید أمالکیت صنعتی را ت
گردد. آخرالامر بعد از انجام چنین فرآیندی، دادگاه تجدیدنظر در مخالفت با می

 ست.کننده دانسته ا مراجع قبلی در دو جمله علامت را گمراه
سه  یادشده متضمنبند  کناستناد شده ولی 32( ماده و)به بند در این رأی 

جا که این علامت در ایران باشد. نخستین شرط، شرط ثبت است. از آنمیشرط 
 دو شرط دیگردرمورد ولی  ثبت شده شرط نخست در رأی نیاز به احراز نداشته

ه هیچ استدلالی را بیان ننموده دادگا، )ارتباط با مالک علامت و ورود ضرر به مالک(
بایست احراز دو شرط مزبور در این رأی علاوه بر بح  رقابت نامشروع، می است.

اعم از » بیان شده: صراحتاً تضعیف علامتدر قانون امریکا در بح   شد. نیز ذکر می
که موجب اعم از این ،شود یا نشودبموجب رقابت نامشروع ثبت این علامت، که این
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هر فرد آشنا به این مسائل باید با مطالعه رأی و استدلالات «. شود یا نشودبهی گمرا
دادگاه متوجه شود که دادگاه این مسائل را مدنظر قرار داده است. اگر معروف بودن 

یابد. ضرورت می« معروفیت علامت»علامت، برجسته باشد ذکر چند دلیل برای 
  نیز صادق است.« وجه تمایز»و  «کنندگی گمراه»چنین فرآیندی حتی در بح  

 یامّآقای 

مانند بنز، اپل،  مئبعضی علا .باید قائل به تفکیک شویمالبته در این مورد 
رأساً قادر است این قاضی  قدری مشهورند که خودِدر تمام دنیا به سامسونگ و...

 و در این موارد نیازی به ارجاع به کارشناس نیست. تشخیص دهد موضوع را

 
 
 
 


